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در  بازاندیشى  رتوریک؛  و  معمارى  ■  نسبت 
کاظم  ندیمى،  ضحى   ■ مشترك  ریشه    هاى 
فهم  بر  تحلیلى   ■ تفضلى  زهره  مندگارى، 
نمونۀ  دینى:  معمارى  از  الکساندر  کریستوفر 
جلد  از  خداوند»  «صورت  فصل  مطالعه،  مورد 
سیده مهسا   ■ نظم  سرشت  کتاب  چهارم 
 ■ حسینى  سیدبهشید  ارژمند،  محمود  باقرى، 
براى  آتش  برابر  در  ایمنى  بهسازى  و  ارزیابى 
ساختمان هاى موجود، توسعۀ یک روش مقرراتى 
محمدامین  خلیلى،  رامتین  بختیارى،  سعید   ■
مؤلفه  هاى  تأثیر  سنجش   ■ حسین پور 
زیارتى حرم هاى  به  تشرف  در  زائران  ادراکى 
موردپژوهى: بافت پیرامون حرم مطهر حضرت 
زمانى،  بهادر  اسلامى،  شیرین   ■ معصومه(س) 
همایون نورایى ■ چارچوب تأمین مسکن دائم 
آسیب پذیر  مناطق  در  احتمالى  زلزلۀ  از  پس 
موردى:  مطالعۀ  بازبهسازى؛  رویکرد  با  شهرى 
منطقۀ سه شهر سارى ■ عبدالمجید خورشیدیان 
دورة  در  آن  دگرگونى هاى  و  مروى  مدرسۀ   ■
 ■ اهرى  زهرا  حیدرخانى،  مریم   ■ قاجاریه 
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صفّه پذیرای مقاله با شرایط زیر است:
مقاله پژوهشی و نتیجۀ تحقیق اصیل مؤلف یا مؤلفان باشد.
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پیش تر در نشریات علمی  ـپژوهشی چاپ نشده باشد یا هم زمان برای ارزیابی به آن ها سپرده نشده باشد.
مطابق ضوابط و شیوه نامۀ صفه تهیه شده باشد.

چند نکتۀ مهم: 
هیئت تحریریه در رد و قبول و ویرایش مقاله ها آزاد است. 

صفّه مقاله ها را عودت نمی دهد. 
ضوابط و شیوه نامۀ صفه در وبگاه صفه و به صورت ادواری در خود مجله در دسترس است.
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محمد رضا جودت

)1318 – 1402(

... دربارۀ جودت ...
جودت  محمدرضا  مهندس  بار  این  و  خورد  رقم  این گونه  تقدیر 
)1318-1402( نیز به جمع اساتید فقید درگذشتۀ دانشکدۀ معماری 
و شهرسازی و به دیار باقی پیوست. مرحوم مهندس جودت ازجمله 
بود.  به خوبی شناخته شده  استادان برجستۀ هنر و معماری کشور و 
بود و در کسوت  نقاش و معماری مؤلف  از جنبۀ فردی هنرمندی 
دانشجویان،  تربیت  و  آموزش  در  مؤثری  نقش  دانشگاه  استادی 
معماری،  زمینه های  در  متخصصان  برخی  و  جوان،  معماران 

شهرسازی، و صنعت ساختمان کشور ایفا کرده است.
شخصیتی  جودت،  مهندس  مرحوم  فقید،  استاد  به طورکلی 
دانشگاهی و حرفه ای مستقل و شناخته شده، همچنین بسیار دوستدار 
هنر و معماری معاصر جهان و علاقه مند به کار و پیشرفت و بالندگی 
و  سادگی  و  تواضع  و  فروتنی  داشتن  ضمن  بود.  سرزمین  این  در 
بی آلایشی بسیار در رفتار و گفتار، هم زمان بااقتدار و مستمر در امر 
موجود،  تجارب  مشاهدۀ  در  بود.  مشغول  طراحی پژوهی  و  آموزش 
همانند اغلب هنرمندان و معمارانِ علاقه مند و حساس به فرهنگ 
و جامعۀ خود، جودت )آن گونه که می گفت و امضا می کرد( با تفکر 
نقشی  ایفای  به منظور  خلاقانه  حل های  راه  جستجوی  در  رشد، 
سازنده در سیر تحول و تکامل هنر و معماری معاصر و مشارکت در 

آن، دوران عمر گران مایه را می گذراند.  
روانش شاد و یادش گرامی باد

عکس : محمد هژبری
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Abstract:
Looking at the history of architectural theories, and with reference to the 
opinions of thinkers, one can see architecture and rhetoric as mutually 
related throughout history. It seems that reflecting on this relationship 
can open up new horizons for architectural thought. But the changing 
meaning of rhetoric has resulted in a variety of relationship levels, 
resulting in different gifts for architecture.
This paper starts with an exploration three different levels of relationships, 
resulting from three corresponding understandings of rhetoric. The 
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first defines rhetoric as communication, the second as the art of speaking. 
But the third emanates from the thoughts of those design scholars who, 
whilst contemplating rhetorical relations and design matters, do not see 
use rhetoric as speech, communication or the art of speaking, but as an art 
of composition. From this point of view, rhetoric and architecture are both 
knowledges of composition. This paper argues that the latter has opened the 
door to the deepest understandings of rhetorical knowledge and the most 
fruitful link between rhetoric and architecture. In response to the haphazard 
literature associated with this view, the paper expands on rhetoric as ‘the 
art of composition’, and then moves on to identify three levels of rhetoric 
composition, namely, composing people’s horizons (conviction), knowledges 
and insights. The important issue of architecture today, the paper argues, is the 
lack of shared horizons between architects and their audiences, as well as the 
lack of coherence between the various architectural knowledges and insights. 
By understanding rhetoric as the art of composition and linking architecture 
and rhetoric in the light of this understanding, one can look at architecture 
from a different perspective and restore the missing coherence in architecture.
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1. این مقاله برگرفته از رســالۀ دکتری 
معمــاری نگارندۀ اول اســت با عنوان 
نســبت معمــاری و رتوریــک که با 
راهنمایــی نگارندگان دوم و ســوم در 
مهرماه ســال 1401 در دانشکدۀ هنر و 

معماری، دانشگاه یزد دفاع شده است.
2. دکتری معماری، دانشگاه یزد، ایران

Zoha.nadimi@gmail.com

3. نویسندۀ مسئول
mondegari@yazd.ac.ir
4. Z_tafazzoli@sbu.ac.ir
5. Rhetoric

در زبــان فارســی رتوریــک معمولًا به 
بلاغــت، خطابــه، و ارتباطــات ترجمه 
می شــود، ولی به عللی که در این نوشتار 
ذکر می شود، هیچ یک از این اصطلاحاتْ 
همۀ دامنۀ معنایی رتوریک را پوشــش 

دریافت: 16 تیر 1400
پذیرش: 8 آذر 1400

)صفحۀ 7 -26(

نسبت معماری و رتوریک
بازاندیشی در ریشه    های مشترک1
ضحی ندیمی2

کاظم مندگاری3 
استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه یزد، ایران

زهره تفضلی4
استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید 
بهشتی، تهران، ایران

کلیدواژگان: رتوریک، آرشیتکتونیک، معماری، تألیف، انسجام.

چکیده
اندیشمندان  نظر  به  اتکا  و  معماری  تئوری های  تاریخ  به  نگاهی  با 
می توان گفت که معماری و رتوریک در طول تاریخ با یکدیگر نسبت 
داشته  اند. به نظر می  رسد تأمل در این نسبت می تواند افق  های جدیدی 
بر روی اندیشۀ معماری بگشاید. اما ازآنجاکه رتوریک معانی متطوّری 
در طول تاریخ داشته، این نسبت نیز در سطوح مختلفی برقرار شده و 

ارمغان  های متفاوتی برای معماری آورده است. 
در این مقاله ابتدا نسبت  های محقَق میان معماری و رتوریک، در سه 
از صاحب نظران  متفاوت سه گروه  فهم  ماحصل  سطح مختلف، که 
به مثابۀ  را  رتوریک  اول  داده می شوند. گروه  است، شرح  رتوریک  از 
ارتباطات و گروه دوم آن را به مثابۀ فن سخن پردازی تعریف می  کنند، 
اما گروه سومْ طراحی پژوهانی هستند که ضمن تعمّق در باب نسبت 
رتوریک و مباحث طراحی، رتوریک را به مثابۀ »خطابه«، »بلاغت«، 
و یا »ارتباطات« نمی دانند، بلکه به مثابۀ »هنر تألیف« شناخته اند و از 
قرابت های »هنر تألیف« با »طراحی« سخن گفته  اند. از این نظرگاه، 
رتوریک و معماری هردو معرفت تألیف هستند. در این نوشتار استدلال 
می شود که گروه اخیر دریچه  ای بر عمیق  ترین فهم از دانش رتوریک 
و پرثمرترین پیوند میان رتوریک و معماری گشوده  اند. ازآنجاکه مطالب 

ایشان در حوزۀ گستردۀ طراحی و به صورت پراکنده و غیرمنسجم بیان شده است، 
در این نوشتار ضمن شرح و بسط رتوریک به مثابۀ »هنر تألیف«، قابلیت تألیفگری 
رتوریک در سه سطح تألیف اجزا، تألیف افق انسان ها )اقناع(، و تألیف دانش ها و 
معرفت ها توضیح داده می شود. این در حالی است که مسئلۀ مهم معماری امروز نیز 
هم افق نبودن معماران و مخاطبانشان و همچنین فقدان انسجام میان معرفت های 
مختلف دخیل در معماری است. با فهم رتوریک به مثابۀ هنر تألیف و پیوند معماری 
و رتوریک، در پرتو این فهم می توان از منظر دیگری به معماری نگریست و انسجام 

ازدست رفته در معماری را بار دیگر احیا کرد. 

مقدمه
معماری و رتوریک5 در طول تاریخ پیوندی دیرینه و بسیار نزدیک 
رسالۀ  در  آشکاری  به صورت  را  نسبت  این  داشته اند.  یکدیگر  با 
می توان  معماری  باب  در  آلبرتی  نظریات  و  ویتروویوس  معماری 
از  معماری  حوزۀ  در  که  اصطلاحاتی  و  واژگان  از  بسیاری  جست. 
رتوریک  حوزۀ  اصطلاحات  و  مفاهیم  از  می شود،  گفته  آنها سخن 
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پرسش های تحقیق
۱. نسبت های محقَق میان رتوریک و 
معماری در طول تاریخ هریک چگونه 
رتوریک  از  فهمی  چه  با  متناظر  و 

بوده اند؟ 
و  رتوریک  میان  اصیل  نسبت   .۲
دستاوردهایی  چه  و  چیست  معماری 

برای معماری دارد؟ 

نمی دهند؛ بنابراین در نوشتار حاضر از خود 
واژۀ رتوریک استفاده می شود. 

6. مثلًا کلمۀ پلان از لحاظ ریشه شناسی 
برمی گردد به پلات یا حالتی از سخنرانی 
روایــی. واژۀ نمــا )elevation( نیــز از 
حالتی از ســخنرانی که صدا را در آن بالا 
 .)elevated( می برند، مشتق شده است
همچنین می توان به ریشه های تاریخی 
دکوراســیون،  کمپوزســیون،  واژگان 
نظم، ســبک، و بیان رجوع کــرد )برای 
  Stephen Frith,:مطالعۀ بیشــتر نک
 “A Primitive Exchange on

 Rhetoric and Architectural

 Symbol”, Architectural

 Research Quarterly. vol. 8, no. 1

March 2004): 40-44).

7. مهم ترین آنها اصطــلاح »توپوس« 
است، که هم به معنای مکان است و هم 
یکی از اصطلاحات رایج در حوزۀ رتوریک 
اســت که به مواضع ترجمه شــده است 
)برای مطالعه بیشتر به مدخل »توپوس« 
 Encyclopedia( در دانش نامۀ رتوریک

of Rhetoric( مراجعه کنید .
8. Architectonic Art

9. پیتر دیکســون، خطابه ترجمۀ حسن 
افشار )تهران: مرکز. 1389(، 3.

10. Edwin Black, Rhetorical 
Criticism: A Study in Method 
(New York: Macmillan, 1965), 
259.

11. سوفســطائیان چنین اســتفاده ای از 
رتوریک کردند و در دوره ای از تاریخ پیوند 
رتوریک با اخلاق را به طورکلی قطع کردند 

)نک. همان، 12-11(.

مشتق شده اند،6 از سوی دیگر، واژگان معطوف به مکان و استعاره های معمارانه 
نیز در تبیین نظریات رتوریکی کم نیستند.7 اما درعین حال سرگذشت این رابطه 
در طول تاریخ بسیار پرفرازونشیب بوده است. نسبت معماری و رتوریک گاهی 
بسیار قوی و مشهود بوده و گاهی ضعیف شده و به محاق رفته است. هرچند 
این پیوند در دوره های گذشته بسیار عمیق و آشکار بوده است، اما در دورۀ  مدرن 
عده ای از نظریه پردازان معماری از رتوریک دوری جسته اند و مانند بسیاری دیگر 
از مردمان زمانۀ خود، صفت رتوریکال را برای تخفیف و تحقیر برخی سخنان و 
آثار به کار برده اند؛ البته با اهمیت یافتن موضوع زبان در بسیاری از حوزه های 
دانش و معرفت در دوره های متأخر، در حوزۀ معماری نیز نظریه پردازان متوجه 
امر زبان در معماری شده اند، و سخن از مباحث رتوریکی نیز در معماری احیا 
شده است؛ به نحوی که امروزه عمدۀ مسائل رتوریک در حوزۀ معماری طرح و 

بحث می شوند، اما کمتر نامی از خود اصطلاح رتوریک به میان می آید. 
مروری بر سابقۀ مسائل مشترک میان معماری و رتوریک نشان می دهد که 
امکان ها و ظرفیت های مغفول بسیاری در سنت رتوریک وجود دارد که رجوع 
بازخوانی شان می تواند به گشوده شدن مسائل حوزۀ معماری کمک  آنها و  به 
کند. با تأملات فلسفی جدید صورت گرفته در باب رتوریک، گویا به عمقی از 
اندیشیدن دربارۀ مسائل رتوریک دسترسی یافته ایم که در پرتو آن فهم می توان 
دوباره به پیوند میان این دو حوزه نظر کرد. به طوری که این تأمل مسائل حوزۀ 
معماری را از دریچۀ دیگری به دید بیاورد؛ گویا خود را در آینۀ دیگری بازشناخته 
و  معماری  که  رود  عقب  به  طوری  افق  می شود  سعی  نوشتار  این  در  باشیم. 
پیوندی  در  را  آنها  اینکه  نه  بیایند،  دید  به  خود  اصیل  پیوندهای  در  رتوریک 
یا ترجمه کند. همچنین تلاش می شود پرده از ضرورت  ثانوی به هم مربوط 
و دستاوردهای مهم چنین پیوندی در حوزۀ معماری برداشته شود. با توجه به 
اینکه پیوند معماری و رتوریک پیوندی کهن و تاریخی است و همچنین رتوریک 
دارای تطوّرات معنایی در طول تاریخ بوده است، مسیر این پژوهش از تعمق بر 
پیوندهای محقق میان معماری و رتوریک و جستجو و شرح و بسط اصیل  ترین 
این نوشتار  این دو حوزه می  گذرد. در  فهم رتوریک و معماری و نسبت میان 
با تعمق در مفهوم »هنر تألیف«8 سعی می شود که قابلیت تألیفگری رتوریک 
در سه سطح مختلف شرح و بسط داده شود، سپس موقعیت رتوریکال، به مثابۀ 
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12. نک: 
Ian Buchanan, Dictionary 
of Critical Theory (Oxford 
University Press, 2018); Thomas 
O. Sloane, Encyclopedia of 
Rhetoric (Berkeley: University of 
California, 2001).

13. محمد احمــدی و تقی پورنامداریان. 
«درآمدی بــر مهم ترین معانی اصطلاح 
رتوریک». در مطالعات زبان و ترجمه، ش. 

1 )بهار 1396(: 31.
14. همان، 32.

15. آ. وایشــه، »فــن ســخنوری«، در 
زبان شناســی و ادبیــات: تاریخچه چند 
اصطلاح، ترجمۀ کورش صفوی )تهران: 

هرمس، 1377(، 259.
16. Gerard A. Hauser and 
Donald P. Cushman, “McKeon’s 
Philosophy of Communication: 
The Architectonic and 
Interdisciplinary Arts”, 
Philosophy & Rhetoric, vol. 6, 
no. 4 (Fall 1973): 215-230.

17. در اصیل تریــن تعاریف بلاغت آن را 
علم معانی و»معرفه الفصل من الوصل« 
دانســته اند و در آن به روابط میان لفظ و 
معنی پرداخته اند )احمد مهدوی دامغانی، 
»در بــاب بلاغت«، در ســیدعلی محمد 
ســجادی )و.(، حاصل اوقــات )تهران: 
ســروش، 1381(: 20؛ سیروس شمیسا، 

معانی )تهران: میترا، 1391(، 195.
18. البته ناگفته نماند که در متون اصیل 
اهــل بلاغت اســلامی تعاریف عمیق و 
بســیار مهمی از بلاغت وجــود دارد که 
دانستن آنها حتی به فهم »رتوریک« نیز 
می تواند کمک  کند. مثل تعریف ابن مقفّع 

موقعیتی که در آن رتور همۀ مراتب تألیف را به صورت هم زمان 
و یکباره در یک محصول واحد محقق می  کند، شرح داده و نشان 
داده می شود که شرایط رتور در موقعیت رتوریکال بسیار شبیه 
وضعیت معمار در موقعیت طراحی معماری است. از این منظر 
می توان گفت که رتوریک و معماری درحقیقت در موقعیت های 
مشابهی هستند و کار هردو تألیف در مراتب مختلف برای ایجاد 
یک محصول واحد، تأثیرگذار، و اقناع کننده است. بنابراین پیوند 
میان این دو دانش پیوندی عرضی و میان رشته  ای نیست، بلکه 
پیوندی حقیقی و ذاتی است. این تحقیق از طریق روشی مرکب 
زیرا  است؛  رفته  پیش  منطقی  استدلال  و  توصیفی  تحقیق  از 
برای نخستین بار نسبت  های مختلف میان معماری و رتوریک 
احصا و مرور شده و از طریق تحلیل نتایج برآمده از این مرور و 
استدلال منطقی، نسبتی اصیل بین معماری و رتوریک آشکار 

شده که توجه اصلی در مقالۀ پیش رو به این نسبت است. 

1. تطورات معنایی رتوریک 
در آغاز هر تحقیقی دربارۀ رتوریک با جمله ای مبنی بر مبهم 
هنگام  دیکسون  مثلا  می شویم؛  مواجه  رتوریک  معنای  بودن 

تعریف رتوریک می گوید:
با آن هم مدح  لیز و مغلق است.  واژه چقدر  این  همه می  دانند 
گفته  اند و هم ذم و به قدری نرمش نشان می  دهد که می توان آن 

را پشت ورو کرد.9
همچنین ادوین بلک نیز می گوید:

کاربردهای متفاوت اصطلاح رتوریک را به طور کامل از یکدیگر 
نمی توان جدا کرد، و به همین سبب تعریف اصطلاح رتوریک کار 

آسانی نیست.10 
سخنوری«،  »فن  گاه  »خطابه«،  معادل  گاه  را  رتوریک 
ارتباط«،  »هنر  اقناع«،  »هنر  سخن«،  »دانش  »بلاغت«، 
خوانده اند؛  فریب«11  و  »لفّاظی  گاهی  حتی  و  تألیف«،  »هنر 

به طوری که لفظی مشترک برای معانی گوناگون به نظر می رسد. 
اما درواقع این چندمعنایی حاصل تطور تاریخی معنای رتوریک 
طریق  از  می توان  را  تطورات  این  مفصل  روایت  که  است؛ 
دایرۀ المعارف های تاریخی مفاهیم و یا کتاب های تاریخ رتوریک 

پی  گرفت.12 
چنین  نیز  فارسی  به  اصطلاح  این  ترجمۀ  هنگام  تبعاً 
آشفتگی ای مشاهده می شود. امروزه بسته به سیاق کاربرد واژۀ 
هنر سخن پردازی  یا  »بلاغت«13  به  را  آن  گاهی  »رتوریک«، 
»فن  یا  »خطابه«14  به  را  آن  گاهی  و  کرده اند؛  ترجمه 
آن  اغلب  نیز  اخیر  بسیار  دورۀ  در  برگردانده اند؛  سخنوری«15 
ما  برای  »بلاغت«  اما  »ارتباطات«16 می شناسند.  معنای  به  را 
تداعی کنندۀ صنایع ادبی و تزیین زبان است و »خطابه« یادآور 
موعظه  های دینی و اخلاقی در مدارس و منابر. ناگفته پیداست 
رابطۀ  بفهمیم،  سخنوری  یا  سخن پردازی  را  رتوریک  اگر  که 
معماری و رتوریک را عجیب و سؤال  برانگیز، سست، و حداکثر 
نوع نازلی از نسبت معماری و زبان خواهیم فهمید. اما با قدری 
تفحص و تدقیق می توان دریافت که چنین نیست؛ نه »بلاغت« 
نزد اهل بلاغت17 به معنای هنر لفاظی و سخن پردازی است و 
نه »رتوریک« معنایی دقیقاً معادل بلاغت یا خطابه دارد. پس 
به طورکلی رتوریک را نمی توان به سادگی به بلاغت18، خطابه19، 
یا ارتباطات20 ترجمه کرد؛ زیرا »رتوریک« واژه ای در زبان یونانی 
کهن بوده است21 که سابقه  ای طولانی در تاریخ اندیشه و تمدن 
غرب داشته است؛ که در هنگام ترجمه به هریک از معادل های 
فارسی  اش، آن تاریخ و پیوندهای معنایی به کلی به زبان مقصد 
مسئله  این  متوجه  قدما  که  می رسد  به نظر  نمی شود.22  منتقل 
بوده اند؛ و این واژه را در ترجمۀ نخستین متن های یونانی به عربی 
و فارسی به صورت معرّب خود کلمه آورده اند: »ریطوریقا«.23 در 
این نوشتار، برای احتراز از این سوءفهم و برای از دست نرفتن 
وجوه معنایی رتوریک در ترجمه، از خود واژۀ »رتوریک« استفاده 

https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4601
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از بلاغت که می  گوید: »بلاغت اســمی 
اســت برای معانی که در وجوه بسیاری 
به کار مــی رود، ازجمله در ســکوت، در 
استماع شعر، ســجع، خطابه ...« )حسن 
دلبری، «بلاغت ســکوت، به مثابۀ غیاب 
پیش اندیشــیدۀ کنش کلامــی و تعامل 
کارآمد آن با متن». مطالعات زبانی بلاغی، 

ش. 20 )1398(: 205(.
19. تعمــق در باب خطابــه نیز اهمیت 
حضور مخاطب در تکوین خطبه و یا هر 
امر رتوریکی دیگر را نشان می دهد و خود 
این مفهوم می  تواند مبنایی برای فهم بهتر 
رتوریک شــود. اما انحصار یافتن آن در 
خطبه  های خطیبان مانعی در جهت نیل 

به معنای حقیقی آن است. 
20. البته باید توجه داشــت که خود لفظ 
uni- و com کامیونیکیشــن مرکب از

cation در زبان های اروپایی ســابقه ای 

بیش از علم ارتباطات دارد؛ و معنای پیوند 
دادن، یکی کردن، متحد کردن، و وحدت 
بخشیدن در آن مستتر است. درست است 
که استفاده از این لفظ در علوم ارتباطات 
و رسانۀ جدید ســبب شده که در معنای 
جدید خود مستقر شــود؛ اما همیشه باید 
توجه داشته باشیم که در بسیاری از متون 
اروپایی لفظ کامیونیکیشن دال بر چیزی 

بیش از ارتباطات است.
21. وایشه، »فن سخنوری«، 259.

22. به همین علت اســت که بسیاری از 
دلالت ها و کاربردهای آن، حتی در متون 
امروزین، برای ما بسیار نامفهوم می نماید 
)برای مطالعۀ بیشتر نک: مهدوی دامغانی، 
»در باب بلاغت«، 463(. مثلًا می توان از 
پیوند رتوریک با حوزۀ اخلاق و همچنین 
علوم شناختی و فلسفه نام برد. اگر رتوریک 

می شود، همان طور که در زبان های اروپایی خود کلمۀ یونانی را 
به کار می برند و حکمای قدیم ما نیز چنین کرده اند.24 

هرچند، در یونان باستان کاربرد اصلی رتوریک روش های 
اقناع قضات در دادگاه ها بود، ولی بعدها رفته رفته به انواع سخن 
و از آنجا به همۀ حوزه هایی که نسبتی با بیان، خواه بیان زبانی 
و خواه بیان تصویری، داشتند، مانند همۀ هنرها، شامل نقاشی، 
مجسمه سازی ، موسیقی، و معماری، گسترش یافت.25 همچنین 
بیوکانن معتقد است رتوریک به همۀ هنرهایی که موضوعشان 
با  ساختن  خواه  و  باشد  کلمات  با  ساختن  خواه  است،  ساختن 
هر مادۀ دیگری، مربوط می شود.26 بنابراین قلمرو رتوریک، در 
طول تاریخش، در مغرب زمین را نباید محدود به حوزۀ سخن 
دانست، بلکه رتوریک علاوه بر زبان ملفوظ مربوط به هر نظام 

معناداری است. 
به  محدود  رتوریک  میدان  اینکه  بر  علاوه  همچنین 
قلمروی زبان نیست، موضوع رتوریک نیز فقط مجموعه  ای از 
را  رتوریک  زبان  شناسانْ  و  ادبا  نیست.  قواعد  و  دستورالعمل ها 
تمهیدات و دستورالعمل های صوری و  و  زبانی  به مثابۀ هنری 
ادبی و قواعد زیبایی شناختی برای تزیین سخن و اقناع مخاطب 
»هنری  به مثابۀ  را  آن  زبانْ  فیلسوفان  آنکه  حال  دانسته اند؛ 
»روش  یک  و  تفکر  و  اندیشه  سازوکار  مبین  عقلانی«27و 
صرفاً  دیگر  رتوریک  منظر،  این  از  دانسته اند.  استدلال«28 
مجموعه  ای از قواعد زینتی سخن نیست، بلکه در کنار منطق که 
به صحت صورت سخن و اندیشۀ استدلالی می پردازد، رتوریک 
»ابزار پویایی است که حالات مختلف اندیشه را ایجاد می  کند 
و شکل می دهد«.29 بنابراین رتوریک جدید که بیشتر مورد نظر 
فاصله  ادبا  رتوریک  با  قدری  است،  بوده  متفکران  و  فلاسفه 
اخباری  بنیادهای  باب  در  انشایی،  قواعد  جای  به  و  می گیرد 
رتوریک  موقعیت  و  سازوکارها  چون  موضوعاتی  و  قواعد  آن 
سخن می گوید.30 ازآنجاکه در این نوشتار نیز فهم عمیق معنای 

رتوریک با نظر کردن به مفاهیم کلیدی و سازوکار آن مورد نظر 
است، پس می توان گفت نظرگاه نویسندگان این مقاله نسبت به 
رتوریک با نگاه فیلسوفان زبان به رتوریک قرابت بیشتری دارد. 
تقریباً همۀ  و  دارد  رتوریک وجود  از  زیادی  بسیار  تعاریف 
متفکران به وسعت دامنۀ معنای آن اشاره کرده اند. معنای کهن 
رتوریک در کتاب رتوریک ارسطو هنوز بسیار غنی و قابل رجوع 
است؛ از منظر او رتوریکْ هنر، دانش، یا فنی است که موضوع 
خاصی ندارد،31 اما توجه آن را معطوف به »اقناع« می داند. اما 
اگر بخواهیم برای آغاز سخن، تعریفی نسبتاً جامع از آن بدهیم، 
می توان به تعریف معتبری از جیمز هِریک تکیه کرد: رتوریک 
»دایره ای از اندیشه و احساس انسانی است که از طریق زبان 
)یا نظامی معنادار( بر تصمیم و عمل دیگران اثر می گذارد«.32 

2. مروری بر پیوند تاریخی معماری و رتوریک
و  متطوّر  معنای  تأثیر  تحت  نیز،  رتوریک  و  معماری  نسبت 
معماری(،  از  متنوع  فهم های  همچنین  )و  رتوریک  تاریخی 
نسبت  این  به طوری که  است،  داشته  پرفرازونشیبی  سابقۀ 
نسبت  این  بر  مروری  دانست.  ثابت  نسبت  یک  نمی توان  را 
تأثیر  از معانی تاریخی رتوریک و چگونگی  می تواند تصویری 
آن بر معماری را آشکار کند؛ البته مرور دقیق آن بسیار مفصل 

و نیازمند یک تحقیق مروری مجزا و جداگانه است.
را  نسبت  این  تاریخی  نحو  به  پژوهشگران  از  بسیاری 
جستجو  رنسانس  دورۀ  و  میانه،  سده های  کلاسیک،  دورۀ  در 
و  ویتروویوس34  نقش  به  پرداختن  میان  این  در  کرده اند.33 
آلبرتی35، دو نظریه پرداز دیرین و مهم معماری، بسیار برجسته 
است. اندیشمندانْ نخستین شواهد از وجود نسبت میان رتوریک 
و معماری را در رسالۀ ویتروویوس یافته و اشاره کرده اند که او

آشکارا در ده کتاب معماری تحت تأثیر نظریات سیسرو36 و 
کتاب در باب خطیب بوده است. این امر هم در شکل ظاهری 
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را به مثابۀ بلاغت یا هنر ســخن پردازی 
بفهمیم، پیوند رتوریک با این حوزه ها برای 

ما معنادار نخواهد بود.
23. به طور مثال می  توان به احصاء العلوم 

فارابی و شفای ابن سینا اشاره کرد.
24. حتی بسیاری از اندیشمندان معاصر نیز 
به همین دلایل ترجیح داده اند که این واژه 
را ترجمــه نکنند و از همان لفظ رتوریک 
استفاده کنند )نک: احمدی و پورنامداریان، 
»درآمدی بــر مهم ترین معانی اصطلاح 

رتوریک«، 50-28.
25. Caroline van Eck, Classical 
Rhetoric and the Arts in early 
Modern Europe (Cambridge 
University Press, 2007), 3-13.
26. Richard Buchanan, 
“Rhetoric, Humanism and 
Design”, Discovering Design: 
Explorations in Design Studies, 
no. 23 (1995): 31.
27. intellectual art: Richard 
Peter McKeon, “The Use of 
Rhetoric in a Technological 
Age: Architectonic Productive 
arts”, in Zahava K. McKeon and 
William G. Swenson (eds.), 
Selected Writings of Richard 
McKeon, Volume 2: Culture, 
Education, and the Arts (The 
University of Chicago press), 
198.

28. ارســطو در کتاب خطابه با تشــریح 
قیاس مضمر در خطابه که معادل قیاس 
در منطق است بر این نکته تأکید می کند 
که فن خطابه هم مانند جدل بیشتر یک 
روش استدلال است و صرفاً زینتی نیست 

)دیکسون، خطابه، 18(.

رساله، هم در پیش داوری های زیبایی شناسانه اش، هم در قضاوت 
معماری، و هم در اصطلاحات و بحث هایش نمایان است.37

برای معماری  ویتروویوس  را که  این سه رکنی  بر  علاوه 
)استحکام(،  فرمیتاس  شامل  را  آن  و  می کند  ترسیم  خوب 
یوتیلیتاس )کاربرد(، و ونوستاس )زیبایی( می داند38، بسیار شبیه 
اقناع در رسالۀ  با عنوان سه مسیر  سه رکنی است که ارسطو 
اتوس.39 همچنین  ریطوریقا مطرح می کند: لوگوس، پاتوس و 
آورده  ویترویوس40، که در ده کتاب معماری  اصول شش گانۀ 
است، آشکارا مفاهیم و واژگان مشترکی با حوزۀ رتوریک دارند 

که قابل تأمل و بررسی مفصل است.
در دورۀ رنسانس نیز آلبرتی، دومین نظریه پرداز مهم معماری 
پس از ویترویوس، نه تنها از اصطلاحات و مفاهیم رتوریکی در 
اتکای  با  بودکه  آن  پی  در  بلکه  کرد،  استفاده  نظراتش  تبیین 
نقاشی، موسیقی، و معماری،  از  انواع هنرها، اعم  به رتوریک، 
را دوباره تئوری  پردازی کند و همۀ آنها را زیر چتر رتوریک با 
یکدیگر پیوند زند و متحد کند.41 این خواست آلبرتی می تواند 
برای محققان امروز هم الهام بخش باشد. اتکای آلبرتی در تئوری 
معمارانه  اش به رتوریک به قدری است که از منظر اندیشمندان 
آلبرتی  معماری  تئوری  نوآورانۀ  جنبه  های  برخی  کامل  »فهم 
همچنین  یافت«.42  خواهد  تحقق  رتوریک  فهم  گرو  در  تنها 
آلبرتی رسالۀ در باب نقاشی43 خود را بر مبنای مدل فصاحت و 
بلاغت کوئین تیلیان44 نوشته و مهم ترین کلیدواژه اش در تبیین 
نقاشی ها یعنی »کمپوزسیون«45 را از حوزۀ رتوریک وام گرفته 
است. همین واژۀ کمپوزسیون در کتاب در باب معماری آلبرتی 
به واژه »کونسینیتاس«46 به معنای تناسب و هماهنگی داشتن 

تبدیل می شود که 
برای  را  آن  آلبرتی  که  است  قدیمی  لاتین  اصطلاح  یک 
دلالت بر  هارمونی به کار می  برد، که تا پیش از آن صرفاً در 
حوزۀ رتوریک به کار رفته و خارج از آن حوزه کلمه  ای ناشناخته 

بوده است.47 
در دورۀ مدرن، با نفی رتوریک به واسطۀ سیطرۀ نگاه منطقی 
دکارت، پیوند میان رتوریک و معماری نیز بسیار کمرنگ شد و 
این جدایی تا جایی پیش رفت که دو معمار این دوره الیسون 
و پیتر سمیتسون، نسخه یا دستورالعمل معماریشان را با عنوان 
»بدون رتوریک: زیبایی شناسی معماری 1955-1972« منتشر 
کردند.48 اما در دورۀ بسیار متأخر، به علت عمومیت یافتن گشت 
زبانی49 در سپهر اندیشه و محوریت یافتن مسائل و موضوعات 
مربوط به زبان در کانون اندیشۀ فیلسوفان و همچنین به سبب 
پیشرفت تکنولوژی، توسعۀ وسایل ارتباطات جمعی و رسانه  ها 
افق  های  ارتباطات«،  دانشگاهی »علوم  آمدن رشتۀ  به وجود  و 
جدیدی بر روی دانش رتوریک گشوده شده است. بنابراین در 
و  معماری  نسبت  اخیر  پنجاه سال  در  به خصوص  و  دوره  این 
رتوریک موضوع پژوهش بسیاری از نظریه پردازان معماری قرار 
گرفته است. در ادامه نسبت های متأخر میان معماری و رتوریک 

به اجمال شرح داده می شود.

3. نسبت های محقَق شده میان رتوریک و 
معماری

رتوریک  و  معماری  نسبت  دربارۀ  دقیقاً  بسیاری  پژوهشگران 
پیوندهای  رتوریک،  از  مختلفشان  تلقی  های  با  و  اندیشیده اند 
متفاوتی میان رتوریک و معماری نیز برقرار شده است که آنها 

را می توان به سه دسته طبقه  بندی کرد. 
الف( رتوریک به مثابۀ ارتباطات: ازآنجاکه یکی از وجوه معنایی 
است،50  مخاطب  با  ارتباط  برقراری  و  تأثیرگذاری  رتوریکْ 
به مثابۀ  »رتوریک  تعریف  با  ارتباطات،  علوم  جدید  مطالعات 
ارتباطات«، به بستر مساعدی برای طرح مسائل رتوریک تبدیل 
شده اند. برخی از نظریه پردازان این دسته از تحقیقات معتقدند: 
تزیینی  هنر  از یک  را  معماری  رتوریک،  و  معماری  میان  پیوند 
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29. Mark Backman, 
“Introduction: Richard, 
McKeon and, the Renaissance 
of Rhetoric”, in Rhetoric: Essays 
in Invention and Discovery 
(Published by Ox Bow Pr ., 
1987), xix.

30. مثلًا در باب اســتعاره، ادبا به تعریف 
انواع آن می پردازند و از اینکه استعارۀ بلیغ 
چگونه باید باشد سخن می گویند؛ حال آنکه 
فیلسوفان از این می پرســند که استعاره 
حقیقتاً چیست؟ حاصل چه سازوکاری در 
اندیشــه و در زبان است؟ چگونه ممکن 
می شود و قدرت تأثیر و زیبایی آن از کجا 

سرچشمه می گیرد؟
31. ارســطو به نامتعین بــودن موضوع 
رتوریک برخلاف ســایر دانش ها اشــاره 
کرده اســت )برای مطالعه بیشــتر نک: 
ارسطو، خطابه، ترجمۀ اسماعیل سعادت 

)تهران: هرمس، 1392(، 30.
32. James A. Herrick, The 
History & Theory of Rhetoric 
(Routledge, 2018), 6.
33. Eck, Classical Rhetoric and 
the Visual Arts in Early Modern 
Europe.
34. Marcus Vitruvius Pollio
35. Leon Battista Alberti

Cicero .36 از مهم ترین و تأثیرگذارترین 
خطیبان جمهوری روم بود. برخی معتقدند 

سیسرو و ویترویوس هم دوره بوده اند.
37. Frith, “A Primitive Exchange 
on Rhetoric and Architectural 
Symbol”, 41.
38. firmitas, utilitas, 
and venustas (“strength”, 
“utility”, and “beauty”)

نک: پولیو ویترویوس، ده کتاب معماری. 

صرف به یک هنر اجتماعی تبدیل می  کند که وجه تعاملی آن با 
مخاطب و جامعه اهمیت دارد.51 

از این منظر معماری بیشتر به مثابۀ یک پدیدۀ اجتماعی شناخته 
»معماری  اصطلاح  بیان  با  وولنر  هنری.  اثر  یک  تا  می شود 
تعاملی« سعی در تبیین وجه ارتباطی معماری در پرتو رتوریک 

دارد و معتقد است
معماری تعاملی در تقاطع تئوری رتوریک معاصر و دانش معماری 
و  ارتباطات،  معنا،  موضوعات  بر  تمرکزش  و  می  آید  به وجود 

هویت یابی است.52 
در این دسته  از تحقیقات رجوع به رتوریک از این حیث مهم 
است که رتوریک می تواند درگاهی برای توجه کردن به وجه 
در  ارتباطات  موضوع  به  به نوعی  و  باشد،  معماری  اجتماعی 
به  معطوف  می تواند  معماری  در  ارتباطات  می پردازد.  معماری 
باشد: هم در جامعه های  با جامعه  موقعیت های مواجهۀ معمار 
کوچک میان معماران و همکاران و هم در جوامع آکادمیک و هم 
در نسبت حرفه معماری با جامعه ای که در درون آن کار می کند، 
معماری وجهی اجتماعی دارد. تردیدی نیست که معماری حرفه 
از  استفاده  به  نیاز  و دانشی است که در موقعیت های بسیاری 
موقعیت ها  این  در  دارد.  مخاطبینش  اقناع  برای  قدرت سخن 
مهارت ها و دانش های سخنورانه و ارتباطی نقش بسیار مهمی 
غافل  موقعیت ها  این  در  رتوریک  اهمیت  از  نمی توان  و  دارد 
شد. این گونه پیوند معماری و رتوریکْ مشابه پیوند رتوریک با 
سایر رشته هاست که برای توسعۀ روابط اجتماعی در کارشان از 
رتوریک استفاده می کنند.53 استفاده از دانش و مهارت ارتباطی 
لازم  بسیار  حتی  نیست،  نکوهیده  معماری  رشته  در  رتوریک 
است. اما اگر فهم ما دربارۀ نسبت معماری و رتوریک عمیق تر 
شود، حتی این نوع کاربرد رتوریک در معماری نیز معنا و مفهوم 

متفاوتی می یابد. 
ب( رتوریک به مثابۀ فن سخن        پردازی: دستۀ دیگری از تحقیقات 

مبتنی بر فرض و فهم رتوریک به مثابۀ دانشی مرتبط با متن و 
بر مبنای زبان است، که خود شامل دو دستۀ عمده است: 

ـ رتوریک به مثابۀ رویکردی برای تحلیل متون معماری: در حوزۀ 
معماری، مانند هر رشتۀ دیگری، مجموعۀ سخنان و متن هایی 
تولید شده است. برخی از این متون تاریخی هستند، و دسته ای 
از آنها مربوط به مجموعۀ گفتارها و گفتگوهای میان معماران54، 
مانند  متون  این  است.  معماری  دانشجویان  و  معلمان  میان  یا 
هر متن دیگری ممکن است با رویکرد رتوریک بررسی شوند. 
نسبت  رویکرد  این  بارز  نمونۀ  دورموس  سراپ  خانم  کارهای 
دربارۀ  مطالعه  همچنین  است.55  رتوریک  و  معماری  پیوند  به 
رتوریکِ اسناد مربوط به مسابقات معماری56 نیز در این دسته 

جای می گیرد.
زبان آوری:  هنر  چونان  رتوریک  و  زبان  به مثابۀ  معماری  ـ 
و  نیست؛  جدیدی  فرض  متن  یا  زبان  به مثابۀ  معماری  فرض 
بسیاری از شاخه های مطالعات نشانه شناسی57 و معناشناسی58و 
 ... و  فضا59  نحو  مانند  معماری  در  ساختارگرایانه  گرایش های 
برای  متنوعی  رویکردهای  اما  فرض هستند.  بر همین  مبتنی 
تحلیل زبان یا تفسیر معنای متن وجود دارد، که همین سبب 
گسترش و تنوع دامنه های مطالعاتی از این دست می شود. در 
این مجموعۀ گسترده، در پاره ای از مطالعات از درگاه رتوریک 
به زبان توجه شده است. صاحب نظران در اغلب این مطالعات 
درصدد یافتن تناظری میان اجزا و روابط زبان با اجزا و روابط 
به  را  رتوریک  معماری هستند و تلاش می کنند سازوکارهای 
نیست؛  جدید  نگاهْ  نوع  این  تبار  دهند.  تسری  معماری  حوزۀ 
مثلًا مباحثی که به طور سنتی در باب تزیین و ساختار در باب 
رویکردی  چنین  و  مفروض  چنین  نیز،  می شد  طرح  معماری 
صنایع  از  استفاده  در  که  مباحثی  نیز  جدید  دورۀ  در  داشت. 
موسوم به صنایع بلاغی مانند استعاره و مجاز در حوزۀ معماری 
مطرح شده است، بر این مبناست. ازجمله هتنهاور ضمن اتخاذ 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30905260128
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30905260128
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ترجمۀ ریما فیاض )تهران: دانشگاه هنر، 
.)1388

39. Logos, pathos, ethos 

 دانشوران گفته اند که لوگوس به استدلال 
منطقی و استحکام سخن نظر دارد و مانند 
فرمیتاس به ســاحت علمــی اثر مربوط 
می شود. پاتوس به مخاطب اثر و کارایی 
و مناسبت سخن با او نظر دارد، و اتوس نیز 
مانند ونوستاس به قواعد زیبایی شناختی و 
ارزشی اثر نظر دارد که موضوعات مربوط 

به ساحت هنری اثر را پوشش می دهد.
40. order (ordinatio), 
arrangement (dispositio), 
proportion (eurythmia), 
symmetry (symmetria), 
propriety (decor), and 
economy (distribution(.

واژگان نظم، تنظیمــات، دکور از واژگان 
مهم در حوزۀ رتوریک هستند.

41. Robert Kirkbride, ”Rhetoric 
& Architecture”, Michael J. 
MacDonald (ed.), The Oxford 
Handbook of Rhetorical Studies 
(Oxford University Press, 2020), 
76-77.
42. Christine Smith. 
Architecture in the culture 
of early humanism: ethics 
aesthetics and eloquence 1400-
1470. P.232.
43. De pictura

کوئینتیلیانوس  فابیــوس  مارکوس   .44
 )100- 35( یا کوئین تیلیــان 
و ادیــب  بلاغت دان، فیلســوف، 
رومی اهل هیسپانیا بود که به گستردگی 
در نوشــته های مکاتب بلاغیِ سده های 
میانه و رنسانس به او اشــاره شده است 

رویکردی نشانه شناسانه سعی دارد به پیوند معماری و رتوریک 
نظر افکند. وی می گوید: 

ازآنجاکه معماری و رتوریک هردو در پی بیان معانی تمثیلی و 
استعاری هستند، مطالعۀ نسبت میان این دو حوزه می تواند در فهم 

و خلق معانی به ما کمک کند.60 
همچنین ایده هایی که در باب رتوریک بصری )فرم(61یا رتوریک 

فضا62 وجود دارد نیز در این دسته قرار می گیرد. 
و  فهم  و  نظرورزی  سطح  در  معماری  در  نظرگاه،  این  از 
این  به  رتوریک،  ارتباطی  مهارت های  از  استفاده  برای  نه فقط 
حوزه رجوع می شود. گویا رتوریک، به مثابۀ یک رشته در باب 
مطالعات سخن و در عرض معماری، با آن پیوندی میان رشته  ای 
ایجاد می  کند. این گونه رجوع و تکیه به رشته ای دیگر در حوزۀ 
معماری بی سابقه نیست. برای پیشبرد مباحث تئوریک معماری، 
به منزلۀ یک حرفه، غالباً به شاخه های دیگر معرفت مانند علم یا 
هنر یا فلسفه تکیه شده است؛ و این شاخه های دانش به نوعی 
مبانی و چارچوب های نظری برای اندیشیدن در باب معماری 

را فراهم می کرده اند. 
در  رتوریکال:  موقعیتی  به مثابۀ  معماری(  )طراحی  طراحی  پ( 
دستۀ سوم تحقیقات که سطح بررسی کمی تغییر کرده است، 
شده اند.  وارد  موضوع  به  طراحی  مفهوم  طریق  از  محققان 
است،63  کنش  نوعی  بر  ناظر  اصطلاحی  طراحی  ازآنجاکه 
نسبت به سایر رشته ها پیوند قوی تر، عمیق تر، و گسترده تری 
با رتوریکْ برقرار و معنای رتوریک را در وجوه بیشتری آشکار 

می کند.
شاید بتوان گفت مهم ترین، جامع ترین، و پرثمرترین نگاه به 
پیوند میان رتوریک و معماری را می توان در حوزۀ طراحی پژوهی 
مشاهده کرد. ریچارد بیوکانن، طراحی پژوه برجسته، مقالات و 
کتاب های زیادی در زمینۀ رتوریک و طراحی و ضرورت پیوند 
به  طراحی  درباره  او  گفتار  البته  است؛64  نوشته  حوزه  دو  این 

معنای عام است، و به طراحی معماری به طور خاص نمی پردازد. 
وی معتقد است که پیوند میان رتوریک و طراحی بسیار عمیق 

و قدیم است. 
هرچند واژۀ طراحی واژه ای نوظهور است، اما ازآنجاکه مفهوم آن، 
ماهیتی تاریخی دارد و از قدیم وجود داشته است، پیوند طراحی و 
رتوریک را در طول تاریخ می توان رصد کرد.65 همچنین بیوکانن به 
مدخلیت »تصمیم  گیری و انتخاب«، »ابداع و قضاوت«، »تجربه و 
حکمت عملی«، »تألیف دانش ها و ایده های مختلف با یکدیگر«، و 
»اقناع« در قلمرو طراحی اشاره می  کند که دقیقاً موضوعات مورد 
علاقه در مبحث رتوریک هم هستند؛ اما این موضوعات در طراحی 
هیچ گاه به صورت منسجم و مدوّنی بیان نشده اند.66 بیوکانن ضمن 
اشاره به قابلیت تألیفگری رتوریک ادعا می  کند که رتوریک می تواند 

یک »تئوری متحدکنندۀ طراحی« به وجود بیاورد. 
تئوری ای که همۀ انواع طراحی، اعم از طراحی صنعتی، مهندسی، 
گرافیک، معماری، طراحی شهری، و همچنین همۀ مباحث مهم 
طراحی را، که در هفتاد سال گذشته بیان شده است، زیر چتر خود 

گرد آورد.67 

همچنین او معتقد است رتوریک و طراحی هر دو به مثابۀ یک 
»هنر تألیف کننده«68 می تواند جنبه های مختلف فعالیت انسان 
اعم از »نظر و عمل« را کنار یکدیگر گرد آورد و »اگر تئوری 
طراحی ای مبتنی بر رتوریک تدوین شود، می توان امیدوار بود 
که جدایی تاریخی نظر و عمل از میان برود«.69 اما مبنای این 
امکان در پژوهش های بیوکانن به خوبی در حوزۀ معماری روشن 

نمی شود.
و  معماری  میان  پیوند  این گونه  گفت  می توان  به طورکلی 
در سال های  این طراحی  پژوهان  از سوی  بیشتر  که  رتوریک، 
نسبت  به  دیگری  سطح  در  است،  شده  پرداخته  آن  به  اخیر 
این دو دانش نظر دارد. پیوند میان معماری و رتوریک در این 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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.)wikipedia :نک(
45. composition
46. concinnitas

تاتارکبویــچ،  ووادیســواف   .47
»زیبایی شناسی آلبرتی«، ترجمۀ سیدجواد 
فندرســکی. اطلاعات حکمت و معرفت، 

ش. 10 )دی 1391(: 41.
48. Alison Smithson and Peter 
Smithson, Without Rhetoric: An 
Architectural Aesthetic, 1955-
1972 (The MIT Press. 1974).
49. linguistic turn

50. دیکسون نخســتین گروه درسی یا 
»سه راه« یا »تریویم« را که شامل خطابه، 
نحو، و جدل بود »فنون ارتباطی« می نامد 

)دیکسون، خطابه، 55(.
51. Gerald A Gutenschwager, 
“Architecture in a Changing 
World: The New Rhetoric of 
Form”, Journal of Architectural 
Education, vol. 49, no. 4 (May, 
1996): 258.
52. Cynthia Frewen Wuellner, 
“Towards a Rhetoric of 
Architecture: A Framework 
for Understanding Cities” 
(University of Kansas, 2008), 29.

53. نک:
Caroline Gottschalk Druschke 
and Bridie McGreavy, “Why 
Rhetoric Matters for Ecology”, 
Frontiers in Ecology and the 
Environment, vol. 14 (February 
2016): 46-52.

54. برای مطالعۀ بیشتر در باب رتوریک، 
گفتگو های میان معماران و کارفرمایان، 

نک: 

و مسائل مشترک  ویژگی ها  به سبب  و  پیوندی عرضی  سطح، 
حقیقی  و  ذاتی  پیوندی  بلکه  نیست،  یکدیگر  با  رشته  دو  این 
رتوریک  از  فهم  عمیق  ترین  می  رسد،  به نظر  همچنین  است. 
چنین  ماحصل  رتوریک  و  معماری  میان  پیوند  پرثمرترین  و 
گویی  محققان  از  گروه  این  است.  حوزه  دو  این  به  نظرگاهی 
از  فراتر  بسیار  که  دارند  نظر  در  را  رتوریک  از  دیگری  معنای 
طراحی  پژوهان  هرچند  است.  ارتباطات  و  خطابه،  بلاغت، 
فهمی  چنین  دستاوردهای  و  ویژگی  ها  به  گسسته  به صورت 
پیوند  اما  کرده  اند،  اشاراتی  تألیف«  »هنر  به مثابۀ  رتوریک  از 
معماری و رتوریک در این سطح کمتر بررسی و مطالعۀ دقیق 
شده است. در ادامه تلاش می شود با تمرکز بر پیوند معماری و 
رتوریک در این سطح، ابتدا مقدّمات فهم رتوریک به مثابۀ هنر 
شرح  معماری  حوزۀ  در  پیوندی  چنین  ثمرات  سپس  و  تألیف 

داده شود. 

4. رتوریک به مثابۀ هنر تألیف 
همان طور که ذکر شد، پیوند معماری و رتوریک در هر سطحی 
که برقرار شود، متکی به فهمی متفاوت از رتوریک است. چنانچه 
ذکر شد، اگر رتوریک را به مثابۀ ارتباطات و یا رشته ای خاص 
در باب فن سخن پردازی بفهمیم، پیوندهایی با معماری برقرار 
می  کند و ثمراتی برای فهم عمیق تر و بسط موضوعات و مسائل 
تلقی  های  بر  اما در سطح سوم، رتوریک متکی  دارد.  معماری 
بیان  از آن  تعریف دیگری  بلکه  از آن شناخته نمی شود،  رایج 
می شود که رتوریک را به مثابۀ »هنر تألیف« می  خواند. در این 
مجال سعی می شود با تعمق بر مفهوم اقناع، به مثابۀ متواترترین 
در  که  »آرشیتکتونیک«  مفهوم  همچنین  و  رتوریک  از  تلقی 
تبیین رتوریک به کار رفته است، قابلیت تألیفگری رتوریکْ و 
سپس پیوند رتوریک و معماری در این سطح توضیح داده شود.
»هنر  به مثابۀ  متأخّر  اندیشمندان  آراء  در  رتوریک،  هرچند 

تألیف« نام گذاری شده است،70 اما توجه به قابلیت تألیف  کنندگی 
و وحدت  بخشی در رتوریک را آشکارا در نظریات اندیشمندان 
متقدّم رتوریک نیز می توان یافت؛ به طور مثال سیسرو، خطیب 
بزرگ جمهوری روم، از تألیف »حکمت« و »فصاحت« به وسیلۀ 
رتوریک سخن می گوید. محور سخن سیسرو در باب رتوریک 
»سخن گویی  و  خردمندانه«  »اندیشه ورزی  که  است  این 
و  »بیان«  دیگر  تعبیر  به  یکدیگرند.  ملزوم  و  لازم  دلنشین« 
»اندیشه« از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.71 بنابراین می توان گفت 
سیسرو و ایسوکراتس »خواهان تلفیق خردمندی و سخن دانی 
در خطیب کامل هستند«.72 این دو حوزه نزد سیسرو را می توان 
رتوریک  دانشنامۀ  در  دانست.  عملی  و  نظری  معرفت  قلمرو 
این  به  توجه  نیز در ذیل مدخل »آرشیتکتونیک«  ارتباطات  و 

قابلیت تألیفگری رتوریک را به سیسرو نسبت داده اند: 
رؤیای جدید یک هنر آرشیتکتونیک رتوریک، که نه تنها بحث  ها 
و استدلال  ها را، بلکه همۀ رشته  ها را می تواند ساماندهی کند ، 

مدیون تأملات سیسرو در باب رتوریک است.73 
باید  »رتوریک  که  است  معتقد  نیز  کوئینتیلیان  این،  بر  علاوه 
»او  کند.  ایفا  آموزشی«  نظام  در  وحدت بخشی  و  مهم  نقش 
در رسالۀ تربیت خطیب این نقش را با تفصیل بسیار تعریف و 

اثبات می کند«.74 
عصر  در  رتوریک  اندیشمندان  از  ویکو75،  همچنین 
قطعی،  امور  و  محتمل  امور  قلمرو  تفکیک  روشنگری، ضمن 
یادآور می شود که »آن دانش پایه که مبنای وحدت بخش در 
رتوریک می  باشد«.76 هرچند  دانش  است،  امور محتمل  قلمرو 
همۀ این اندیشمندان در باب قابلیت تألیفگری رتوریک سخن 
از فیلسوفان رتوریک جدید، نخستین  اما مک  کی  ین،  گفته  اند، 
تبیین  تألیف«77  را اساساً به مثابۀ »هنر  کسی بود که رتوریک 
کرد. وی با نقد شمولیت مفهوم اقناع در رتوریک، جا را برای 

آوردن مفهوم تألیف در این عرصه باز کرد و گفت: 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Alison+Smithson&text=Alison+Smithson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Peter-Smithson/e/B002883CNO/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Peter-Smithson/e/B002883CNO/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.jstor.org/stable/i262175
https://www.jstor.org/stable/i262175
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Candace Jones and Reut 
Livne-Tarandach, “Designing 
a Frame: Rhetorical Strategies 
of Architects”, Journal of 
Organizational Behavior, vol. 
29, no. 8 (2008): 1075-1099.
55. Serap Durmus & Sengül 
ÖYMEN GÜR, ”Rhetoric 
Reading in Architecture: A 
Methodology Attempt”, The 
Journal of International Social 
Research, vol. 7, Issue 31 (2014): 
482.
56. Elizabeth Tostrup, 
Architecture and Rhetoric, Text 
and Design in Architectural 
Competitions (Oslo 1939-1996: 
Andreas Papadakis Publisher, 
1999).
57. semiotics
58. semantics
59. space syntax
60. Darryl Hattenhauer, “The 
Rhetoric of Architecture: 
A Semiotic Approach”, 
Communication Quarterly, vol. 
32, no. 1 (1984): 74
61. visual rhetoric

در رتوریــک بصــری به بررســی تأثیر 
فرم های بصری بر بینندگان می پردازند. در 
کتاب تعریف رتوریک بصری معماری نیز 
در زمرۀ رتوریک بصری قرار گرفته است؛ 

همچنین نک:
Greg Dickinson & Casey 
Malone Maugh, “Placing Visual 
Rhetoric: Finding Material 
Comfort in Wild Oats Market”, 
in Charles A. Hill & Marguerite 
Helmers (eds.), Defining Visual 

معنای سنتی رتوریک، یعنی هنر اقناع، راه را بر عرصه  های جدیدی 
که رتوریک می تواند در آنها مدخلیت داشته باشد می  بندد و نقش 
مهمی که می تواند به مثابۀ یک هنر تألیف  )کننده( در دانش بشری 

داشته باشد را مخدوش می  کند.78 
رایج  فهم  های  زدن  کنار  با  دارد  سعی  مک  کی  ین  هرچند 
تألیف«  »هنر  بلاغت،  و  )اقناع(  ارتباطات  به مثابۀ  رتوریک  از 
را به مثابۀ ضرورت »عصر تکنولوژی«79 شرح دهد، اما در این 
نوشتار سعی می شود که با تعمق بر قابلیت تألیفگری رتوریک 
و تبیین آن در سه سطح، نشان داده شود که این استعارۀ جدید 
در تبیین رتوریک، ضمن تمرکز بر قابلیت تألیفگری رتوریک، 
را  آن  می توان  پس  نیز هست،  رتوریک  تاریخی  معانی  جامع 

عمیق ترین و جامع ترین فهم از رتوریک دانست.

4. 1. مراتب مختلف تألیف در رتوریک 
قابلیت تألیف  کنندگی رتوریک در مراتب مختلفی تجلی می یابد: 
در مرتبۀ اول رتوریک متضمّن تألیف اجزای سخن و آفرینش 
سخنی بلیغ و منسجم است. در سطح دوم، با تمسّک به مفهوم 
اقناع و تعمق در سازوکار آن، رتوریک متضمن هم  افق کردن 
انسان ها با یکدیگر و ایجاد الفت میان آنها می شود. در سطح 
سوم نیز، با تمسک به فهم مک    کی    ین از رتوریک به مثابۀ هنر 
»آرشیتکتونیک« می توان به قابلیت تألیف کنندگی معرفت های 
متکثر توسط رتوریک اشاره کرد. با فهم رتوریک به مثابۀ »هنر 
این  کردن  یکپارچه  و  پیوند  و  آن  سه گانۀ  مراتب  در  تألیف« 
از  را  رتوریک  و  معماری  پیوند  می توان  یکدیگر،  با  سطوح 

نظرگاه جدیدی برقرار کرد. 
سطح اول رتوریک و تألیف اجزا: در سطح اول رتوریک متضمن 
تألیف اجزای سخن شناخته می شود.80 خواه این اجزا واژگانی 
و  معنادار  جملۀ  یکدیگر  با  تألیف  و  همنشینی  در  که  باشند 
پاره  های  یا  بخش  ها  خواه  و  می  آورند  به وجود  را  منسجمی 

مختلف سخن، نظیر مقدمه، شاهد، اثبات، نتیجه گیری، و ...، 
باشند که با تألیف مناسب آنها یک متن یا سخنرانی منسجم 
رتوریک  مرتبه ای کلان  تر  در  این،  بر  می  آید.81 علاوه  حاصل 
نظر به تألیف سخن با سیاقش نیز ) متن و زمینه(82 دارد. پس 
به طورکلی رتوریک، معرفت تألیف اجزا برای ایجاد یک کلیّت 
معنادار و تأثیرگذار است. توجه به این نکته لازم است که تألیف 
در همۀ این سطوح و مراتب دیگر آن هم زمان و یکباره انجام 
می  پذیرد. به تعبیری، در همان حال که رتور در باب همنشینی 
دو واژه می  اندیشد، این را در نظر دارد که هریک از این دو واژه 
خود متعلق به سیاقی بزرگ تر و اجزایی از یک کل بزرگ ترند. 
هر جزئی، جزئی از یک کل است و در ترکیب اجزا با یکدیگر 
نظامی  در  رتوریک  پس  می  آیند.  به وجود  جدیدی  کلیّت های 
درهم تنیده و سلسله مراتبی به شناخت اجزا و کلیّت ها و سپس 

تألیف اجزا و ایجاد کلیّت  های جدید می  پردازد. 
در حوزۀ تئوری معماری نیز از وصل و فصل اجزای معماری 
و تألیف آنها با یکدیگر سخن گفته می شود.83 در معماری نیز 
این تألیف در سطوح مختلفی محقق می شود: گاه از همنشینی 
گفته  سخن  یکدیگر  کنار  در  مختلف  مصالح  و  مواد  تألیف  و 
می شود و گاه در باب تألیف عناصر معماری با یکدیگر اندیشیده 
مرتبه ای  در  و  فضا  و  توده  تألیف  باب  در  همچنین  می شود. 
کلان  تر پیرامون تألیف اثر با سیاق بزرگ ترش، با خیابان و یا 
شهر و ... سخن گفته می شود. پس معماری نیز مانند رتوریک 
معرفت تشخیص اجزا و کلیت  ها، تألیف آنها، و ایجاد کل  های 

بزرگ تر است.84 
معماری،  تاریخ نگار  فرامپتن،  شد،  ذکر  آنچه  بر  علاوه 
واژۀ  تبیین  در  تکتونیک،  فرهنگ  در  مطالعاتی  کتاب  در 
»هنر  را  آن  معماری،  کلیدی  مفهوم  به مثابۀ  »تکتونیک« 
این در حالی است که  پیوندها«85 خوانده است.86  یا  اتصالات 
یکی از مهم  ترین تعابیر علمای بلاغت اسلامی از این فن نیز 

https://www.routledge.com/search?author=Charles A. Hill
https://www.routledge.com/search?author=Marguerite Helmers
https://www.routledge.com/search?author=Marguerite Helmers
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Rhetorics (Routledge, 2004), 
261; Roland Barthes, “The 
Rhetoric of the Image”. in 
Stephen Heath (ed.). Image 
Music Text (Hill and Wang, 
1977), p. 32-52; Sonja K. Foss, 
“Theory of Visual Rhetoric”, 
in Ken Smith , Sandra 
Moriarty , Gretchen 
Barbatsis , Keith Kenney 
(eds.), Handbook of Visual 
Communication: Theory, 
Methods, and Media 
(Routledge, 2005), 141-152.
62. spatial rhetoric

63. ازآنجاکه در رتوریک هدف تأثیرگذاری 
در عالم است، پس نوعی کنش است، اما 
معماری لزوماً همیشه به مثابۀ »معماری 
کــردن« یا کنش معماری نیســت. لفظ 
»معمــاری« معمــولا متوجــه بناها یا 
محصول های معماری است، اما در هنگام 
اندیشــیدن دربارۀ »طراحــی« از ابتدا به 
کنش معماری کردن به مثابۀ یک فعل و 
فرایند توجه می شود. پس این پیوند از بقیۀ 
پیوندها با رتوریک زاینده تر است؛ چون به 
موضوع خــود رتوریک )کنش( نزدیک تر 

است.
64. افراد دیگری چون بالارد و کاســکلا 
نیز با پیــروی از بیوکانن مقالاتی در باب 
پیوند طراحی و رتوریک نگاشته اند؛ به طور 

مثال نک:
Lauri Jaakko Koskela and 
Glenn Ballard, “The Two Pillars 
of Design Theory: Method 
of Analysis and Rhetoric”, 
in International Conference 
on Engineering Design 
(Sungkyunkwan University, 

که  است  روشن  بنابراین  است.87  فصل«  و  وصل  »معرفت 
رتوریک و معماری هردو به تألیف اجزا و چگونگی ربط و اتصال 
و وصل و فصل آنها با یکدیگر نظر دارند. به تعبیر دیگر می توان 
گفت اندیشۀ انسان در دو ساحت نظر و عمل کارهای متفاوتی 
انجام می دهد. در ساحت نظر که غایتش صرفاً شناخت است، 
کار اندیشه تجزیه وتحلیل امور و شناخت اجزا و روابط محقَق 
کار  است،  غایتش خلق  در ساحت عمل، که  و  آنهاست  میان 
اندیشه در زمینۀ روابط محتمل و ممکن، تألیف اجزا برای ایجاد 
یک کلیّت در قالب یک »محصول« می شود، خواه آن محصولْ 
سخن و شعر باشد، خواه معماری و شهر. از این منظر رتوریک را 
می توان مبیّن سازوکار ساحت تألیفی اندیشه در همۀ حوزه  هایی 

دانست که غایتشان خلقِ »محصول« است.88 
بر  مروری  با  انسان ها:  افق  تألیف  و  رتوریک  دوم  سطح 
اینکه  بر  علاوه  رتوریک  گفت  می توان  رتوریک  کارکردهای 
برای ایجاد کلیت  های منسجم میان اجزا تألیف ایجاد می  کند، 
در سطح دیگری می تواند انسان های متفاوت با عقاید مختلف 
را با یکدیگر هم  افق کند و میان آنها الفت ایجاد کند. تألیفگری 
رتوریک در این سطح، همان قابلیتی است که در طول تاریخ 
بوده  رتوریک  قرین  همواره  »اقناع«89  مفهوم  ذیل  رتوریک 
است. در لغت نامۀ نظریه انتقادی رتوریک »هنر اقناع گفتاری 
و نوشتاری« معنا شده است90 و نویسنده ذیل مدخل »اقناع« 
با  به قدری  رتوریک  و  »اقناع  رتوریک می  نویسد:  دانشنامۀ  در 
کار  به  یکدیگر  جای  به  حتی  گاهی  که  دارند  قرابت  یکدیگر 
حاضر  همیشه  »اصل  به مثابۀ  را  اقناع  بنابراین  می روند«.91 
رتوریک« معرفی کرده  اند.92 در این نوشتار با تحلیل رخداد اقناع 

ثابت می شود که در هر اقناعی نوعی تألیف نهفته است. 
وقتی خطیب کسی را قانع می کند، گویا با سخن خود بر 
او تأثیر دارد93 و او را با خود هم نظر می کند برای اینکه کاری 
را انجام دهد یا ندهد؛ البته برای اینکه سخنش اثرگذار باشد، 

باید به موضع مخاطب و جایگاه فکری، فرهنگی، و احساسی او 
توجه داشته باشد. به بیان دیگر، خطیب پیش از ایراد سخنش، 
هر  در  درواقع  گفت  می توان  است.  پذیرفته  تأثیر  مخاطب  از 
اقناعی »موضع«94 مخاطب و خطیب یکی می شود و هردو از 
موضع و جایگاه پیشین خود نقل مکان می  کنند و از »موضع 
مشترکی«96  »فهم  به  و  می  نگرند  مسئله  به  مشترکی«95 
می رسند. بنابراین در رخداد اقناع، از طریق سخن مؤثر نوعی 
پس  می شود.  ایجاد  مخاطب  و  میان خطیب  تألیف  یا  وحدت 
سخن  پاره های  و  اجزاء  تألیف  به  اینکه  بر  علاوه  رتوریک 
می  پردازد، می تواند خطیب و مخاطب را در زمینۀ مشترکی به 
یکدیگر نزدیک کند، آنها را با یکدیگر هم  افق و میان آنها الفت 
برقرار کند. از این مجراست که مباحثی چون »فهم مشترک« 
و »موضع مشترک« و به طورکلی اشتراکات فرهنگی و تاریخی 

در رتوریک و در فرایند اقناع اهمیت می یابند.97 
و  انسان ها  میان  تألیف  معرفت  باید  رتور  مانند  نیز  معمار 
اقناع ایشان را داشته باشد. اقناع یکی از مهم ترین وظایف معمار 
در حین کار معماری   است. بالارد و کاسکلا در مقالۀ »رتوریک 
و طراحی« به همین مطلب اشاره کرده اند: »در بطن طراحی 
اثر  گفتگوی صاحب  شامل  که  دیالوگ هست  نوعی  معماری 
»هرجا  که  داده  اند  ادامه  سپس  است«،  دیگران  یا  خودش  با 
دیالوگ باشد، اقناع نیز هست و هرجا اقناع باشد، آنجا قلمروی 
رتوریک است«.98 در غیاب فهم اهمیت اقناع در معماری، آثار 
معماری  ای خلق می شوند که نخواهند توانست مخاطبانشان را 
اقناع کنند. مثلًا می توان به تجربۀ شهر شوشتر نو اشاره کرد. 
شهری که با رعایت همۀ معیارهای فنی، زیبایی شناسی، و یا 
حتی عملکردی ساخته شد. شهری زیبا که تصاویر آن در بدو 
ساخته شدنش توانست تحسین معماران زیادی را برانگیزاند، اما 
غفلت نسبت به مخاطبان و سیاق اثر موجب شد که چنین شهر 
خواه  معمار،  کار  بنابراین  نباشد.  بیش  ویرانه  ای  اکنون  زیبایی 

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781410611581-18/theory-visual-rhetoric-sonja-foss
https://www.routledgehandbooks.com/author/Ken_Smith
https://www.routledgehandbooks.com/author/Sandra_Moriarty
https://www.routledgehandbooks.com/author/Sandra_Moriarty
https://www.routledgehandbooks.com/author/Gretchen_Barbatsis
https://www.routledgehandbooks.com/author/Gretchen_Barbatsis
https://www.routledgehandbooks.com/author/Keith_Kenney
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Seoul, Korea, 2013); Glenn 
Ballard and Lauri Koskela, 
“RHETORIC AND DESIGN”, in 
International Conference on 
Engineering Design (Seoul: 
Sungkyunkwan University, 
2013).
65. Richard Buchanan. 
“Rhetoric, Humanism and 
Design”, 28.
66. Ibid, 24.26
67. Richard Buchanan, 
“Declaration by Design: 
Rhetoric, Argument, and 
Demonstration in Design 
Practic”, Design Issues, vol. 2, no. 
1 (Spring, 1985): 45.
68. architectonic art
69. Ibid, 21.

70. نخستین کسی که رتوریک را به مثابۀ 
»هنر تألیف« یا »آرشــیتکتونیک آرت« 
مطرح کرد، فیلسوف رتوریک مک   کی  ین 
بود. بعدها بیوکانن بــا پیروی از او چنین 

فهمی از رتوریک را با طراحی پیوند زد.
71. دیکسون، خطابه، 21.

72. همان. 22.
73. Thomas B. Farrell, “Common 
places”, in Theresa Enos (ed). 
Encyclopedia of Rhetoric and 
Composition: Communication 
from Ancient Times to the 
Information Age (Routledge 
1996), 116.

74. همان.
75. Giambattista Vico )1668 
-1744)

76. رائد فریدزاده، »وجه استعاری فهم در 
هرمنوتیک ضددکارتی ویکو«، دوفصلنامۀ 

در مرحلۀ تکوین ایدۀ طرح باشد، خواه در فرایند مذاکره با تیم 
طراحی یا کارفرما و یا کاربران باشد، و خواه در ساخت نهایی 
بنابراین در سطح  اقناع است.99  به  باشد، آغشته  خود معماری 
یادشده از فهم رتوریکْ روشن می شود که معماری و رتوریک 
انسان ها  میان  بخشیدن  الفت  و  کردن  هم افق  معرفت  هردو 
)معرفت اقناع( هستند. لازمۀ این معرفتْ فهم عمیقی از ذوق و 

سلایق، و تاریخ و فرهنگ مخاطبان است.
فهم  برای  معرفت ها:  و  دانش ها  تألیف  و  رتوریک  سوم  سطح 
رتوریک،  »تألیف«کنندگی  قابلیت  سوم  دقیق تر سطح  و  بهتر 
باید به ریشه ها و استعمال های تاریخی واژۀ »آرشیتکتونیک« 
نشان  در  کلیدی  و  مهم،  کهن،  است  واژه ای  این  کرد.  توجه 
دادن آبشخور و زمینۀ مشترک میان معماری و رتوریک؛ زیرا، 
از  جامع  تلقی های  از  یکی  شد،  ذکر  که  همان طور  طرفی،  از 
دیگر،  طرف  از  و  می  دهد  شکل  را  اخیر  دوران  در  رتوریک 
واژه ای است که از لحاظ لغوی واژۀ معماری100 را در درون خود 
دارد؛ و بنابراین مدخل خوبی برای تعمق در پیوند این دو حوزه 
فراهم می  آورد. در لغت نامه  ها غالباً دو معنا برای این واژه ذکر 
شده است، معنای نخست آن در حوزۀ معماری است: »هرآنچه 
که مربوط به معماری است«؛ و معنای دوم آن در حوزۀ فلسفه 
است که به »سیستم سازی یا نظام سازی دانش ها« تعبیر شده 

است.101
به کار  ثانوی آرشیتکتونیک در رتوریک جدید  این معنای 
از  با استفاده  آمده است. جیمز هِریک معتقد است مک  کی  ین 

اصطلاح آرشیتکتونیک می  خواهد به این اشاره کند که 
و  معرفت ها  رشته  ها،  بقیه  به  اصلی  رشتۀ  به مثابۀ یک  رتوریک 
هنرها نظم و ساختار می  دهد؛ زیرا رتوریک، در میان بقیۀ علوم، 
مطالعه دربارۀ شیوۀ ساماندهی تفکر هنگام مواجهه با موضوعات 

متنوع و مختلف است.102
رتوریک،  تألیفگری  قابلیت  همین  بر  تکیه  با  مک  کی  ین 

تئوری رتوریک خویش را بنا می  کند و می گوید: 
و  شده  اند  تخصصی  و  متکثر  جدید  دورۀ  در  دانش ها  و  علوم 
دانش های میان رشته  ای به وجود آمده  اند. همچنین همۀ علوم در 
گرفتن نقشی آرشیتکتونیک که وظیفۀ ساماندهی و ربط دادن امور 

مختلف را به هم داشته باشد، با هم رقابت می  کنند.103 
یعنی بشر همواره به دنبال الگویی راهنما برای وحدت بخشیدن 
به دانش های متکثر بوده است. الگویی که بتواند علوم متکثر 
کند.  برقرار  پیوند  آنها  میان  و  ساماندهی  واحد  نظامی  در  را 
چنین  یافتن  پی  در  همواره  بشر  تاریخ،  طول  در  به طورکلی 
بشری  دانش  مختلف  حوزه های  وحدت  برای  تألیفی«  »هنر 
بوده است. به نظر دکارت، در طلب چنین وحدتی میان علوم، 
روش  های منطقی موجود در علوم ریاضی و فیزیک می توانند در 
همۀ معارف بشری اعمال شوند و از این طریق وحدتی پنهان 
نقد  در  نیز  کانت  بعدها  آورند.  ارمغان  به  مختلف  علوم  میان 
از وحدت نظام  مند میان دانش ها سخن می گوید  عقل محض 
اما  می  خواند«.104  نظام ها  ساختن  هنر  را  »آرشیتکتونیک  و 
مک  کی  ین، فیلسوف رتوریک، معتقد است رتوریک آن دانش 
پایه  ای است که قابلیت تألیف میان همۀ معرفت های بشری را 
دارد و در دوره هایی در طول تاریخ )اعم از دورۀ جمهوری روم 

و رنسانس( چنین قابلیتی را آشکار کرده  است. 
برخی  و  نظری  معرفت های  زمرۀ  در  معرفت ها  برخی  اما 
دیگر از جمله معرفت های عملی محسوب می شوند، و رتوریک 
ایجاد  تألیف  و  پیوند  نیز  عمل(  و  )نظر  دو  این  میان  می تواند 
کند. مک  کی  ین در مقالۀ »کاربرد رتوریک در عصر تکنولوژی« 
متحد  هم  با  را  پرکتیس  و  تئوری  »آرشیتکتونیک  می  نویسد: 
تألیفگری  ویژگی  این  تبیین  برای  ادامه  در  وی  می  کند«. 

رتوریک از استعارۀ معماری کمک می گیرد105 و می گوید: 
هنر آرشیتکتونیک هم همان کارهایی را انجام می دهد که معماری 
می  کند، یعنی تئوری و پرکتیس را با یکدیگر وحدت می  بخشد، 
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فلسفی شناخت، ش. 72 )بهار و تابستان 
.206 :)1394

77. هنر آرشیتکتونیک را به هنر انسجام 
نیز می توان ترجمه کرد.

78. Backman, “Introduction: 
Richard, McKeon and, the 
Renaissance of Rhetoric”, xii.
79. McKeon, “The Use of 
Rhetoric in a Technological 
Age: Architectonic Productive 
Arts”, 197-205.

80. تأمل در بــاب تألیف اجزا و پاره های 
مختلف سخن در رکن دوم رتوریک، یعنی 

رکن ترتیبات، مطرح می شود.
81. Aristotle, On Rhetoric: 
A Theory of Civic Discourse, 
Translated by George A. 
Kennedy (Oxford University 
Press, 2006), 229.
82. text & context

83. نک: پی یر فن مایس، عناصر معماری 
از صورت تا مکان. ترجمۀ فرزین فردانش 
)تهران: مرکز نشــر آثار علمی دانشــگاه 

شهید بهشتی، 1390(. 
84. کریســتوفر الکســاندر در مجموعه 
کتاب های سرشــت نظم، در فصل سوم 
ذیل کلیــت و نظریۀ مراکــز به همین 
تألیف و انسجام بخشــی اجزای معماری 
و ســاخت کلیت در مراتب مختلف اشاره 
می کند )کریستوفر الکساندر، سرشت نظم: 
گزیدۀ جلد اول: پدیده حیات، ترجمۀ رضا 
ســیروس صبری و علی اکبری )تهران: 

پرهام، 1396(، 78-60.

قراردادها، عادت ها  با  را  و طراحی  تناسبات،  ترکیب،  قاعده های 
و عرف، مهارت  ها و توانایی، و تجربه  های ملموس، همه و همه 
را یکی می  کند. آرشیتکتونیک اصلًا یعنی چیزی که موجب این 

اتحاد می شود.106 
به تعبیر دیگر، او معماری را به مثابۀ الگوی راهنمایی برای فهم 
رتوریک جدید معرفی می  کند. از این منظر، معماری نیز دارای 
چنین قدرتی است که اجزا و موضوعات متنوع و مختلف را در 
قالب یک تصمیم واحد به وحدت می رساند و با یکدیگر تألیف 

می  کند. وی می گوید: 
معماری از قدیم یک هنر آرشیتکتونیک بوده است؛ زیرا در معماری 
تخصص  های متنوعی برای خلق یک محصول واحد به کار گرفته 

می شوند.107
همچنین از منظر مک  کی  ین 

ذهنشان  در  کلی  ایده ای  هردو  )رتور(  رتوریک  اهل  و  معماران 
تجسم می  کنند و از متخصصان مختلف بهره می  گیرند تا درنهایت 
تصوراتشان را خلق کنند. یک آرشیتکتون، خواه معمار باشد و خواه 
یک رتوریسین، به هنرش از زاویۀ دیگری نگاه می  کند که متفاوت 
با نگاه یک کاشی کار به کارش است. کاشی کار تمرکزش فقط بر 
فرم و عملکرد کار خودش است، ولی آرشیتکتون از مرتبه ای بالاتر 

به روابط کلی اجزای مختلف و موقعیت هر جزء در کل احاطه دارد 
و می تواند نقشۀ راهنمایی برای همۀ متخصصانی که زیر دستش 

کار می  کنند عرضه کند.108 
آرشیتکتونیک  تبیین  در  معماری  استعارۀ  به  توجه  با  بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که هنر آرشیتکتونیک از منظر مک  کی  ین 
اشاره به ساماندهی و تألیف معرفت های نظری و عملی مختلف 
در قالب یک نظام منسجم و معنادار دارد. این ویژگی تألیفگری 
متکثر  دانش های  همۀ  رتور  که  دارد  این  به  نظر  رتوریکْ  در 
نظری را در یک موقعیت انضمامی عملی با یکدیگر تألیف و در 

قالب یک تصمیم آشکار می  کند.109 
با نظر کردن به مثلث رتوریکی ارسطو نیز می توان تألیف 
از  که  گفته شد  داد.  را شرح  رتوریک  در  معرفت های مختلف 
منظر ارسطو اقناع از سه طریق محقَق می شود: لوگوس، اتوس، 
و پاتوس. به تعبیر دیگر، امر مشترک و مورد قبولی که می تواند 
میان مخاطب و خطیب تألیف ایجاد کند، هم در حوزۀ لوگوس 
است، مثل حوزه منطق یا علوم ، هم در قلمرو پاتوس است که 
مربوط به قلمرو احساسات مخاطب است، و هم در حوزۀ اتوس 
است که در پی ایجاد اشتراک با تمسک به مشترکات عرفی و 
اخلاقی است. پس رتوریک را می توان محل تألیف معرفت های 

عقلانی، احساسی، عرفی، و فرهنگی دانست. 
آشکار است که معماری نیز دقیقاً محل تلاقی و تألیف  کنندۀ 
چنین معرفت هایی است. معماری، از طرفی، شامل مباحث علمی 
و فنی است و آن را در زمرۀ علوم مهندسی می  خوانند و از جانب 
دیگر، شامل مباحث هنری و احساسی است و آن را در زمرۀ 
هنرها به حساب می  آورند، همچنین نظر به عرف و امور اجتماعی 
نیز دارد و آن را با علوم اجتماعی و انسانی پیوند می  دهند. مثلث 
رتوریکی ارسطو )لوگوس، پاتوس، و اتوس( و سه پایۀ معماری 
مبیّن  هردو  ونوستاس(  و  یوتیلیتاس،  )فرمیتاس،  ویترویوس 
هر  هستند.  معماری  و  رتوریک  در  دخیل  متنوع  معرفت های  در  دخیل  معرفت های  تألیف   .1 ت 

معماری و رتوریک، مأخذ: نگارندگان.
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85. arts of joining
86. Kenneth Frampton. Studies 
in Tectonic Culture: The Poetics 
of Construction in Nineteenth 
and Twentieth Century 
Architecture (The MIT Press. 
2001), 4. 

87. شمیسا، معانی )تهران: میترا، 1391(، 
.195

88. یکــی دیگــر از تعابیــر مهمی که 
مک  کی  ین در تبیین رتوریک جدید در کنار 
آرکی تکتونیک استفاده می کند اصطلاح 
پروداکتیو است. یعنی رتوریک عملی است 
که معطوف به تولید یک محصول و کنشی 
 McKeon,:فعالانه در هستی است )نک
 “The Use of Rhetoric in a

 Technological Age”, 197-205;

 Buchanan, “Design and the

 New Rhetoric: Productive Arts

 in the Philosophy of Culture”,

 Philosophy and Rhetoric, vol. 34,

.)no. 3 (2001): 183-206
89. persuasion
90. Buchanan, Dictionary of 
Critical Theory.
91. William L. Nothstine and 
Martha Cooper, “Persuasion”, 
in Theresa Enos (ed), 
Encyclopedia of Rhetoric and 
Composition: Communication 
from Ancient Times to the 
Information Age (Routledge, 
2011), 505.
92. Herrick, The History & 
Theory of Rhetoric, 3.

93. ایــن تأثیــر بــا واژۀ اینفلوئنــس 
influence بیــان می شــود که معنای 

جریان و سریان امری از نقطه ای به نقطۀ 

تصمیمی در قلمرو معماری و رتوریک، در آن واحد، پاسخی به 
هر سه وجه مذکور است. اما به نظر می  رسد در حوزۀ معماری، ما 
همواره به صورت جداگانه به این وجوه مثلث نظر کرده  ایم و کمتر 
توانسته  ایم نگاهی کل  نگر به ماهیت وحدت یافتۀ آن بیاندازیم. 
شاید بتوان یکی از مهم ترین دلایل عدم انسجام و چندپارگی 

دانش معماری را غفلت نسبت به همین مطلب دانست. 
خود  رتوریک،  مانند  نیز،  معماری  شد،  ذکر  که  همان طور 
متکثر  معرفت های  و  دانش ها  که  است  تألیف  کننده  دانشی 
نظری و عملی را در تصمیم های منجر به اثر معماری به وحدت 
می رساند. می توان گفت معماری نیز در بطن خویش این قابلیت 
تألیفگری را دارد و به همین دلیل است که اندیشمندان رتوریک 
نیز از استعارۀ معماری برای نشان دادن این قابلیت در رتوریک 
استفاده کرده اند، اما گویا سیطرۀ نگاه تخصصی و جزء نگر دورۀ 
جدید نسبت به معماری، پرده ای بر فهم آن به مثابۀ هنر تألیف 
افکنده است. بنابراین همان گونه که اندیشمندان رتوریک برای 
تمسک  معماری  به  رتوریک  تألیفگری  قابلیت  دادن  نشان 
جسته اند، ما نیز می توانیم برای تبیین و فهم بهتر معماری از 

رتوریک بهره بگیریم. 

4. 2. موقعیت رتوریکال و موقعیت طراحی معماری
موقعیتی که رتور در آن دست به تألیف هم زمان در همۀ مراتب 
مذکور می  زند و درنهایت می تواند محصولی منسجم، اثرگذار، و 
اقناع کننده خلق کند، »موقعیت رتوریکال«110 نام دارد. موقعیت 
به مثابۀ »هنر  برای فهم رتوریک  رتوریکال مناسب  ترین بستر 
تألیف« است. نظریۀ موقعیت رتوریکال نظریه  ای جامع در حوزۀ 
رتوریک است، که شرح تطورات تاریخی و بسط مفاهیم آن در 
این نوشتار نمی  گنجد. در این مجال تنها با شرحی مختصر از 
این موقعیتْ نشان داده می شود که موقعیت هایی  ویژگی  های 
که معمار نیز در آن قرار می گیرد، مشابه موقعیت های رتوریکال 

است، بنابراین همان  گونه که رتوریک مصداقی از »هنر تألیف« 
از همان هنر است.  است، طراحی معماری نیز مصداقی دیگر 
می توان  رتوریک  در  رتوریکال  موقعیت  در  تعمق  با  همچنین 

ارمغان هایی برای حوزۀ معماری به بار آورد.
موقعیت رتوریکال مبیّن موقعیتی »پویا« و در حال تغییر و 
تحول111، »پیچیده و نامتعیّن«112، و »منحصربه فرد، جزئی، و 
و  است که شامل ضرورت ها114، محدودیت ها115،  ملموس«113 
آن  و غایت  باورهای مختلف است  و  با سائق  ها  مخاطبانی116 
یا اتخاذ یک »تصمیم« است.117 دقیقاً  خلق یک »محصول« 
مانند حوزۀ تصمیم و عمل انسان که در یک موقعیت پیچیده و 
چندوجهی و یکتا و منحصربه فرد باید تصمیمی گرفت. بنابراین 
تصمیم مناسب در موقعیت های مختلف بسته به شرایط متفاوت 
و  کلی،  متعیّن،  قواعدی  که  داشت  انتظار  نمی توان  و  است 
عمومی و یا نسخه و دستورالعملی برای راهنمایی رتور وجود 
داشته باشد، بلکه رتور در موقعیت رتوریکال باید به »هنرها«یی 
موقعیت،  شدن  دگرگون  و  شرایط  تغییر  با  که  باشد  آراسته 
تألیف کند.118  اقناع کننده  و  بتواند محصولی منسجم  همچنان 
پس در موقعیت رتوریکال علاوه بر آموختن معرفت های متنوع، 
شاید  می یابد؛  اهمیت  نیز  رتور  درونی  قوای  پرورش  و  تربیت 

حتی اهمیتی بیشتر. 
برای  موقعیت رتوریکال می تواند چارچوب نظری مناسبی 
موقعیت  می گیرد.  قرار  آنها  در  معمار  که  باشد  موقعیت هایی 
امور  عرصۀ  در  رتوریکال،  موقعیت  چون  نیز  معماری  طراحی 
محتمل و نامتعین است. تبیین مسائل طراحی به مثابۀ مسائل 
طراحی  مسائل  ویژگی  همین  به  اشاره  دقیقاً  »بدساختار«119 
دارد.120 به همین علت است که هرگز برای خلق یک معماری 
خوب، برخلاف علوم دقیقه، مانند ریاضی یا شیمی، نمی توان 
معمار  بلکه  کرد،  تجویز  مشخصی  دستورالعمل  یا  و  راه حل 
خودش نقش فعالانه  ای در تعریف و تبیین مسئله دارد. او هنگام 
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دیگر را دارد. ازآنجاکه پس از این جریان، 
چیزی )نظر، حالت، یا احساسی( در میان 
هردو طرف اشتراک می یابد، تأثیرگذاری 
نوعی ایجاد اشــتراک و وحدت بخشیدن 

میان دو امر است.
94. یکی از موضوعات مهم در رتوریک، 
مواضع یا توپوس است که نشان می دهد 
که برای اینکه کســی را اقناع کنیم باید 
مواضع مشترکی با هم بیابیم )برای مطالعۀ 
بیشتر در باب مواضع نک: ارسطو، خطابه، 

.)290-263
95. common place
96. common sence
97. Farrell. “Common places”, 
116.
98. BALLARD and KOSKELA, 
“RHETORIC AND DESIGN”, 35.

99. البته شــایان توجه است که گاه این 
اقناع، اقناع از طریق زبان است )مثلًا اقناع 
کارفرما و طراحان این گونه اســت( و گاه 

اقناع از طریق اثر معماری است.
100. architecture
101. Online Etymology 
Dictionary- http://www.
etymonline.com
102. Herrick, The History & 
Theory of Rhetoric, 3.
103. McKeon, “The Use of 
Rhetoric in a Technological 
Age”, 203.
104. Glenn Alexander Magee, 
Architectonic, Truth, and 
Rhetoric”, Philosophy & Rhetoric, 
vol. 42, no. 1 (2009): 65-67.

را  معمــار  وســطی  قــرون  در   .105
»مکانیکــوس« و در دوره هــای قبــل 
می خواندند.  )آرشیتکتون(  »آرکیتکتون« 

مواجهه با یک موقعیت طراحی در موقعیتی پیچیده و مبهم و 
از آن  ابتدا فهمی منسجم  بتواند  باید  چندلایه قرار می گیرد و 
این  و  کند121  »قاب بندی«  را  مسئله  و  آورد  به دست  موقعیت 
دقیقاً مشابه کار رتور در موقعیت رتوریکال است.122 همچنین 
مسائل  مبهمی  و  نامتعین  موقعیت  چنین  در  بتواند  باید  طراح 
متکثر و دانش ها و معرفت های مختلف را در یک تصمیم و یا 
محصول با یکدیگر تألیف کند. ازآنجاکه موقعیت های طراحی 
معماری نیز شرایطی پویا و در حال تغییر دارند، اصول و قواعد 
طراحی  موقعیت  با  مواجهه  هنگام  معمار  آموزش  برای  ثابتی 
هنرهایی  به  و  تربیت  به نحوی  باید  معمار  بلکه  ندارد،  وجود 
آراسته شود که از پس هر موقعیت خاص و منحصربه فرد برآید. 
از منظر دونالد شون، هر مسئلۀ طراحی »جهانی یگانه« است و 
هیچ دو مسئله ای شبیه هم نیستند. همان گونه که اندیشمندان 
پاسخ گویی  برای  را  »هنر«  نوعی  به  بودن  آراسته  رتوریک 
به  بودن  آراسته  نیز  دانسته اند، شون  رتوریک لازم  مسائل  به 
نوع خاصی از »هنر« را برای »از عهدۀ تکالیف منحصربه فرد 
عرصۀ  در  تعبیری،  به  داند.123  می  ضروری  برآمدن«  طراحی 
معماری نیز تربیت معمار و پرورش قوای درونی او باید مقدّم بر 

آموزش معماری باشد.
پس از فهم مشابهت موقعیت رتوریکال و موقعیت طراحی 
موقعیت  در  رتور هردو  و  معمار  اینکه  دادن  نشان  و  معماری، 
تألیف یک محصول منسجم برای ایجاد تأثیر اقناع کننده قرار 
دارند، این پرسش پیش می آید که چگونه رتور )معمار( می تواند 
در هر موقعیت بدیع، منحصربه فرد، و جزئی ای که قاعده هایی 
انجام  به خوبی  را  کارش  همچنان  ندارد،  وجود  آن  برای  کلی 

دهد؟ 
چنین  در  را  رتور  می توان  رتوریکال  موقعیت  بر  تعمق  با 
با  متناسب  توانایی  هریک  که  دانست  مقام  دو  در  موقعیتی 
وحدت  تشخیص  ادراک124و  موقعیت  در  گاه  می  طلبد:  را  خود 

قرار می گیرد و گاه در موقعیت ایجاد و خلق125 آن.126 در مقام 
نخست رتور با ایجاد انسجام و یافتن اشتراک میان اجزای متکثر 
موقعیت، به شناخت موقعیت و قاب بندی مسئله و در مقام دوم 
می  پردازد.127  محصول  یک  خلق  برای  اجزا  میان  تألیف  به 
قوه ای در انسان که قادر است او را در این دو ساحت توانمند 
مشترک  حس  است.  مشترک«128  »حس  نام  به  قوه ای  کند، 
به مثابۀ یکی از قوای درونی انسان مورد توجه فیلسوفانی چون 
ارسطو و ابن سینا129 بوده و بعدها ویکو آن را با مباحث رتوریک 
را  مشترک  حس  می توان  اجمالی  به طور  است.130  داده  پیوند 
تألیفگری  توان  با  که  دانست  انسان  وجود  در  قوه  ای  به مثابۀ 
انسان ارتباط وثیقی دارد. حس مشترک، از طرفی، با همدستی 
از  با قوۀ »یاد«131 به ادراک و شناخت اشتراک ها می  پردازد و 
خلق  و  ایجاد  به  »تخیل«132  قوۀ  با  همدستی  با  دیگر،  جانب 
قوایی  مهم  ترین  ازجمله  بنابراین  می  پردازد.  تألیف  و  اشتراک 
موقعیت های  در  بتواند  تا  شود،  تقویت  باید  رتور  وجود  در  که 
پیچیده و مبهم تصمیمی بگیرد و محصولی خلق کند، قوۀ حس 

مشترک یاد و تخیل است. 
دو  این  در  موقعیت طراحی  در  نیز  معمار  است که  روشن 
از عهده  برای  قوا  پرورش همان  و محتاج  قرار می گیرد  مقام 
معماری  آموزش  در  اما  است.  موقعیت هایی  چنین  از  برآمدن 
تنها اندکی سخن از پرورش قوۀ تخیل زده می شود. همچنین از 
حافظه نه به مثابۀ یک قوۀ شناختی، بلکه به مثابۀ مخزنی برای 
صورت ها سخن گفته می شود، و قوه  ای به نام حس مشترکْ 

به طورکلی مغفول می ماند. 

مؤخره
چنانچه نشان داده شد، با فهم رتوریک به مثابۀ »هنر تألیف«، 
نسبت رتوریک و معماری به نحو دیگری و فراتر از استفاده از 
امکانات ارتباطی رتوریک در معماری و یا پیوندی میان رشته  ای 
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مکانیکوس اشاره به شأن نظری معماری 
دارد، حال آنکه آرکیتکتون به پیوند نظر و 

عمل اشاره دارد.
Stephen Parcel, Four Historical 
Definition of Architecture (Mc 
Gill- Queens university press. 
1954), 56.
106. McKeon, “The Use of 
Rhetoric in a Technological 
Age”, 199.
107. Ibid, 202.
108. Backman, “Introduction: 
Richard, McKeon and, the 
Renaissance of Rhetoric”, xxiii.

109. موضوع تألیف دانش های نظری در 
موقعیت عملی بــرای اتخاذ یک تصمیم 
واحد، دقیقا مشــابه اتفاقی اســت که در 
حکمت عملی و توسط فرونیموس می افتد. 
ارسطو نیز با ذکر آرشیتکتونیک می گوید 
قاعده هایی کلی وجود دارد که فرونیموس 
یعنی حکیم عملی با نظر به آنها، از یک 
طرف، و با توجه به موقعیت خاص مسئله، 
از جانب دیگــر، تصمیمی اتخاذ می کند. 
بنابراین روشــن است که رتوریک در هر 
حوزه ای که انسان می خواهد مداخله ای در 
هستی کند و به تعبیری عملْ )پراکسیس( 
پیونددهندۀ  به مثابۀ مفصل  محقق شود، 

نظر و عمل حضور دارد.
110. Rhetorical Situation
111. Donna Gorrell, “The 
Rhetorical Situation Again: 
Linked Components in a 
Venn Diagram”, Philosophy & 
Rhetoric, vol. 30, no. 4 (1997): 
401.
112. Indeterminate: Scott 

که  داد  نشان  می توان  فهمی،  چنین  پرتو  در  می شود.  برقرار 
موقعیت های مختلف معمار در حین کار معماری درست مشابه 
موقعیت رتور هنگام انعقاد سخن است. معمار و رتور هردو، در 
قلمرو امور محتمل، به قصد تصرّف و تغییر و تأثیر در جهان به 
به تصمیم،  برای رسیدن  ایشان  انتخاب می  پردازند.  تصمیم و 
محتاج تألیف و انسجام در ساحت اندیشه، احساس، و فهم انسانی 
انسجام  ایجاد  یعنی رتوریک و معماری هردو معرفت  هستند؛ 
موقعیت ها و  این  در  تعمق  رتوریکال هستند.  موقعیت های  در 

موضوعات می تواند در قلمرو معماری بسیار راهگشا باشد. 
طرح نظریه »موقعیت رتوریکال« از این حیث اهمیت دارد 
دیده  و کل نگر  به طور هم بسته  تعریف  موقعیت طبق  این  که 
می شود و نمی توان اجزای آن را به طور مجزا از هم ملاحظه 
کرد. مفروض مهم نظریۀ »موقعیت رتوریکال« این است که 
تقلیل یک کلّ پیچیده و زنده به جزء، وجه، یا ساحتی خاص 
از آنْ موجب کژفهمی و آسیب در فهم و شناخت می شود.133 
موقعیت رتوریکال به اعتبار »موقعیت« نامیده شدنش از »کل« 
مراقبت می کند و از تجزیه گری، ساده سازی، و ساده انگاری تن 
می زند. از طرفی، معماری بر اثر غلبۀ نگاه کمی نگر و رشته ای 
و ده ها علت دیگر دچار مسئلۀ  از حرفه  و دور شدن  جدید134 
عدم انسجام در همۀ لایه ها و سطوح شده است. به نحوی که 
»مهم  ترین مسئلۀ معماری امروز را می توان »مسئلۀ عدم انسجام« 
معماری،  اندیشمندان  نزد  مسئله  این  مکرّر  طرح  دانست«.135 
عدم  موضوع  اهمیت  بر  گواهی  خود  اخیر،  نیم قرن  در  به ویژه 
انسجام در آموزش و تئوری معماری است. در چنین شرایطی، 
و  معماری  کار  به  که  است  معرفتی  انسجام« همان  »معرفت 
حل کردن بزرگ ترین معضل آن می آید؛ اما این از سنخ به کار 
گرفتن رتوریک در معماری نیست، بلکه مسئلۀ پیوند حقیقی دو 

حوزۀ معرفتی در یک زمینۀ کلی تر و وسیع تر است. 
تعمق بر واژۀ آرشیتکتونیک از نظرگاه رتوریک به ما نشان 

ساخت مایه ها،  فرم ها،  معماریْ صورت ها،  موضوع  که  می دهد 
همۀ  دربارۀ  معرفتی  معمارْ  نیست.  )به تنهایی(  فضاها  حتی  یا 
مانند  نیز  معماری  گویا  اما  دارد،  دیگر  دربارۀ چیزهای  و  اینها 
رتوریک همان دانش، هنر، و معرفتی است که درواقع موضوع 
ندارد، بلکه موضوعش تألیف و انسجام بخشی به انواع معرفت 
و ایجاد آن کل واحد است. همین معنا از معماری است که در 
از  فهمی  و  دارد،  حضور  پنهان  به صورت  آرشیتکتونیک  کلمۀ 
معماری را از گذشته در این مفهوم حفظ کرده و به امروز آورده 
است. بنابراین، معماری که امروز از معنای خود بسیار دور شده 
و بزرگ ترین مسئله اش شده است عدم انسجام! روزگاری مثال 
انسجام بوده است. ازاین رو در گذشته، رتوریک برای شناختن 
در  اندیشه  غنی  تاریخ  و  دیده  معماری  آینۀ  در  را  خود  خود، 
باب رتوریک را برپا کرده است. امروز معماری  ای که انسجام 
خود را از دست داده است، باید برگردد و برای بازشناختن خود 
انسجام  هنر  آینۀ  در  را  خود  و  کند  نگاه  غنی  میراث  این  به 
یعنی رتوریک دوباره ببیند. در شیوه های آموزش رتوریک، در 
اینها  همۀ  در   ... و  انسجام بخشی،  شیوه های  در  رتور،  تربیت 
بفهمد.  و  بازیابد  را  از خود  مغفولی  معناهای  معماری می تواند 
از آنها سخن  با آنها بیگانه است،  معناهایی که امروز به شدت 
می گوید اما آنها را نمی شناسد. مانند کسی که نسب و تبار خود 

را نمی شناسد.
معماری  جدید  تئوری های  در  رتوریکی  واژگان  از  دعوت 
اوست،  خانۀ  در  میهمانی  یک  به  اجداد شخصی  آوردن  مانند 
بدون اینکه آنها را به جای آورد و بشناسد. وضعیتی است مشابه 
سال های  اما  نمی شناسد،  را  خویش  پدر  که  فرزندی  وضعیت 
به خانۀ خود دعوت کرده است و مانند  را  او  چندی است که 
جایی  لحظه ها  غم انگیزترین  می کند.  زندگی  او  با  غریبه ای 
است که در متون معماری می بینیم که مفهوم آرشیتکتونیک 
و  بازشناسی  می شود.136  ترجمه  نامربوطی  بسیار  واژه های  به 
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Consigny, “Rhetoric and Its 
Situations”, Philosophy & 
Rhetoric, vol. 7, no. 3 (Summer, 
1974):180. 
113. particular & concrete: 
Gorrell. “The Rhetorical 
Situation Again: Linked 
Components in a Venn 
Diagram”, 398.
114. exigence
115. constraints
116. audience
117. Lloyd F. Bitzer, “The 
Rhetorical Situation”, 
Philosophy & Rhetoric, vol. 1, 
No. 1 (Jan., 1968): 6.
118. Consigny, “Rhetoric and Its 
Situations”, 178. 
119. ill structure
120. Herbert A. Simon “The 
Structure of Ill Structured 
Problems”. Artificial Intelligence, 
vol. 4, no. 34 (1973): 181-201.

121. فرهاد شــریعت راد و حمید ندیمی، 
»قاب بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی 
با مســئلۀ طراحی«. صفه، ش. 3 )پاییز 

.24-5 :)1395
122. Richard E. Vatz, “The Myth 
of the Rhetorical Situation”, 
Philosophy and Rhetoric, vol. 6. 
no. 3 (1973): 154–161.
123. D.A. Schon, “Toward a 
Marriage of Artistry & Applied 
Science In the Architectural 
Design Studio”, Journal of 
Architectural Education, vol. 41, 
no. 4. (Summer, 1988): 4-10.
124. perception
125. creation

خودش  از  معماری  فهم  در  تحولی  پدرْ  این  آوردن  جای  به 
ایجاد می کند. پس معماری امروز که به طورکلی از ریشه هایش 
بریده شده است، در پرتو پیوند با رتوریک می تواند بار دیگر به 
رتوریک خود  آینۀ  اگر در  ریشه  های خود رجوع کند. معماری 
را بنگرد، گویا شاکلۀ وحدت پیشین خود را می تواند بازشناسد. 
رتوریک مانند چارچوب مفهومی جدیدی که به طور کل نگر و 
به هم پیوسته به تصمیم و عمل آدمی و به نیروی اندیشه در اثر 
به  را  بار دیگر معماری  بر دیگران می نگرد، می تواند  گذاشتن 

وحدت و انسجام نزدیک کند. 
فهمیده  انسجام  معرفت  یا  و  تألیف  به مثابۀ  رتوریک  اگر 
شود، در پژوهش های آتی، در پرتو چنین فهمی از رتوریک و 
آموزش معماری  و  تئوری  در دو حوزۀ  با معماری،  آن  نسبت 
را  عرصه  ها  این  در  موجود  شکاف  های  و  بازاندیشی  می توان 
چگونه  که  اندیشید  باب  این  در  می توان  مثلًا  کرد؛  مرتفع 
رتوریک می تواند شکاف  های موجود در تئوری ها و نظریه های 
معماری را برطرف کند. می توان نشان داد که در پرتو چنین 
فهمی از رتوریک و پیوند آن با معماری نظریات و مانیفست  های 
افراطی معماری ازقبیل کارکردگرایی137، صورتگرایی138، و ...، 
را  معماری  در  دخیل  معرفت های  از  یکی  جانب  هریک  که 
رتوریکی  مثلث  نمی یابند.  ظهور  برای  مجالی  می  گیرند، 
هم زمان  مدخلیت  دادن  نشان  با  رتوریکال  موقعیت  و  اقناع 
معمار و کاربر )مخاطب( در تکوین اثر و همچنین همبستگی 
به وجود  از  معماری،  در  و صناعی  عملی،  نظری،  معرفت های 

آمدن شکاف در پیکرۀ نظریه های معماری جلوگیری می  کند؛ 
و شکاف هایی چون شکاف میان کارایی و زیبایی، شکاف میان 
همگی  که  معمار  و  کاربر  میان  شکاف  اثر،  معنای  و  صورت 
ناشی از بی توجهی متوازن به همۀ رئوس این مثلث و فقدان 
درک موقعیت رتوریکال معماری هستند، در پرتو چنین فهمی 

مرتفع خواهند شد. 
باب  در  می توان  دیگری  مفصل  پژوهش  در  همچنین 
میان  انسجام  ایجاد  چگونگی  و  رتوریک  آموزش  روش های 
آموزش های نظری و عملی آن در طول تاریخ اندیشید و از این 
درگاه در باب آموزش معماری و مهم  ترین مسئلۀ آن، یعنی عدم 
انسجام میان دروس نظری و عملی، بازاندیشید. علاوه بر این، 
با تعمق در موقعیت رتوریکال می توان پارادایم غالب آموزش در 
مدارس معماری را تغییر داد. همان طور که ذکر شد، در موقعیت 
رتوریکال بیش از آنکه آموزش اصول و قواعد مهم باشد، هدف 
تربیت انسان باتدبیری است که بتواند در چنین موقعیت هایی، 
آموزش  بر  تربیت  بنابراین  بگیرد.  را  تصمیم  ها  مناسب  ترین 
در  همواره  نیز  معمار  ازآنجاکه  است  روشن  بود.  خواهد  مقدم 
موقعیت های رتوریکال باید تصمیم بگیرد، بیشتر محتاج تقویت 
قوۀ تشخیص است تا یاد گرفتن اصول و قواعد خاصی برای 
معماری کردن. پس با اتکا به دانش رتوریک و فهم آن به مثابۀ 
»هنر تألیف«، می توان امیدوار تحولات سازنده ای در دو حوزۀ 
تئوری و آموزش معماری بود که شرح و بسط هریک از آنها 

می تواند موضوع پژوهش های آتی باشد. 
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Abstract:
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intends to analyse his interpreting of religious architecture in order to shed 
light on the matter for architects. The research is fundamental-theoretical in 
purpose, and qualitative in strategy. Also, the phenomenological method 
is used from a hermeneutic perspective, together with library methods for 
collecting data. The results show that Alexander’s interpreting of religious 
architecture was attributed to religion, God and the architect. His belief in the 
unity of religions in essence, directed his interpreting towards the quality of 
unity, and the desire to integrate with the world. Alexander’s interpretation of 
religious architecture is through a correlation raised by a fundamental question: 
‘Is this architecture the best gift to God?’. In his view religious architecture has 
associations with the architect and his moral virtues, and their humbleness 
leads their architecture to integrate with the world and eventually to create 
religious architecture. 
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قابل تفکیک نیست. همچنین این فهم در خلال سه وجهِ منتسب، یعنی انتساب 
آن به دین، خدا، و همچنین معمار بوده است؛ به گونه  ای که باور الکساندر به وجود 
وحدت در جوهر ادیانْ موجب گردید فهم وی از معماری دینی وابسته به وجود 
کیفیت وحدت و یکپارچگی این معماری با جهان و تمایل به عدم انقطاع از آن باشد. 
همچنین تأکید الکساندر بر فهم معماری دینی از طریق نسبتی است که در خلال 
یک پرسش اساسی بین این معماری و خدا ظاهر می  شود: »آیا این معماری بهترین 
هدیه به خداست؟« در نظریات این معمار همچنین معماری دینی در نسبت با معمار 
و فضائل اخلاقی اش است و پرهیز معمار از خودمحوری   و خودستایی و پرورش 
فروتنی به وحدت معماری او با جهان و درنهایت خلق معماری دینی می  انجامد. 

مقدمه 
در عصر حاضر »معماران« هنگام مواجهه با عبارت »معماری دینی« 
در وهلۀ نخست آن را عبارتی روشن می یابند و تصور می کنند که 
مقصود خود و دیگران را از ادای آن دریافته اند؛ اما با نگاهی دقیقْ 

چکیده
در  را  متمایزی  و  گوناگون  افهام  هنرپژوهان  و  دین  پژوهان  امروزه 
خصوص عبارت معماری دینی مطرح کرده اند و معمارانْ تحت تأثیر 
ایشان به فهمی از معماری دینی دست یافته  اند. اما افهام ایشان بعضاً به 
حدی ناروشن است که مشخص نیست که نزد معمار، معماری دینی به 
چه معنایی است و او از چه جهت و با چه مرادی آن را به کار می  برد. 
در بین معماران، کریستوفر الکساندر، یکی از نظریه  پردازان و معماران 
مؤلف، به مفهوم معماری دینی توجه خاصی داشته است. او این فهم 
را در فصل »صورت خداوند« از جلد چهارم کتاب سرشت نظم خود 
جمع  بندی کرده است. در این پژوهش به تحلیل فهم وی از معماری 
دینی و ابعاد مختلف مواجهۀ این معمار با این عبارت پرداخته می شود تا 
فهم این معمار صاحب  نظر از معماری دینی برای معماران روشن گردد. 
پژوهش به لحاظ هدف بنیادی ـ نظری و از نظر راهبرد کیفی است. 
از بین پژوهش  های کیفی، روش پدیدارشناسی با رویکرد هرمنوتیک 
گردآوری  روش  های  لحاظ  از  همچنین  شد.  برگزیده    پدیدارشناسی 
از  الکساندر  فهم  نتایج،  بنابر  است.  کتابخانه  ای  پژوهش  اطلاعات، 
معماری دینی با فهم او از معماری و معماری خوب به صورت قاطع 
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پرسش اصلی پژوهش 
۱. فهم کریستوفر الکساندر از عبارت 

معماری دینی چگونه است؟ 
با  الکساندر  کریستوفر  مواجهۀ   .۲
معماری دینی با تأکید بر چه وجوهی 

از آن بوده است؟

5. ChristoPher Alexander 
)1936-2022)
6. The Nature of Order
7. The Luminous Ground: The 
Nature of Order
8. Our Present Picture of the 
Univers.
9. Clues from the History of 
Art
10. The Existence of an “I”
11. The Face of God
12. .Philip Ball (1962- )
13. Nikos Salingaros (1952- )
14. .Brian Goodwin (1931- )
15. Ian Stewart (1945- )

16. ناهیــد مهاجــری و شــیوا قمی، 
»رویکــردی تحلیلــی بــر نظریه  های 
از  الکســاندر  کریســتوفر  طراحــی 
یادداشت  هایی بر ترکیب فرم و زبان الگو 
تا مفاهیم جدیدی از نظریۀ پیچیدگی«، 
هویــت شــهر، دورۀ 2، ش. 2 )بهار و 

تابستان 1387(: 56-45.
17. کریســتوفر الکساندر، سرشت نظم، 
ج1: پدیدۀ حیــات )تهران: پرهام نقش، 

 .)1390
18. ضحــی ندیمــی، »پژوهشــی در 
چیســتی مرکز و نقش آن در آفرینش 
ارشد  پایان  نامۀ کارشناســی  معماری«. 
معماری )یزد: دانشگاه یزد، دانشکدۀ هنر 

و معماری، 1390(.
19. مهســا رحمانی و امیــن نادرنژاد، 
»بازشناسی توانایی احساس برای خلق 
یک معمــاری زنده با اســتناد به آرای 
کریســتوفر الکســاندر«، صفه، ش. 62 

)پاییز 1392(: 18-7.
20. رضا سیروس صبری و علی اکبری، 
»مفهوم نظم، کریستوفر الکساندر و علم 

از  وقتی  که  جایی  تا  می  یابند؛  بسیاری  ناروشن  تصورات  و  ناواضح  تفاسیر 
شود،  پرسش  در جملاتشان  عبارت  این  به کارگیری  در خصوص  ایشان  مراد 
نمی  توانند به صورت دقیقی مشخص کنند که کاربرد آن از چه جهت و در چه 
معنا بوده  است. به راستی امروزه معمار چه نوعی از معماری را با نام معماری 

دینی پذیرفته است؟ 
دستیابی و دقت دهی به فهم معمار از عبارت معماری دینی زمانی اهمیت 
بیشتری می  یابد که وی خود را با مجموعۀ وسیعی از افهام و تفاسیرِ بعضاً متمایز 
و تلقی  های گوناگون از معماری دینی مواجه می  بیند. این افهام و تفاسیر را نیز 
اغلب دین  پژوهان و یا هنرپژوهان عرضه کرده اند و ما کمتر به فهمی از معماری 

دینی برخورده  ایم که از طرف یک معمار باشد.
کریستوفر الکساندر5، معمار مؤلف و نظریه  پرداز پرآوازۀ امریکایی اتریشی تبار، 
یکی از معمارانی است که در مطالعات خویش به فهمی از معماری دینی دست 
عرصۀ  در  او  فعالیت  های  و  تجارب  حاصل  می  توان  را  فهم  این  است.  یافته 
معماری دانست که وی آن را در چهار مجلد کتاب سرشت نظم6 منتشر کرد. 
باورها و  از  الکساندر و تجمیعی  آثار  از مهم  ترین  بتوان  این مجموعه را شاید   
عنوان  با  مجموعه،  این  چهارم  جلد  دانست.  معماری  خصوص  در  نظریاتش 
سرشت نظم: زمین نورانی7، مشتمل بر دو بخش است. نویسنده در بخش اول 
تاریخ  از  از جهان«8، »سرنخ  هایی  ما  کنونی  در فصولی چون »تصویر  کتاب، 
تشریح  کلیاتی  قالب  در  را  خویش  نظریات  "من"«10،  یک  »حضور  و  هنر«9 
کرده و به نوعی زمینه  ساز ورود به مباحث بخش دوم کتاب می شود. بخش دوم 
این کتاب را می  توان چکیدۀ باورها، تجربیات، و نظریات او دانست. نویسنده 
در فصل آخر از بخش دوم با نام »صورت خداوند«11 به جمع  بندی فهم خود از 

معماری دینی پرداخته است. 
از منظر معمار و همچنین  به فهم معماری دینی  به اهمیت توجه  با نظر 
تفاسیر مختلف و متمایز موجود از معماری دینی در حوزه  های مختلف علوم و 
با توجه به سروکار داشتن انکارناپذیر معماران با مفهوم معماری دینی، اکنون 
نگاهی دقیق و توجه به آن ضروری می  نماید، بنابراین مسئلۀ اصلی پژوهش 
معماری  مقام  در  دینی،  معماری  از  الکساندر  فهم  تحلیل  و  مطالعه  حاضر 
ابعاد مواجهۀ وی با آن است. در این پژوهش، با  صاحب  نظر در این حوزه، و 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1405400/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%82-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1405400/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%82-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1405400/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%82-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1


31 103

فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی؛ سال سی وسوم، زمستان 1402، شمارۀ 4، پیاپی 103
تحلیلی بر فهم کریستوفر الکساندر از معماری دینی؛ نمونۀ مورد مطالعه: فصل »صورت خداوند« از جلد چهارم کتاب سرشت نظم: سیده مهسا باقری، محمود ارژمند، سیدبهشید حسینی

علم به اینکه تحلیل آراء الکساندر در هر جلد، فصل، و بخش از 
چهار مجلد سرشت نظم نیازمند مطالعه و بررسی سایر جلدها و 
فصول، و آشنایی با نظریات، اصطلاحات، و مفاهیم مطروحه در 
آنهاست، ضمن ذکر مقدمات و مبانی لازم، به مطالعه و تحلیل 
جمع  بندی الکساندر در باب معماری دینی در فصل نامبرده از 

کتاب سرشت نظم پرداخته شده است. 

1. پیشینۀ تحقیق 
ازآنجاکه هدف در این پژوهش تحلیل فهم کریستوفر الکساندر 
اندیشه  های  به  آنها  در  که  تحقیقاتی  است،  دینی  معماری  از 
الکساندر و یا به صورت خاص به تحلیل افهام موجود از معماری 
پیشینۀ  باشند،  پرداخته  الکساندر،  دیدگاه  از  به خصوص  دینی، 

این پژوهش به شمار می  روند. 
الکساندر  اندیشه  های  خصوص  در  فراوانی  پژوهش  های 
حاصل  پژوهش  ها  این  از  کثیری  شمار  است.  انجام   پذیرفته 
اندیشه  ها  این  یا شرح  و  نقد  به  که  است  غیرمعمارانی  تلاش 
نیکوس  )فیزیک  دان(،  بال12  فیلیپ  گماشته  اند.  همت 
)زیست  شناس(،  گودوین14  برایان  سالینگروس13)ریاضی  دان(، 
از  افرادند. شماری  این  ازجملۀ  )ریاضی  دان(  استوارت15  یان  و 
در  است.  شده  مطرح  معماران  سوی  از  نیز  موجود  تحقیقات 
پژوهش حاضر از میان این تحقیقات نگاهی تحلیلی به نظریه  های 
نظم:  سرشت  اول  جلد  ترجمۀ  الکساندر16،  کریستوفر  طراحی 
خلق  در  احساس  توانایی  او18،  نزد  مرکز  فهم  حیات17،  پدیدۀ 
معماری از منظر وی19، تلاش برای تعریف نظم در علم جدید 
و همچنین نزد الکساندر20، اثرپذیری الکساندر از پدیدارشناسی 
نظر  الکساندر22 مورد  اندیشه  های  در  تهی  مفهوم  و  هایدگر21، 

بوده است. 
نوشتۀ  نیز  تحقیق  این  به  مرتبط  پیشینۀ  از  شماری  اما 
از جریان  های  بعضاً متأثر  یا غیرمعمارانی است که  معماران و 

فکری رایج زمان درصدد عرضۀ فهمی از معماری دینی بوده  اند. 
معماری  به  غیرمعماران  و  معماران  پرداختن  موجود،  افهام  در 
از  شماری  در  به طوری  که  است؛  نبوده  مشابه  همواره  دینی 
این افهام به صراحت و به صورت مستقیم به معماری  ای تحت 
عنوان »معماری دینی« اشاره کرده  اند و شماری دیگر به صورت 
که  داشته  اند،  اشاراتی  معماری  این  به  تلویحی  و  غیرمستقیم 
نظر  مد  گروه  دو  هر  پژوهش  به  مربوط  پیشینۀ  بررسی  در 

نویسندگان این پژوهش بوده است.
در بررسی افهام غیرمعماران از معماری دینی، اغلب افهام 
موجود از معماری دینی نتیجۀ نفوذ جریان سنت  گرایی به منزلۀ 
یکی از مهم  ترین جریان  های روشنفکری دینی است. شوان23، 
سنت  گرایانی  جمله  از  کوماراسوامی25  و  نصر،  بورکهارت24، 
با هنر، به تلاش در جهت تعریف هنر  هستند که در مواجهۀ 
طریق  این  از  و  پرداختند  دینی26  هنر  و  مقدس،  هنر  سنتی، 
بر افهام موجود از معماری دینی، به خصوص از نظر معماران، 
در  ایشان  عقاید  شارحان  و  سنت  گرایان  این  بوده اند.  اثرگذار 
بسیاری موارد هنر و معماری دینی را به وضوح از هنر و معماری 
قدسی متمایز دانسته و در معدود مواردی نیز این دو را در یک 
مقام پذیرفته  اند. نزد ایشان عموماً هنر قدسی قلب هنر سنتی 
است که با اعمال و مناسک روحانی مربوط به یک دین و پیام 
الهی سروکار دارد، و طریقی دست  یافتنی    تر به منبع حقیقت مهیا 
می  کند.27 از منظر سنت گرایان اگر هنر سنتی، در مقام هنری 
که حاضر در جای جای زندگی انسانی، به دور از تجمل پرستی و 
دل  مشغولی های دنیوی و عیاشی و یار دنیا و آخرت انسان است، 
به موضوعات دینی بپردازد و چنین خدمتی را وظیفۀ خود کند، 
هنر قدسی نامیده می شود؛ به بیانی دیگر، هنر قدسی ساحت 
ناب هنر سنتی است. هنر قدسی چونان وحی آسمانی به عناصر 
عبادی، آیینی، و باطنی سنت مربوط است، و برای آن خلق شده 

است که در عالی ترین سطح، حیات بشر را مملو از معنا کند.28

جدید«، صفــه، ش. 62 )پاییز 1392(: 
.41-31

21. نیر طهــوری، »آموختن از هایدگر: 
پدیدارشناســی در معماری تأثیر فلسفۀ 
هایدگر در نظریه پردازی معماری: هویت 
مــکان در نظریات کریســتین نوربرگ 
شولتس و کریستوفر الکساندر« کیمیای 
هنر، دورۀ 6، ش. 25 )زمستان 1396(: 

.92-73
22. نفیســه صرامی )و.(، »خاســتگاه 
مفهــوم تهی در اندیشــۀ کریســتوفر 
الکساندر«، اندیشۀ معماری، دورۀ 3، ش. 

6 )پاییز و زمستان 1398(: 43-29.
23. Frithjof Schuon (1907-
1998)
24. Titus Burckhardt (1908-
1984)
25. Ananda Coomaraswamy 
(1877-1947)

26. در این پژوهش معماری از اقســام 
هنر، و متعاقب آن معماری دینی از اقسام 

هنر دینی پنداشته شده است.
27. جــواد امین خندقی و ســیدرضی 
دیــدگاه  »نقــد  گیلانــی،  موســوی 
ســنت  گرایان در باب هنر ســنتی، هنر 
مقدس، و هنر دینــی«، معرفت ادیان، 
سال 6، ش. 23 )تابستان 1394(: 109.

28. ان  شــاالله رحمتی، هنــر و معنویت 
)تهران: متن، 1394(، 10.
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با این تفسیر، هنر سنتی و هنر قدسی نزد سنت  گرایان تجلی 
روحانیت یک ملت است. اما هنر دینی نزد ایشان چگونه است؟ 
و آیا آنچه از هنر دینی و یا به صورت خاص معماری دینی و 
با  نسبتی  است،  ایشان  نزد  سنتی  و  قدسی  معماری  همچنین 
دارد؟  است  پژوهش  این  پرسش  مورد  که  دینی  ای  معماری 
برای فهم ابعاد این پرسش باید بدانیم که آیا سنتِ سنت  گرایان 

مساوی با دین است؟ 
دین  و  نیستند  یکی  دین  و  سنت  سنت  گرایانْ  اعتقاد  به 
آن، هرچند دین  از  نه صورتی جامع  و  از سنت است  صورتی 
بسیاری  در  دارد.29  نزدیک  پیوندی  و  نسبت  سنت  با  همیشه 
می  شود  بیان  آراء سنت  گرایان  در  تأمل  های صورت  پذیرفته  از 
در  می تواند  چراکه  می دانند؛  دین  از  اعم  ایشان  را  سنت  که 
قالب    هایی ظاهر شود که لزوماً دینی نیستند؛ به طور مثال یک 
یابد.30  تجلی  اسطوره  و  منسک،  هنر،  در  است  ممکن  سنت 
پرسش مهم این است که سنت  گرایان بر مبنای چه فهمی از 

دین آن را از سنت تمییز داده و در مقام نازل  تری می  نشانند؟ 
عوامل  و  تجددگرایی  نفوذ  درنتیجۀ  سنت  گرایان  باور  به 
سنت  ستیز درون قلمرو دین، به خصوص در وضعیت بحران  زدۀ 
ابعادش  سطحی  ترین  و  خارجی  ترین  به  دین  غرب،  کنونی 
و  درک  از  دینی  ادبیات  و  هنر  سبب،  همین  به  و  فروکاسته 
فهم امر قدسی تهی شده است.31 با این تفاسیر، اگر دین را به 
خارجی  ترین و سطحی  ترین ابعاد آن و مناسک و شرایع دینی 
محدود نکنیم و به گوهر آن نظر داشته باشیم، هنر و ادبیات 
دینی را نیز می  توانیم تجلیگر امر قدسی بدانیم، کما اینکه در 
آراء سنت  گرایان نیز چنین هنر و معماری  ای در ادامۀ سنت  الله 
تفکری  چنین  درنتیجۀ  است.  گرفته  قرار  قدسی  معماری  و 
بورکهارت،  نصر،  چون  سنت  گرایانی  که  است  دین  به  نسبت 
و کوماراسوامی به تمایز هنر دینی با هنر قدسی و هنر سنتی 

اشاره می  کنند.

به فهم  پرداختن  از  این پژوهش پیش  آمد، در  آنچه  بنابر 
و  دین  از  پژوهش  مراد  تبیین  دینی،  معماری  از  الکساندر 
با  که  می  رسد  به نظر  آن  بر  علاوه  است.  ضروری  دین  باوری 
و  زبان صوری  بر  تمایل سنت  گرایان  و  تأکید  میزان  به  توجه 
ویژگی  های شکلی هنر، به خوبی می  توان علت تمایز هنر دینی 

با هنر قدسی و هنر سنتی را نزد سنت  گرایان تشریح کرد.
به اعتقاد نصر فلسفۀ هنر سنتی با معنای صورت  ها سروکار 
اهمیت  که  است  فهم صورت  سنتی  هنر  فهم  برای  و  دارد32 
وحیانی  سنت  یک  صوری  بیان  درواقع  سنتی  هنر  می یابد. 
بستر  در  بصری  الهیت  را  دینی  هنر  کوماراسوامی  است.33 
اصلی  ترین  دارد  عقیده  نیز  بورکهارت  می  خواند.34  غیرسنتی 
عاملی که بین هنر دینی و هنر قدسی جدایی می  افکند، شکل 
و صورت ظاهری است. از نظر بورکهارت برای اینکه هنری در 
زمرۀ هنر قدسی قرار گیرد و شایستۀ آن شود، علاوه بر اینکه 
موضوع آن باید از حقیقت روحانی و دینی نشئت گرفته باشد، 
زبان صوری آن نیز باید به همان حقیقت گواهی دهد و اگر جز 
بتوان در زمرۀ هنر دینی و مذهبی  باشد آن هنر را شاید  این 
می  توان  درمجموع  نمی شود.  قلمداد  قدسی  هنر  اما  داد؛  جای 
گفت از نظر بورکهارت، هنری که نه صورت و نه محتوای آن 
و هم  و هنری که هم صورت  است،  دنیوی  باشد، هنر  دینی 
محتوای دینی داشته باشد، هنر قدسی است. هنری که موضوع 
دینی داشته باشد هنر دینی است؛ اما چنان نیست که همواره 
کنار  در  آن  بیان  سبک  و  نحوه  که  زمانی  باشد،  قدسی  هنر 
محتوای آن دینی باشد، آن هنر را می  توان از اقسام هنر قدسی 
دانست؛ به بیان دیگر هنر قدسی هنر دینی است، اما هنر دینی 
تمایز، سنت  گرایان  این  واضح  بیان  برای  نیست.  قدسی  الزاماً 
از عصر رنسانس  اماکن مذهبی غرب را پس  به وفور معماری 
موضوع  به  معماری  این  ایشان  نظر  از  چراکه  می  زنند؛  مثال 
مذهب و دین با صورتی پرداخته است که آن را از زمرۀ هنر 

29. رنــه گنون، بحــران دنیای متجدد 
)تهران: حکمت، 1388(، 94.

30. ســید حســین اطهری و مرتضی 
منشــادی، »چیستی فلسفۀ سنت  گرایی 
با تکیــه بر آرا دکتر سیدحســین نصر، 
فلسفه  بنیان  ها«،  و  مضامین، دلالت  ها، 
و کلام اسلامی آئینۀ معرفت، سال 12، 

ش. 36 )پاییز 1392(: 31.
31. همان  .

32. سیدحســین نصر، در جست  و  جوی 
امر قدسی، گفت  وگوی رامین جهانبگلو 
با سیدحسین نصر )تهران: نی، 1385(، 

.340
33. امیر مازیار، »نسبت هنر اسلامی و 
از منظر سنت  گرایان«،  اندیشۀ اسلامی 
کیمیای هنر، دوره 1، ش. 3 )تابســتان 

.9 :)1391
کوماراســوامی،  کنتیــش  آنانــدا   .34
فلسفۀ هنر مســیحی و شرقی )تهران: 

فرهنگستان هنر، 1386(، 99.
35. تیتــوس بورکهــارت، هنر مقدس 
اصــول و روش  هــا )تهران: ســروش، 
1381(، 4؛ غلامرضــا اعوانی، حکمت و 
هنر معنوی )مجموعه مقالات( )تهران: 
گروس، 1375(، 319 و 331؛ حســین 
مهرپویا و مرضیه قاســمی، » تمایز هنر 
دینی و هنــر قدســی در آراء متفکران 
معاصر«، رهپویه هنــر، دورۀ 2، ش. 6 

)تابستان1387(: 13.
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اما هنر و معماری دینی  رانده است،  بیرون  و معماری قدسی 
محسوب می  شود.35 گویی تعبیر این دسته از سنت  گرایان این 
است که صورت در هنر قدسی و هنر سنتی از سنت برگرفته 
شده است، و نشان آن است و این در حالی است که صورت در 
هنر دینی از بستری غیرسنتی و درک جدید دین و تقلیل آن 
به مناسک و شرایع ظاهری برخاسته و ناشی از تفکرات مدرن 
و تجددطلبانه است. با این تفاسیر، می  توان این  گونه بیان کرد 
که سنت  گرایان پیش  گفته به تمایز بین صورت سنتی، صورت 
قدسی، و صورت دینی قائل هستند. اما از نظر شوان بین هنر 
دینی و هنر قدسی تمایزی وجود ندارد؛ چراکه به زعم او آنچه 
در هنر قدسی یا دینی اهمیت دارد، محتوای روحانی و معنوی 
آن است، و نه صورت ظاهری. وی هنر دینی و هنر قدسی را 
در یک سو قرار می  دهد و در نقطۀ مقابل آنْ به هنر دنیوی یا 
از حقیقت  دینی  هنر  زیبایی  نظر وی  از  اشاره می  کند.  عرفی 
برای  آن  فایدۀ  و  نمادین و رمزی،  زبان  معنوی، محتوا، دقت 
ویژگی  های  چون  عواملی  و  می  گیرد،  سرچشمه  آیینی  اعمال 
صوری و ظاهری که به افراد و ذوق شخصی آنان وابسته است، 

از ویژگی  های فرعی در هنر دینی محسوب می  گردد.36 
پوجین، معمار انگلیسی، معماری گوتیک را حاصل جامعه ای 
پاک و معماری راستین دینی در دین مسیحیت دانست و کلیسا 
را یک نهاد زنده برای نمایش بزرگی و جلال خدا معرفی و بر 
ارتباط بین هنر و دین تأکید کرد.37 تری، معمار انگلیسی، نسبت 
بین الهیات و معماری، یا به بیانی، دین و هنر را جست و رنگ 
باختن ترس از خدا و ایمان به او را دلیل نابخردی معماران در 

خلق هر نوعی از معماری دانست.38
معماری  از  معمار  فهم  با  مرتبط  جدید  پژوهش  های  از 
دینی نیز می  توان به پژوهش  های محققان در خصوص نسبت 
با دینی خاص اشاره کرد: رحیم زاده در پژوهشش به  معماری 
پرسش  با  مواجهه  ابعاد  و  دارد39  اشاره  هندو  معماری  حقیقت 

در  ایمانی  یا  و  را وضوح می  بخشد  »معماری هندو چیست؟« 
پژوهش مشابه دیگری در جستجوی نسبت میان معماری و دین 
اسلام و دیدگاه صاحب  نظران تاریخ  نگار، هنرشناسان دین  پژوه، 
و معماران در خصوص این نسبت است.40 پژوهش  هایی نیز به 
فهم نسبت معماری با دین به صورتی عام مبادرت ورزیده  اند، 
انسانی  را  فرهنگی  انسان  پژوهش ها  این  از  یکی  در  محدثی 
خویش  فرهنگ  کمک  به  را  دین  پیام  که  می کند  قلمداد 

می  فهمد و آن را عامل بروز دین در ظرف معماری می داند.41
صورت  به  که  پژوهش  هایی  انبوه  میان  در  آمد،  چنانچه 
خاص شامل نقد، تحلیل، و شرحِ فهم معماران و غیرمعماران از 
آراء الکساندر است و یا حاصل تحقیق هنرپژوهان، معماران، و 
غیرمعمارانی است که درصدد فهم معماری دینی هستند، فهم 
دینی  معماری  خصوص  در  صاحب  نظر،  معمار  این  الکساندر، 
در  نقیصه،  این  رفع  به منظور  است،  نگرفته  قرار  پرسش  مورد 
این پژوهش نگارندگان سعی کرده  اند به تحلیل فهم الکساندر 
از معماری دینی در خلال بررسی فصل صورت خداوند از جلد 

چهارم کتاب سرشت نظم بپردازند.

2. روش تحقیق
هدف  نظر  از  پژوهش  این  پژوهش،  پرسش  های  به  توجه  با 
لحاظ  از  است، همچنین  بنیادی ـ نظری  پژوهش  های  نوع  از 
گردآوری  روش  های  لحاظ  از  و  توصیفی ـ تحلیلی  ماهیت 
اطلاعات کتابخانه  ای است. راهبرد کلی این پژوهش نیز از نظر 

شیوۀ تجزیه وتحلیل کیفی محسوب می  گردد.

2. 1. ابزار سنجش
در این پژوهش   به منظور فهمِ الکساندر از معماری دینی لازم 
بود از لحاظ انتخاب ابزار و روش  های بررسی و تحلیل داده  ها 
چارچوب  فهم  برای  می  تواند  که  شود  توجه  روش  هایی  به 

36. فریتیوف شوان، مبانی هنر معنوی، 
مجموعه مقالات از نویسندگان مختلف 
)تهران: حوزۀ هنری ســازمان تبلیغات 
اســلامی، 1372(، 96- 100؛ شــوان، 
کاســت  ها و نژادها )تهــران: حکمت، 

.80-81 ،)1388
37. A.W. Pugin, Contrasts: Or, 
a Parallel between the Noble 
Edifices of the Middle Ages and 
CorresPonding Buildings of 
the Present Day (Cambridge 
Library Collection, Art and 
Architecture, Illustrated 
Edition, 1841).
38. Quinlan Terry, “Architecture 
& Theology”, In Theories and 
Manifestoes of ContemPorary 
Architecture (academy edition, 
Chichester, 1997): PP. 193-196.

39. محمدرضا رحیم  زاده، »پرســش از 
حقیقت معماری هنــدو«، خیال، ش. 2 

)تابستان 1381(: 85-78.
40. نادیــه ایمانی، »نســبت معماری و 
اسلام« )تهران: دانشگاه هنر، دانشکدۀ 

معماری و شهرسازی. 1401(. 
41. جلال محدثی، »نســبت معماری و 
دین« )تهران: دانشــگاه شهید بهشتی، 

دانشکدۀ معماری و شهرسازی، 1399(.



 10334

فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی؛ سال سی وسوم، زمستان 1402، شمارۀ 4، پیاپی 103
تحلیلی بر فهم کریستوفر الکساندر از معماری دینی؛ نمونۀ مورد مطالعه: فصل »صورت خداوند« از جلد چهارم کتاب سرشت نظم: سیده مهسا باقری، محمود ارژمند، سیدبهشید حسینی

از  اولیه،  مطالعات  اساس  بر  بنابراین،  باشد.  راهگشا  موضوع 
رویکرد  با  پدیدارشناسی42  کیفی، روش  بین روش  شناسی  های 
هرمنوتیک پدیدارشناسی43 یا پدیدارشناسی تأویلی، که بیشترین 
مناسبت را با ماهیت پژوهش داشته است، برای این پژوهش 
انتخاب گردید. در پدیدارشناسی، چگونگی راه مجال دادن به 
برای نشان دادنِ بی  واسطۀ خود مطالعه می  گردد.44 در  چیزها 
روش پدیدارشناسی منظور فهم، تفسیر، و تأویل مفاهیم برای 
رسوخ به عمق آنهاست و بر مینای آن توصیه می شود که همۀ 
شناخت انتزاعی گذشتۀ انسان از چیزها به طور موقت مشکوک 
باری دیگر  آغاز  از  تا  تعلیق گردد  به اصطلاح هوسرل  و  تلقی 
همه چیز به روش پدیدارشناسی وارسی شود. مشکوک انگاشتن 
شناخت موضوع تحقیق به معنی بی  اعتبار دانستن آن نیست؛ 
بلکه به معنای آن است که باید اعتبار آنها باری دیگر به نحو 
انضمامی )و نه انتزاعی( از سوی انسان و مطابق با نحوۀ التفات 

کنونی وی سنجیده شود.45 
صرفا  رهیافتی  به مثابۀ  پدیدارشناسی  معمولًا  کلی  باور  در 
توصیفی ـ تحلیلی شناخته می  شود، اما درواقع شامل چهار گرایش 
پدیدارشناسی  نخست  است.  متداخل  گهگاه  و  متوالی،  غالب، 
واقع  گرایانه46 که بر جستجوی ذوات کلی موضوعات تأکید دارد؛ 
دوم پدیدارشناسی تقویمی47 که با حذف مسائل مربوط به جهان 
طبیعیِ پیرامون، به تحلیل موضوع می  پردازد؛ سوم پدیدارشناسی 
برای  ابزاری  به مثابۀ  را  انسان  وجود  که  اگزیستانسیالیستی48 
پدیدارشناسی  چهارم  و  می  کشد؛  نقد  به  بنیادین  وجودشناسی 

هرمنوتیک.49
در  تفسیری ـ تحلیلی  وجوه  بر  تأکید  اخیر  مورد  این  در  که 
فهم و وجود است. در روش پدیدارشناسی هرمنوتیکی درواقع 
که  معانی  ای  است،  متون  پوشیدۀ  معانی  فهم  و  کشف  مراد 
پدیدارشناسی  اسپیگلبرگ،  باور  به  نیستند.50  آنی  قابل توصیف 
و  غایات  ظهور  برای  روشی  می  توان  درواقع  را  هرمنوتیکی 

مقاصد نهفته هستندگانی چون آدمیان دانست؛ چراکه در روش 
هرمنوتیک اساساً پژوهشگر می  کوشد تا از توصیف آنچه آشکار 

است فراتر رود و از معانی نهان پرده بردارد.51 
مقام یک  در  را  معماری  آثار مکتوب  اینکه  با فرض  حال 
»متن« بپذیریم؛ مخاطب اثر در جایگاه »مفسر« آن متن قرار 
دست  آن  از  نسبی  فهمی  به  خود،  دید  از  مفسر،  و  می  گیرد 
می  یابد. چگونگی فهم مفسر از این متن و تحلیل و تفسیر آن 

در محدودۀ پدیدارشناسی هرمنوتیک قرار می  گیرد.52 
وقتی بخواهیم با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیکی به فهم 
معماری دینی مورد نظر الکساندر بپردازیم، با نوعی فهم، شرح، 
و روشن  سازی مفهوم معماری دینی نزد او سروکار داریم؛ چراکه 
اساساً پدیدارشناسی هرمنوتیکی با فهم سروکار دارد. در مسیر 
این فهم، مطابق با رویکرد پدیدارشناسانه، نخست افَهام و تفاسیر 
موجود نظری الکساندر از معماری دینی، چنانچه گفته شد، به 
یا  رد  را  موجود  مضامین  بی  آنکه  آمد،  درخواهد  تعلیق  حالت 
بی  اعتبار کنیم. در این تعلیق سعی خواهد شد از زوایای مغفول و 
مورد توجه معماری دینی نزد این معمار و ابعاد مواجهۀ وی با این 
معماری پرسش شود، پرسشی که با آن بتوان به زوایای مغفول 
آن توجه کرد و به نقد و بررسی و تأویل معانی نهان آن پرداخت.

2. 2. نمونه مورد مطالعه
در این پژوهش چنانچه آمد فهم کریستوفر الکساندر از معماری 
از  آخر  فصل  در  معمار  این  مکتوب  نظریات  بر  تکیه  با  دینی 
خداوند«  عنوان »صورت  با  نورانی  زمین  نظم:  کتاب سرشت 

تحلیل شده است.

3. مبانی نظری
منظر  از  دینی«  »معماری  و  دینی«  »هنر  عبارات  ازآنجاکه 
است،  خاصی  معنایی  بار  دارای  تخصصی53  اصطلاح شناسی 

42. Phenomenology
43. Hermeneutical 
Phenomenology

44. ســیاوش جمادی، زمینــه و زمان 
پدیدارشناسی )تهران: ققنوس، 1385.(، 

.405
45. محمود ارژمند، »اهلیت در مرمت« 
اصفهان،  هنــر  دانشــگاه  )اصفهــان: 

دانشکدۀ حفاظت و مرمت، 1395(: 56.
46. Realistic Phenomenology
47. Constitutive 
Phenomenology
48. Existential 
Phenomenology

49. زهــرا رهبر نیــا و آمنــه مافی تبار، 
هرمنوتیک  پدیدارشناســی  »مبــادی 
در چیدمان تعاملــی »وقتی چیزی رخ 
نمی دهد« اثر »ارنســتو نتو««، کیمیای 
هنر، دوره 4، ش. 15 )تابســتان 1394(: 

.35
50. پروین پرتوی، پدیدارشناسی مکان 

)تهران: فرهنگستان هنر، 1387(، 45.
جنبــش  اســپیگلبرگ،  هربــرت   .51
پدیدارشناسی )درآمدی تاریخی( )تهران: 

مینوی خرد، 1392(، 586.
واینســهایمر، هرمنوتیک  52. جوئــل 
فلســفی و نظریه ادبی: مروری بر آرای 
گادامر در گســتره هرمنوتیک )تهران: 

ققنوس، 1381(، 17.
53. terminology



35 103

فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی؛ سال سی وسوم، زمستان 1402، شمارۀ 4، پیاپی 103
تحلیلی بر فهم کریستوفر الکساندر از معماری دینی؛ نمونۀ مورد مطالعه: فصل »صورت خداوند« از جلد چهارم کتاب سرشت نظم: سیده مهسا باقری، محمود ارژمند، سیدبهشید حسینی

دید کریستوفر  از  این عبارات  از  تفسیر و فهمی  بیان هرگونه 
دین  باوری،  دین،  از  پژوهش  مراد  تبیین  نیازمند  الکساندر 
به منظور  همچنین  است.  دینی  معماری  و  هنر  و  معماری، 
برخی  فهم  ضرورت  دینی،  معماری  از  الکساندر  فهم  تحلیل 
واژگان که اساس اندیشه  های وی بر آنها استوار است، احساس 
می شود. به بیانی دیگر، فهم مقصود او از معماری دینی به فهم 
وی از کلماتی چون »ساختار«54، »حیات«55، »من«56، »عدم 
در  اساس  این  بر  دارد.  بستگی  »روح«58  و  انقطاع57ساختار«، 

مبانی این پژوهش به موارد یادشده خواهیم پرداخت. 

3. 1. تبیین مراد پژوهش از معماری دینی از طریق 
فهم دین، دین  باوری، و معماری 

و  یکسان،  کلی،  تعریفی  نمی  توان  اندیشمندان،  ادعای  بنابر 
جهان  شمول از دین عرضه کرد. بخشی از این تعدد در تعاریف 
اندیشمندان  از تنوع در مبادی و تفاوت در مدخل ورود  ناشی 
حوزه  های مختلف به موضوع دین است. مقولۀ دین با شبکه  ای 
سنت  های  تاریخ،  سیاست،  فرهنگ،  زبان،  چون  مفاهیم  از 
اجتماعی، و ... در ارتباط است59 و به همین دلیل در بسیاری 
از موارد که از دین سخن می  گوییم و یا با انتساب صفت دینی 
به موصوف خود، تعابیری چون هنر و معماری دینی را به کار 
می کنیم.  چیزی صحبت  چه  از  نیست  روشن  کاملًا  می  بریم، 
بنابر مطالب پیش گفته، در این پژوهش نیز در تلاش برای بیان 
فهمی جهان  شمول از دین و دین  باوری نیستیم، بلکه تنها مراد 
خویش را از مفهوم »دین« به وضوح بیان می کنیم تا پیش از 
عرضۀ تفسیر و فهمی از عبارت معماری دینی از دید الکساندر، 

مراد این پژوهش را نسبت بدین مفهوم به دست دهیم.
آیین، قانون و  دین در لغت  نامۀ دهخدا در معانی کیش و 
حق و داوری، حکم کردن، داوری و قضاوت، وجدان، خصایص 
مقیاس  در  دین  گویا  است.  آمده  معنوی  تشخص  و  روحی، 

فردی، نیرویی درونی )وجدان( است که در تعامل روح و جسم، 
بر اقلیم وجود انسان حاکم است و در مقیاس جمعی، نیرویی 
و  علمی(  و  شرعی  و  )عرفی  قانون  به اعتبار  که  است  بیرونی 
عرفان  در  است.60  حاکم  جامعه  بر  اجتماعی،  نهادی  قالب  در 
اسلامی دین حقیقتی واحد است و این حقیقت واحد گوهری 
الباطنی.  است دارای تجلیات سه  گانۀ ظاهری، باطنی، و بطن 
عرفای اسلامی سه  گانۀ شریعت، طریقت، و حقیقت و یا اسلام، 
ایمان، و احسان را برای دین آورده  اند. لایۀ باطنی دینْ همان 
حقیقت و وحدت شخصیۀ آن است و جلوه  های ظاهری، اگرچه 
به مثابۀ صدف61 مطرح می  شود، اما رقیقۀ همان حقیقت اسـت، 
پس هیچ  گاه  زوال نخواهد یافت. دین  باوری نیز حقیقتی سه لایه 
است که گوهر آن را شهود حق  الیقینیِ توحید عرفانی دانسته  اند؛ 
در  متناظرند.62  یکدیگر  با  دین  باوری  و  دین  گـوهر  بنابراین 
چنین درکی از دین، اگرچه برای دین به مثابۀ امری مشکک، 
اما دین همان  تعریف شده است،  مراتب و لایه  های مختلفی 
و  است  کرده  بروز  تعینات  این  در  تنها  و  است  واحد  حقیقت 
است که هدف  مرتبه  ای  و  است  آن  دینْ گوهر  واحد  حقیقت 
غایی تشریع شریعت و تقنین طریقت بوده است، و قرب و بعُد 
را مشخص  دین    باوری اش  مراتب  و  مقام  این گوهرْ  به  انسان 
می  کند.63 پس اگرچه عرفان اسلامی نظامی از دستورات باطنی 
و آداب ظاهری را پـیش روی انسـان می  نهد، اما هدف از بیان 
این دستورات، قوانین، و فرامینْ رسیدن به نهایت حقیقت و آن 

گوهر است.
 Religion ،دین در واژه  نامه  های دوزبانۀ فارسی به انگلیسی
ترجمه شده است. این کلمه در واژه  نامه  های یک  زبانۀ انگلیسی 
لانگمن، آکسفورد، و کمبریج در این معانی آمده است: 1( اعتقاد 
به پرستش یک خدا یا خدایان و هر نظام اعتقادی و پرستشیِ 
از این قبیل؛ 2( فعالیت  هایی مرتبط با عبادت خدا یا خدایان و 
شخصی  منظم  فعالیت  های   )3 معنوی؛  رهبر  یک  آموزه  های 

54. structure
55. life
56. I
57. Not-seParateness
58. SPirit

59. بیژن عبدالکریمی، پرسش از امکان 
امر دینی در جهان معاصر )پردیس: نقد 

فرهنگ، 1398(، 11-14.
60. محدثی، »نسبت معماری و دین«، 

.108
61. مســئلۀ »گوهر و صــدف دین«، 
ابعــاد آنها، و امکان تفکیــک این دو از 
یکدیگر از مســائل مورد بحث در زمینۀ 

دین  پژوهی است.
62. محمــد مهــدی گرجیــان و زهرا 
شریف، »گوهر دین و دین  داری از منظر 
عرفان اســلامی )با تأکید بر رابطه آن با 
مراتب هستی(«، («. فلسفۀ دین، سال 6، 
ش. 3 )پاییز 1388(: 71؛ هادی ربیعی، 
جســتارهایی در چیســتی هنر اسلامی 

)تهران: فرهنگستان هنر، 1393(: 55.
63. دین  پژوهانــی، چون محمد مجتهد 
شبســتری و عبـــدالکریم ســـروش، 
گوهر دیــن و دین  بــاوری را در تجربۀ 
دینــی می دانند و این تجربــه را نوعی 
احسـاس تلقی می کنند )محمد مجتهد 
شبستری، ایمان و آزادی )تهران: طرح 
نــو، 1376(، 57 و 118 و 119؛ حســن 
یوسفی اشــکوری، نقد و بررسی جنبش 
اســلام معاصر نوگرایــی دینی )تهران: 

قصیده  سرا، 1377(، 168 و 169(.
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مناسک،  مراسم،  تمامی  و  عقاید  از  خاصی  نظام   )4 مشتاق؛ 
یا  موضوعی  یا  چیز  به  خاص  علاقه  ای   )5 مربوط؛  وظایف  و 
Religion دو  از  این فهم  در  زندگی.  در  آن  از  تأثری خاص 
عام  معنای  در  می  شود  .  برداشت  خاص  و  عام  معنای  سطح 
این کلمه را می  توان هرگونه حوزۀ ذهنی یا عینی دانست که 
دین  تخصصی  معنای  دارد.  تقید  و  تعلق  آن  به  نسبت  انسان 
همان معنای عمومی آن است که بر اساس یک یا چند ویژگی 
خاص، همچون معتقدات و مناسک مبتنی بر مفهوم یا پدیده  ای 
محوری، مثلًا خدا و پرستش او، به محدوده مصداقی مشخصی 
با  انسان  ارتباط  می  توان  را  دین  دراین صورت  باشد؛  دلالتگر 
و  احترام  شایستۀ  یا  ملکوتی  معنوی،  مطلق،  مقدس،  چیزی 
این  و  ارتباط  این  از سنت  ها  بسیاری  در  دانست.  ویژه  تکریم 
فرد  ارواح،  خدایان،  به  گرایش  یا  رابطه  به صورت  ملاحظات 

انسانی، جهان طبیعت، یا پدیده  ای طبیعی بیان می  شود.64 
کریستوفر  فهم  تحلیل  پژوهش  این  در  هدف  ازآنجاکه 
الکساندر از معماری دینی است، در این بخش به فهم الکساندر 
از دین نیز در کتاب سرشت نظم نظر خواهیم داشت. الکساندر 
وی  است.  آورده   Religion را  دین  معادل  کتاب  این  در  نیز 
به تقلیل ادیان بزرگ به آموزه  ها، مناسک ظاهری، و شریعت 
آن و همچنین مغایرت بین عقاید اجتماعی و دنیوی و عادات 
فرهنگی65 با دین اشاره می  کند. به زعم وی هر دین دارای روح، 
گوهر، و جوهری66 است که تنها از طریق فهم آن می  توان دین 
را به زندگی و معماری وارد کرد. به باور او ارتباط بین دین و 
معماری در همۀ ادیان وجود دارد و ظهور این ارتباط در معماری 

در گرو فهم گوهر یا جوهر دین است.67
آمد،  انگلیسی  و  فارسی  زبان  در  دین  از  آنچه  به  نظر  با 
حقیقتی  با  انسان،  در  درونی  نیروی  یک  به مثابۀ  دین،  رابطۀ 
زندگی  اجتماعی  و  فردی  مختلف  ابعاد  که  احترام  شایستۀ 
پژوهش  در  بنابراین  می  گردد.  دریافت  می  کند،  متأثر  را  وی 

حاضر بر مبنای نظریات اندیشمندان این حوزه علی الخصوص 
اندیشه  های الکساندر در باب دین، دین به مثابۀ باوری عمومی 
و رابطه  ای درونی و باطنی بین انسان و خدا قلمداد خواهد شد 
که در اندیشه، کنش، و رفتار فردی و اجتماعی انسان به ظهور 
ارتباط  و  نسبت  دین یک  گوهر  یا  درحقیقت جوهره  می  رسد. 
با همان یگانه حقیقت فراتاریخی  انسان متناهی  بین  وجودی 
و  نامتناهی  حقیقتی  و  خدا،  متعالی،  امری  یا  هستی  قدسی  و 

استعلایی در نظر گرفته خواهد شد. 
بیان  به  و  است  انسان  با  متناظر  دین  گوهر  که  پذیرفتیم 
نسبت  درک  دین  پژوهان  است.  دین  باوری  برای  دین  دیگر 
سطح  در  را  نامتناهی  حقیقتی  و  متناهی  انسان  بین  وجودی 
فاهمۀ ملاک دین  باوری نمی  دانند؛ به طور مثال اگر این پرسش 
ما  فاهمۀ  و  آمد؟«  به وجود  کنیم که »جهان چگونه  را طـرح 
این  بیان  صرف  آفرید«،  خدا  را  »جهان  دهد:  را  پاسخ  این 
آنجایی  از  دین  باوری  و  دینی  تفکر  نیست.  دین  باوری  پاسخ، 
یابد  ارتقا  نظر صرف  و  فاهمه  سطح  از  فرد  که  می  شود  آغاز 
و بر اساس صیرورت و تحولی درونی، با لایه  های عمیق  تری 
از هستی خود68 یا جانش، با حقیقتْ پیوندی وثیق یابد، بدان 
ایمان داشته باشد، و این حقیقت را در احساس، اندیشه، کنش، 
و رفتار فردی و اجتماعی متجلی کند. روح دین  باوری و تفکر 
دینی درحقیقت معرفت قلبی و باطنی به دین، به کمال رساندن 
حال انفسی، و متعاقب آن بروز امر دینی در احساس، اندیشه، 
کمال  به  دستیابی  سپس  و  جمعی  و  فردی  رفتار  و  کنش، 
جمعی است، و در این مسیر تأکید بیش از اندازه بر اشکال و 
صور دین، ظواهر به اصطلاح دینی، و شریعت آن می  تواند به 
قربانی شدن نسبت آدمی با حقیقت دین منتهی شود و حیات 
دین  باورانه اش را به خطر اندازد69 و اگر تجلی امر متعالی و آن 
حقیقت استعلایی در کنش و رفتار انسان نباشد، رفتار او دینی 
کنش  و  رفتار  این  اگر  حتی  نمی  خوانیم،  دین  باورش  و  نیست 

64. محدثی، »نسبت معماری و دین«، 
109 و 110.

65. secular or social body of 
doctrine and cultural habits
66. Psychic center of religion
67. ChristoPher Alexander, 
The Nature of Order, vol. 4 
(California: Berkeley university 
Press, 2004) 84-91, 309, 314.

انســان  68. لایه  های عمیق هســتی 
در زبان حکمــت و ادب به »جان«، در 
ادبیات افلاطون به »روح«، و در لســان 
هایدگر بــه »دازاین« تعبیــر می  گردد 
)عبدالکریمی، پرسش از امکان امر دینی 

در جهان معاصر، 15(.
اسلام  بنیادگرای  تفکرات جریانات   .69
چون طالبانیسم، القاعده، و داعش نمونۀ 

تأکید افراطی بر شریعت دین است.
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نماز خواندن، روزه گرفتن، و  ادیان چون  ادای همان مناسک 
عبادت در کلیسا و کنیسه باشد. به همین ترتیب، سلام سادۀ 
یک استاد به دانشجو، فروخته شدن یک جنس در فروشگاه، و 
بیل زدن یک کشاورز در کشتزارش، درصورتی که این نسبت را 
در خود به ظهور رساند، دین  باوری است.70 بنابراین در چارچوب 
تجلی  و  آمد، ظهور  چنان  که  دین  باوری،  پژوهش،  این  فکری 
امری متعالی و حقیقتی قدسی بر ذهن، احساس، اندیشه، کنش، 
تبیین  به  این مقدمات  با  انسان است.  و رفتار فردی و جمعی 
مراد پژوهش از معمار دینی یا معمار دین  باور و معماری دینی، 

به خصوص بر مبنای نظریات الکساندر، خواهیم پرداخت. 
بنابر آنچه از دین و دین  باوری گفته شد، گوهر دین متناظر 
با وجود انسان است. به بیان دیگر وجود انسان   دین  باور گوهر 
انسان  وجود  از  ساحتی  در  دینی  امر  و  می  زند،  رقم  را  دین 
و  خودآگاهانه  را  حیات  از  درکی  آدمی  که  می  پذیرد  تحقق 
خاصی  نحوۀ  درحقیقت  دینی  امر  سرشت  برمی  گزیند.  آزادانه 
از مواجهۀ انسان با جهان است و زمانی انسان، در پس کثرتی 
همۀ  در  می  یابد.71  را  روشن  حقیقتی  فناپذیر،  واقعیت  های  از 
و  ذومراتب  هستی  جهان  اصیل،  معنوی  و  دینی  تفکر  سنن 
دارای مراتب گوناگون وجودشناختی است و متناظر با آن مراتب 
گوناگون آگاهی نیز وجود دارد؛ به این معنی که همۀ آگاهی  های 
مراتب  به  آگاهی  پایین  مراتب  بلکه  نیستند،  همسطح  بشری 
پایین وجود، و مراتب بالای آگاهی به مراتب بالای وجود تعلق 
انسان  آگاهی  از  معنوی سطحی  بنابراین خودآگاهی  می  گیرد. 
است.72 نظریات الکساندر نیز هم  جهت با این مطلب است. به 
اعتقاد او ادیان باید در پی آموزش یکی شدن و وحدت با جهان 
و هماهنگی با محیط اطراف به پیروانشان باشند. او معتقد است 
ارتباط  و  اطراف،  محیط  زمینه،  جهان،  من،  به  نسبت  آگاهی 
آن  مبنای  بر  می  توان  که  است  راهی  تنها  آن  با  پیوستگی  و 
معماری کرد.73 بنابراین به نظر می  رسد که انسان و به تعبیری 

معمار دین  باور کسی است که در نحوۀ مواجهۀ خود با جهان، 
را  روشن  حقیقتی  به  آگاهی  از  مراتبی  آزادانه،  و  خودآگاهانه 
متجلی می  کند و بسته به مراتب وجودی خویش و درجۀ کسب 

این آگاهی، توفیق بیشتری در این مسیر خواهد یافت.
انسان یگانه موجودی است که از نحوۀ هستی  ای برخوردار 
هستی  نحوۀ  باید  خودش  یعنی  »خود ـ برپا«ست،  که  است 
است  موجودی  یگانه  انسان  همچنین  بخشد.  تحقق  را  خود 
نحوۀ هستی خویش  تحقق  برای  گوناگونی  امکان  های  از  که 
این مقدمات می  توان گفت که تحقق  پایۀ  بر  است.  برخوردار 
دینی نحوه  ای از تحقق هستی انسان یا معمار است، پس انسان 
یا معمار دینی یا دین  باور انسانی نیست که پاره  ای از آموزه  ها و 
اندیشه  های دینی، اطلاعات تاریخی، و مفروضات فرهنگی را 
در فاهمه  اش دارد و یا به انجام احکام و شعائر دین می  پردازد، 
بلکه انسان و معمار دین  باور انسانی است که به گونه  ای خاص، 
یعنی بر اساس رابطه و نسبتش با آن ساحت ازلی، نحوۀ هستی 
انسانی  اش تحقق یافته است.74 از طرفی، انسان یگانه موجودی 
جهان  برابر  در  باشد،  داشته  قیام  جهان  در  می  تواند  که  است 
این  با  نسبتش  دربارۀ  خویش،  دربارۀ  جهان،  دربارۀ  بایستد، 
جهان، دربارۀ امر متعالی، خدا، و در یک کلام حقیقت پرسش 
کند. این پرسشگری از حقیقت جهان همان ساحتی است که در 
آن انسان به حقیقت انسان است و انسانیت انسان، یعنی جوهرۀ 
بنابراین امر دینی حاصل  اصیل انسانی، در آن ظهور می یابد. 
پرسشگری انسان و یگانه امری است که انسان در آن می  تواند 
عالی  ترین نحوۀ هستی  اش و شأن انسانی خود را متحقق سازد. 
زندگی دین  باورانه لبیک گفتن به ندای پرسشگر انسانی است 

که در پی قرب به یگانه حقیقت جهان است.75
با نظر به پیش گفته ها و ازآنجاکه معماری نیز به واسطۀ انسان 
دین  باور و در نسبت با مراتب دین  باوری اش رقم می  خورد، در 
یک جمع  بندی کلی معمار دین  باور را در این پژوهشْ معماری 

70. همان، 21-14.
71. همان، 292.
72. همان، 295.

73. Alexander, The Nature of 
Order, vol. 4, 84-91, 309, 314.

74. عبدالکریمی، پرســش از امکان امر 
دینی در جهان معاصر، 296-297.

75. همان، 296-297و 305-304.
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هستی  نحوۀ  ایمان،  مراتب  آزادانه  و  خودآگاهانه  که  می  دانیم 
انسانی  ، و رابطۀ درونی خویش را با خداوند از طریق پرسشگری 
از جهان و قواعد هستی و پرورش مراتب آگاهی خویش به آن 

حقیقت ازلی، باطن، و گوهر دین تقویت کند. 
یعنی  انگلیسی  زبان  در  معماری  معادل  طرفی،  از 
که  است؛  آمده  یونانی   Arkhitekton از   Architecture

 tekton به معنای مهتر، سرور، و رئیس، و Arkhi ترکیبی از
به معنای سازنده و نجّار است. کلمۀ Techne در یونان باستان 
بر فنون و صنایع اطلاق می  شد، چه صنایع هنری و چه صنایع 
کاربردی؛ البته تکنیک و صنعتی که در یونان شناخته شده بود 
با برداشت امروزی از کلمۀ صنعت و همچنین تکنیک تفاوت 
دارد. تکنیک و صنعت در یونان رخ  نمود و انکشاف حقیقت76 بود 

و در دنبالۀ جهان و طبیعت به شمار می  رفت.77 
سرشت  در  که  است  ساختاری  الکساندر  زعم  به  معماری 
آن مراتبی از حیات78 و روح وجود دارد. به تعبیر وی معماری 
جلوه  ای از »من« یا صورت خداوند79 است و حاصل در جهان 
یا  من  با  معماری  نزدیک  ارتباط  او  عقیدۀ  به  ماست.  بودن 
صورت خداوندی، بی  مرزی بین معماری و جهان، زمینه، محیط 
اطراف، و اتصال و پیوستگی با آن موجب ظهور درجات بالاتری 

از حیات در معماری می  شود.80 
کلمه  ای  نیز درحقیقت  فارسی  زبان  در  معماری  از طرفی، 
عربی و از ریشۀ »ع م ر« است. عَمر و عُمر به معنای زندگی 
و یا استمرار آن و زنده بودن و زنده ماندن است، و بر زندگی 
بسیاری،  و  فراوانی  کردن،  آباد  دراز، سکونت، ساختن،  و  زیاد 
خوب، و باکیفیت دلالت دارد. عمر درحقیقت فراتر از صرف بقا 
و ماندگاری است، و بر آبادی چیزی در طول زندگی و بر آن 
بنابراین  دارد.  آباد است، دلالت  و  زندگی، که سالم  از  بخشی 
ارزشی  معنایی  فارسی  زبان  در  را  معماری  معنای  می  توان 
دانست که بر مطلوب آبادی و کیفیت آبادکردن و ماندگار کردن 

و زنده نگه داشتن چیزها به کمک ساختن دلالت دارد. ازآنجاکه 
معماری در فرایند ساخت به وجود انسان وابسته است و فراوردۀ 
معماری نیز برای انسان است، معماری گوهری انسانی، مشکک، 
و ذومراتب می  یابد که در سطوحی از نسبت، کیفیت و ارزش 
و آبادی را برای زندگی انسان به نمایش می  گذارد.81 به بیانی 
دیگر، معماری با هدف ارزشی آباد کردن، ظرفی برای مظروف 
خود یعنی زندگی انسان می  سازد و اساساً علت وجودی آن جای 
دادن این مظروف به بهترین نحو ممکن در خود است، به بیان 
دیگر، ظرف معماری نه بر اساس مکان، بلکه بر اساس ظرفیت 
آن برای مظروف زندگی، به آبادی زندگی انسان می  پردازد و با 
نظر به مشکک بودن مراتب هدف ارزشی آباد کردن، معماری 
نیز ظرفیت و مراتبی در تحقق این هدف می  یابد. با این تفاسیر، 
معنا  بدین  این  می  نهیم،  معماری  را  ساخته  ای  نام  که  زمانی 
است که قائل به وجود باطنی در آن هستیم که از زندگی انسان 

نشئت گرفته است و هدف آباد کردن این زندگی را دارد.
آنچه در باب معنای معماری در زبان فارسی آمد، با نظریات 
مقدمات  بنابر  و  است  هم  جهت  نیز  معماری  باب  در  الکساندر 
پیشین، معماری دینی را نیز، با استناد به منابع موجود معماری  ای 
خواهیم پذیرفت که در هر اثر معماریِ معمار دین  باور )مطابق با 
تعریفی که آمد( متناسب با ظرفیت  های آن به ظهور می  رسد.82

3. 2. تبیین »ساختار«، »حیات«، »من«، »عدم 
انقطاع ساختار«، و »روح« نزد الکساندر

الکساندر در تعریف حیات از اصطلاح »پدیدۀ حیات«83 استفاده 
می  کند و تعاریف عصر خویش از این پدیده را کامل نمی  بیند. 
زنده  موجودات  بر  علاوه  را  بودن  زنده  و  حیات  تعریف  او 
و  رویدادها  و  بی  جان،  اشیای  زیست  محیطی،  پدیده  های  برای 
رفتارهای انسانی به کار می  برد و تلاش می  کند تعاریف موجود 
طریق  این  از  و  بخشد  وضوح  معماری  و  هنر  در  را  حیات  از 

76. Aletheia

77. فرح رامین، »هنــر؛ تنها راه نجات 
)نگاهی به فلســفه هنر هایدگر و نسبت 
آن بــا اندیشــه متفکران مســلمان(«، 
مشــرق موعود، دوره 6، ش. 21 )بهار 
1391(: 17-18؛ محمد مددپور، ماهیت 
تکنولوژی و هنــر تکنولوژیک )تهران: 

سوره مهر، 1384(، 59-60.
78. degrees of life
79. Face of God, وجهالله
80. Alexander, The Nature of 
Order, vol .4, 5-7, 63-64, 307.

81. محدثی، »نسبت معماری و دین«، 
.90-83

82. سیده مهسا باقری، »تفسیر معماری 
دینی از منظر معمار« )تهران: دانشــگاه 
و شهرسازی.  معماری  دانشــکدۀ  هنر، 

.167 ،)1401
83. the Phenomenon of life
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فهمی از معماری، معماری خوب، و معماری دینی عرضه کند.84
به زعم الکساندر هر اثر معماری یک ساختار است و حیات 
حیات  پس  است؛  نهفته  هرچیز  سرشت  در  که  است  کیفیتی 
می  تواند در یک فضا، ساختار، و اثر معماری ظاهر   شود. در نگاه 
او هر ساختار یا اثر معماری مراتبی از حیات را در خویش دارد 
و هرچه این ساختار یا معماری خوب  تر باشد، مراتب بالاتری از 

حیات را ظاهر می  کند.85 
ساختار،  هرچیز،  پس  در  »من«  یک  حضور  به  الکساندر 
با عناوینی چون خویشتن86، من،  را  اشاره می  کند و آن  اثر  و 
تجربه  ای  من  این  است  معتقد  او  می  آورد.  خداوند  صورت  و 
از جهان بودن ماست. در همه چیز هست و  عمیق و شخصی 
سبب می  شود آن چیز یا ساختار مرتبه  ای از حیات را به ظهور 
رساند. به بیان دیگر، هرچه آن چیز یا ساختار ارتباط و نزدیکی 
بیشتری با من داشته باشد، می  تواند درجات بالاتری از حیات 
را در خویش متجلی کند و انسان در مواجهه با چیزهایی که 
مراتب بالایی از منِ او را یادآور می شوند، ارتباط و تعلق بیشتری 

را احساس می  کند.87 
یا  اطراف  جهان  از  انقطاع  عدم  کیفیت  الکساندر  منظر  از 
و  من  با  چیز  یا  ساختار  آن  نزدیکی  به  منجر  می  تواند  زمینه 
از  ساختار  عدم انقطاع  شود؛  حیات  از  مراتبی  تجلی  درنهایت 
جهان بدین معنی که ساختار با جهان متصل، مرتبط، و یکپارچه 
است، از آن جدایی نمی  طلبد، و مرزی بین آن ساختار و جهان 
وجود ندارد؛ به بیان دیگر، جهان و ساختار ذوب در یکدیگرند.88 
الکساندر همچنین معتقد است که هر چیز دارای مراتبی از روح 
قابلیت ظهور و وقوع در  دارای  است و روح موجود در جهانْ 

چیزهاست:
صدای زنبورها، نسیم تابستان، تابش نور روی برگ   درختان، و 
عطر گرم علف همه دارای امکان ظهور روح است ... معماری، 
از روح است.  یا یک نقاشی دارای حد و مراتبی  جزئیات آن، و 

هنگامی که یک چیز به خوبی ساخته شود، تحقق فیزیکی، واقعی، 
و ظاهری روح در جهان است.89 

شود،  ساخته  به خوبی  چیز  یک  که  »هنگامی  وی  عقیدۀ  به 
تحقق مرتبۀ بالایی از روح در جهان است«90 و 

وقتی چیزی را می  سازیم باید به آنچه می  کنیم توجه داشته باشیم 
و خود را ملزم به طی مسیری کنیم که درنهایت آنچه ساخته  ایم 

تجلی روح باشد.91

4. تحلیل داده  ها
در این بخش به منظور تحلیل داده  ها، نخست نسبت و ارتباط 
بین معماری دینی با معماری، معماری خوب، و معماری در شأن 
خدا در نظر الکساندر تبیین خواهد شد، سپس ابعاد مواجهۀ او 
با معماری دینی و فهم آن ذیل سه وجهِ منتسب دین، خدا، و 
معمار خواهد آمد و درنهایت چارچوب مفهومی پیشنهادی برای 

معماری دینی از منظر الکساندر عرضه خواهد شد.

4. 1. وجود نسبت و ارتباط بین معماری دینی با 
معماری، معماری خوب، و معماری در شأن خدا در 

نظر الکساندر
اگرچه در نگاه نخست ممکن است به نظر رسد الکساندر هنگام 
مفهوم  به  التفاتی  خوب  معماری  یا  و  معماری  باب  در  سخن 
معماری دینی ندارد و اشارۀ مستقیمی بدان نمی  کند؛ چنان  که 
در سطوری از همین فصل نیز بودن در جریان اصلی برخی از 
زندگی  آبادی  سبب  را  اسلام  و  مسیحیت  مانند  بزرگ  ادیان 
نمی  داند،92 اما مطابق با آنچه در مبانی پژوهش در باب دین، 
این  الکساندر در  دین  باوری، و معمار دین  باور آوردیم، سخنان 
و  کرد،  دریافت  دینی  تفکر  مصداق  های  از  می  توان  را  کتاب 
نیز  خدا  شأن  در  معماریِ  یا  و  خوب  معماریِ  از  وی  تعابیر 
چشم  انداز دینی وی را، که مطابق با مراد این پژوهش از دین 

84. Alexander, The Nature of 
Order, vol.1, 30-40.
85. Ibid, 31-32.
86. self
87. Ibid, vol. 4, 5-7, 63-64.
88. Ibid, 307. 
89. Ibid, 302.
90. Ibid, 302, 303.
91. Ibid, 303.
92. Ibid, 314.
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و دین  باوری بوده است، نشان می  دهد. به بیان دیگر، فهم این 
معمار از معماری دینی با فهم وی از معماری خوب، معماری در 
شأن خدا، و یا به طورکلی معماری در هم آمیخته است. چنان  که 
در مبانی مربوط به این پژوهش آوردیم، جوهره یا گوهر دین 
احکام  از  پیروی  و  دین  ظاهری  شرایع  و  مناسک  ادای  نه 
انسان  ساخت، ناسوتی، و بشری؛ بلکه رابطه  ای درونی و باطنی 
بین انسان و خداست که دارای مراتب مختلفی است و به همین 
ترتیب معمار دین  باور را معماری نامیدیم که خودآگاهانه و آزادانه 
مراتب ایمان، نحوۀ هستی انسانی  ، و رابطۀ درونی خویش را با 
خداوند از طریق پرسشگری از جهان و پرورش مراتب آگاهی 
بدان و به گوهر دین تقویت گرداند و آن را در احساس، اندیشه، 
زندگی  اش  کلام  یک  در  و  اجتماعی  و  فردی  رفتار  و  کنش، 
متجلی کند. با مطالعۀ نظرات الکساندر، فهم این معمار از دین، 
حیات، معماری، و معماری خوب با مفروضات این پژوهش از 
دین، دین  باوری، و معمار دین  باور مطابق بوده است؛ چنان  که 
ظاهری  آموزه  های  با  بی  ارتباط  را  حیات  کیفیت  نیز  الکساندر 
ادیان و مناسک آن می  داند و کلیساها و آیین  های سازمان  یافته 
با  ارتباط  از هرگونه  بر مناسک ظاهری، دور  تأکید  به سبب  را 
جهان و قلمرو خدا معرفی می  کند. او ارتباط بین معماری و دین 
را می  پذیرد، اما این ارتباط را مبتنی بر گوهر دین و نه ظواهر 
آن، همچنین ارتباط بین انسان و جهان و عدم انقطاع از آن، و 
تسلیم شدن انسان در برابر امر متعالی   و خدا می  داند.93 همچنین 
مسیر  جزئیات  اگرچه  که  می  کند  اشاره  چنین  دیگر  جایی  در 
معنوی  ای پیمودنی در ادیان مختلف متفاوت است، اما همۀ آنها 
ارتباط  بر نماز و  واجد یک گوهر غایی هستند؛ اگر مسلمانان 
و  زنده،  موجود  به هر  بر عشق  دارند، مسیحیان  تأکید  با خدا 
بوداییان بر اندیشه  ورزی و تعمق؛ همۀ این آموزه  های درظاهر 
متفاوت دارای ویژگی اساسی مشترکی است و تمرینی معنوی 
غایی. گوهری  گوهر  به همان  دستیابی  برای  است  و تلاشی 

ترک  از طریق خودسازی،  به خدا  را رسیدن  آن  الکساندر  که 
نفسیات، و مواجهه با جهان و اگاهی به آن می  داند.94

مختلف  نقاط  دینی  معماری  از  نمونه  هایی  همچنین  وی 
غاز  بودایی  پاگودای  چون  آنها  از  بسیاری  تزیینات  و  جهان 
را  شارتر97  کلیسای  و  اصفهان96،  امام  مسجد  وحشی95، 
نمونه  هایی از معماری خوب و متعالی، معماری زنده، و معماری 
در شأن خدا می داند و در باب حیات در آنها و کیفیت یکپارچگی 
نمونه  های متعددی از معماری دینی با جهان، عدم انقطاع آنها 
از جهان در راستای پرورش مراتب آگاهی به جهان می  نویسد و 
اینها همه ناظر بر آنچه بوده است که در مبانی این پژوهش در 
باب دین و دین  باوری آمد. بنابراین می  توان بیان کرد که در نظر 
این معمار هرگز معماری خوب، معماری، معماری در شأن خدا، 

و معماری دینی از یکدیگر به طور قاطع قابل تفکیک نیستند.

4 . 2. ابعاد مواجهۀ الکساندر با معماری دینی و فهم آن
ضمن مطالعۀ فصل مورد نظر از کتاب الکساندر، نخست مواجهۀ 
او با مفهوم معماری دینی در خلال سه وجهِ منتسب شناسایی 
الکساندر در  بوده است.  این سه وجه دین، خدا، و معمار  شد. 
سطور مختلف این فصل گاه از طریق انتساب معماری دینی به 
دین و به صورت خاص جوهر ثابت ادیان، گاه از طریق انتساب 
آن به خدا، و گاه از طریق به دست دادن فهمی از معمار دینی 
و فضایل لازم برای این معمار، راهی به سوی تفهیم معماری 
فهم  به منظور  ادامه  در  می  جوید.  خویش  مخاطبین  به  دینی 
کریستوفر الکساندر از معماری دینی به تحلیل هریک از وجوه 

یادشده خواهیم پرداخت.

4. 2. 1. فهم معماری دینی از طریق انتساب آن به دین
در نگاه الکساندر ارتباطی گریزناپذیر بین معماری با دین وجود 
دارد.98 فهم این ارتباط را می  توان کلید فهم معماری دینی از 

93. Ibid.
94. Ibid, 35
95. Ibid, vol.1, 10-12.
96. Ibid, 40-44.
97. Ibid, vol. 4, 84-91.
98. Ibid, 314.
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نظر این معمار دانست.
به عقیدۀ الکساندر اگر متصور شویم که تنها با قرار گرفتن 
تاریخی مانند مسیحیت، اسلام،  ادیان  در جریان اصلیِ برخی 
یا بودیسم می  توانیم زندگی را در معماری به جریان درآوریم، 
درگیر تصوری نادرست هستیم. به زعم او درجۀ وجود زندگی 
در هر معماری و یا به صورت عام در جهان، به عقاید اجتماعی و 
دنیوی و عادات فرهنگی، که عموماً با نام دین شناخته می  شود، 
در  دین  فهم  در  انحرافی  وجود  به  الکساندر  ندارد.99  بستگی 
به  دین  تقلیل  انحراف  این  می  کند.  اشاره  معاصرانش  نظرات 
آموزه  ها و مناسک ظاهری و دنیوی ادیان تاریخی و واگذاردن 

روح و جوهر آن است. 
وی مدعی وجود ارتباطی بین دین و معماری است که در 
جوهر  و  روح  به  ارتباط  این  است.  ثابت  و  موجود  ادیان  همۀ 
ادیان مربوط است. او معتقد است این روح و جوهر به طور ذاتی 
در هر فرد و در جهان وجود دارد. به زعم الکساندر این جوهر 
که ارتباط بین ما و جهان را برقرار کرده است، موجب ظهور 

زندگی در معماری خواهد شد.
الکساندر روح دین عصر خویش را در معرض خطر می  بیند 
و وضعیت کلیساها و ادیان را به دور از هرگونه ارتباط درونی با 
زمین، جهان، قلمرو ماده و قلمرو خدا یا من معرفی می  کند.100 
او معتقد است آموزه  های ظاهری و دنیوی ادیان و رشته  های101 
مذهبی مربوط به آن در عصر وی به جای آموزش عدم انقطاع 
از جهان به مردم و حتی مهم  تر از آن، ایجاد تمایل در ایشان به 
این عدم انقطاع، به مردم آموخته است که خود را فراموش کنند 
نمی  توان ساخت، مگر  را  این در حالی است که هیچ چیزی  و 
توسط شخصی که تمایل به انقطاع از جهان نداشته باشد.102 او 
برای توصیف عدم انقطاع ساختار از جهان، عباراتی چون یکی 
شدن و ادغام با زمینه، وحدت با چیزها، ذوب شدن در جهان، 
و هماهنگی با محیط اطراف و جدانبودگی از جهان را به کار 

وحدت  از  باشکوهی  نمونۀ  به منزلۀ  را  زرد103  برج  و  می  گیرد 
معماری با جهان چنین معرفی می  کند:

برج زرد تا حدودی از کیفیت عدم انقطاع از زمینه برخوردار است 
که بسیار نادر است. برج در شخصی که آن را می  بیند احساس 
در  که همه چیز  نشان می  دهد  و  ایجاد می  کند  را  کامل  آرامش 
جهان خوب است. همه چیز به هم متصل و مرتبط است. هرچیزی 
جزئی از دیگری است. این احساس را ایجاد می  کند که هیچ چیز 
جدا نیست، همه چیز هماهنگ است ... هیچ محدودیتی در مرزهای 
آن وجود ندارد ... فراتر از دیوارهایش گسترش می  یابد. کاملًا با 
مسیرها، باغ  ها، و ساختمان  های فراسوی یکی شده و در آن ذوب 
می  شود. هیچ انقطاعی وجود ندارد. جهان پیرامون این چیز کاملًا 

یکی )یکپارچه( است.104 
حال می  توان به راحتی مدعی شد که اگر الکساندر به ارتباط 
ارتباط  این  می  کند،  اشاره  دین  با  تاریخ  معماری  بزرگ  آثار 
در  اثر  ساختن  برای  اساسی  پیش  شرط  یک  وجود  به دلیل  را 
جوهر ادیان بزرگ می  داند. این پیش  شرط همان یکی بودن و 
از رشته  های  اندکی  او در تعداد بسیار  وحدت105 است. به زعم 
وحدت،  بودن،  یکی  بر  دین  چون  تأکیدی  می  توان  دیگر 
جدانبودگی و عدم انقطاع از زمینه، جهان، چیزها، من، و خدا 
دارد  زندگی  که  ساختاری  هر  در  که  همین  هاست  و  یافت  را 
قابل مشاهده است.106 ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که اگرچه 
الکساندر به تأثیر جوهر دین بر معماری قائل است، اما آن را 
مختص به دین مسیحیت نمی  بیند و همۀ ادیان را دارای این 

جوهر ثابت می  داند. 107
ظهور  که  گرفت  نتیجه  می  توان  فکری  منطق  این  تحت 
ارتباط بین معماری  زندگی در معماری دینی وابسته به ایجاد 
و جوهر ادیان است و معماری دینی نیز مطابق با جوهر ثابت 
ادیان بزرگ معماری  ای است که از کیفیت عدم انقطاع از جهان 

پیرامون و هماهنگی و یکپارچگی با آن برخوردار است.

99. Ibid.
100. Ibid.
101. disciPlines
102. Ibid, 309. 

اســت  اصطلاحــی  زرد  بــرج   .103
کــه الکســاندر آن را بــرای توصیف 
یــک معماری دینــی یعنــی پاگودای 
بودایــی غــاز وحشــی، که در جنوب 
استان  شاآنشی چین واقع است، به کار 
می  برد و آن را در کتاب سرشــت نظم 
نمونه  ای از معماری خوب معرفی می  کند.
104. Alexander, The Nature of 
Order, vol. 4, 307. 
105. One-ness
106. Ibid, 309. 
107. Ibid, 304. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A2%D9%86%D8%B4%DB%8C
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4. 2. 2. فهم معماری دینی از طریق انتساب آن به خدا
مواجهه با معماری دینی به مثابۀ هدیه  ای به خدا و انتساب این 
معماری به او یکی از نکاتی است که می  توان آن را به کرّات در 

نظریات الکساندر در این فصل دید. 
ظهور  معماری  دینی،  در  روح  ظهور  الکساندر  عقیدۀ  به 
خداست. به طورکلی در نگاه وی یک معماری خوب دارای درجۀ 
بالایی از روح است. او معتقد است پس از ظهور و رخ  نمودِ روح، 
در آنی با خدا رودررو می  شویم. زمانی که این کیفیت در چیزها 
رخ دهد، انسان با خدا مواجه است و این نشانۀ وجود خدا در پس 
هرچیز نیست، ظهور روحْ ظهورِ خودِ خداست.108 او هدف نهایی 
همۀ ساخت  ها را آشکار کردن روح، دیدنی کردن خدا، و نمایش 

معنای نهایی حیات با سنگ و آجر می  داند.109 
الکساندر نه تنها معماری و به صورت خاص معماری دینی، 
بلکه همۀ چیزهای موجود در جهان را دارای امکان ظهور روح 
و خدا می  داند. کیفیت معماری دینی در نظر این معمار نیز در 
تناظر با میزان تحقق فیزیکی، واقعی و ظاهری درجاتی از روح 
اذعان می  دارد که درحقیقت در پس معماری  یا خداست. وی 
نوری است که خواه این نور را روح یا خدا بنامیم یا چیز دیگری 
نمایش  اندازۀ  و  حد  همان  به  باید  آن  میزان  تشخیص  برای 
یا  روح  این  اول  زعم وی  به  بنابراسین  متوسل شویم.110  خدا 
خدا امکان تعین دارد، و دوم در معماری خوب ظاهر می  شود. 
درحقیقت در نظر او معماری خوب نیز در نسبت با خدا قابل فهم 
است. به همین علت است که او معماری خوب را معماری ای 
می  داند که هدیه  ای برای خدا بوده و به خدا تعلق داشته باشد 
او ساخته  و ستایش  تسبیح،  بندگی خدا،  برای  و  انسان؛  نه  و 
به  پاسخ  الکساندر  آن.111  نه ستایش شدنِ سازندۀ  باشد،  شده 
یک سؤال اساسی را راه فهم درجۀ کیفیت معماری می  داند و 
آن هم این است که »آیا این چیز بهترین هدیه به خداست؟« 

چنانچه می  گوید:

وقتی ساختمانی می  سازم، وقتی حجم آن را می  یابم، وقتی روی 
فضای خارجی آن کار می  کنم، وقتی فرم آن را طراحی می  کنم و 
در مورد ارتفاع آن تصمیم می  گیرم، وقتی به احساس فضای داخلی 
و بخش سازه  ای فکر می  کنم، وقتی روی موقعیت اتاق  های اصلی 
روی  وقتی  می  کنم،  مشخص  را  راهروها  عرض  و  می  کنم  کار 
درها و سطوح کف کار می  کنم، هر بار و در هر موقعیت، از خود 
می  پرسم »کدام یک از کارهای متنوعی که می  توانم انجام دهم 

بهترین هدیه برای خداست؟«.112 

بنا بر آنچه آمد، می  توان نتیجه گرفت که الکساندر در تعبیر 
معماری بسان هدیه  ای به خدا دو نکته ی مهم را مد نظر داشته 
است: نکتۀ نخست اینکه او معتقد است اگر معمار همواره در 
نظر داشته باشد که ساختاری برای هدیه به خدا می  سازد، در 
تلاش خواهد بود که بهترین معماری را عرضه کند؛ پس این 
عملکردی  چه  با  و  انسان  کدام  برای  اینکه  از  فارغ  معماری 
ساخته شود، نخست و درنهایت متعلق به خداست. با این طرز 
شأن  در  معماری اش  که  است  تلاش  در  همواره  معمار  تفکر، 
خدا و در حد و اندازۀ ظهور و هدیه به او باشد. نکتۀ دوم اینکه 
الکساندر هر ساختار را واسطه  ای برای درک خدا و بندگی وی 
می  بیند. به بیان دیگر، به زعم وی معماری هدیه  ای به خداست، 
انسان  برای  را  خدا  بندگی  شرایط  می  تواند  که  دلیل  این  به 
تسهیل کند و بنده را به یاد خدا و تسبیح و حمد و ستایش وی 
بیاندازد. بنایراین معماری باید در حد و اندازه  ای باشد که این 
امکان را فراهم کند. با این تعابیر ساختاری که انسان را به یاد 
سازنده یا معمار بیاندازد و نه خداوند، نمی  تواند معماری دینی، 

معماری خوب، و به طورکلی حتی معماری باشد.
این  فکری  مکتب  در  که  می  رسد  به نظر  مقدمات،  این  با 
به  آن  انتساب  امکان  از  باید  دینی  معماری  فهم  برای  معمار 
خدا پرسید. در این فهم با یک پرسش اساسی مواجهیم و آن 
معماری  خداست؟«  به  هدیه  بهترین  معماری  این  »آیا  اینکه 

108. Ibid, 302. 
109. Ibid. 
110. Ibid, 316. 
111. Ibid, 304. 
112. Ibid, 310. 



43 103

فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی؛ سال سی وسوم، زمستان 1402، شمارۀ 4، پیاپی 103
تحلیلی بر فهم کریستوفر الکساندر از معماری دینی؛ نمونۀ مورد مطالعه: فصل »صورت خداوند« از جلد چهارم کتاب سرشت نظم: سیده مهسا باقری، محمود ارژمند، سیدبهشید حسینی

معماری  به مثابۀ یک  احتساب  و  مقام  این  به  نیل  برای  دینی 
خوب و بهترین هدیه به خدا، باید دارای مراتب بالایی از روح 
باشد، همچنین به خدا تعلق داشته باشد  و منادی حضور خدا 
حائز  نکته  این  ذکر  ساخته شود.  او  ستایش  و  بندگی  برای  و 
اهمیت است: الکساندر در شرایطی خدا و معماری دینی را به 
مکانیستی113  و  اثبات  گرایانه  دیدگاه  که  می  کند  منتسب  هم 
فزاینده  تلاشی  او  از  پیش  قرن  سه  علمی  اندیشۀ  بر  حاکم 
از  و  است  داشته  خدا  نام  به  چیزی  نبودن  »اثبات«114  برای 
بین معماری  ارتباطی  همین روی، بحث در خصوص هرگونه 
و خدا و مواجهه با معماری دینی از طریق انتساب آن به خدا 
نظر  به  متعصبانه116  شاید  حتی  غیرواقعی115 و  معاصرانش  نزد 

می  رسید.117 

4. 2. 3. فهم معماری دینی از طریق مواجهه با معمار
هنگام فهم معماری دینی مورد نظر الکساندر، نکته ای بارز در 
نظریات او به چشم می آید و آن هم تأکید بر فهم معماری دینی 

از طریق معمار و فضایل اخلاقی لازم برای اوست. 
الکساندر خلق حیات در یک ساختار را آخرین مرحلۀ فرایند 
ذهن  بین  پیوندی  و  ارتباط  است  معتقد  و  می  داند118  ساخت 
معمار و ساختمان وجود دارد و اینها یکدیگر را منعکس می  کنند. 
به بیانی، ساختمانی که حیات دارد، آینۀ ساختار ذهن، بدن، و 
خود معمار است.119 با این اوصاف برای تحلیل فهم الکساندر از 

معماری دینی، باید فهمی از معمار آن به دست دهیم.
الکساندر میزان حیات معماری را به وجود حالتی ذهنی در 
درون معمار نسبت می  دهد که در آن، معمار هر ساختمانی که 
می  سازد را به مثابۀ بهترین هدیه   به خدا می  داند.120 به زعم او 
صحبت در خصوص ساخت چیزی که بهترین هدیه به خداست، 
تفکرات دینی معمار  با دین و  ارتباط  ابتدا در  ممکن است در 
دین  باور قلمداد شود، اما هر معماری باید این کار را تنها برای 

این  با  انجام دهد.121  معماری خوب  به  و دستیابی  بهتر شدن 
معمار  و  معمار  الکساندرْ  به نظر  که  شد  مدعی  می  توان  تعابیر 
دین  باور از یکدیگر قابل تفکیک و تمیز نیستند و خلق معماری 
ادامه  در  داد.  نسبت  معماردین  باور  به  نمی  توان صرفاً  را  دینی 
برای فهم معماری دینی از منظر وی، از طریق مواجهه با معمار 

و نه معمار دین  باور وارد موضوع خواهیم شد.
معماری  به  نسبت  معمار  هر  قضاوت  الکساندر  عقیدۀ  به 
با ملاک بهترین هدیه به خدا بودن موجب می  گردد  خویش، 
که وی ظهور خودمحوری  های شخصی و تمایل به شهرت و 
تحسین شدن را در درون خویش دریابد و راه خلاص شدن از 
آنها را بیابد و فراتر از آنها را ببیند.122 درواقع، آنچه معمار را به 
به  باشد،  برای خدا  این حساس می کند که کارش یک هدیه 
حالتی در ذهن معمار می  انجامد که وی را از افکار خودستا و 
پوچْ دور می گرداند و مجبورش می  کند فروتن باشد.123 الکساندر 

می  گوید:
وقتی چیزی می  سازم از خودم می  پرسم که آیا این هدیه آن قدر 
فروتنانه است که بتواند بهترین هدیه   به خدا باشد؟ پاسخ به این 
سؤال حتی بی  فکری  های کوچک کار من را در معرض دید قرار 
می  دهد، خودمحوری  ها و تمایل من به تحسین شدن را وضوح 
می  بخشد و به من فرصت رهایی از آن را می  دهد. در هر لحظه 
از مراحل ساخت، با انتخاب  هایی روبه رو می  شوم که پاسخ به این 
سؤال مرا برای کارهایی که باید در مرحله بعد انجام داده شود 

راهنمایی می  کند.124 
چنانچه پیش تر نیز بدان اشاره شد، معمار تمایلی طبیعی به 
تحسین شدن و جلب توجه دیگران دارد. تمایل دارد که مردم 
ساخته اش را ببینند و دوست بدارند. تمایل دارد نام خود را بر 
روی اثرش بگذارد تا آن ساختمان با نام او شناخته شود، در یک 
نگاه کن«.  آنچه ساخته  ام  بگوید »به  دارد  تمایل  معمار  کلام 
ترغیب می  کند که  را  معمارْ وی  تمایل  این  الکساندر  زعم  به 

113. Positivistic and 
mechanistic view of the 
universe
114. Prove
115. non-factual
116. fanatic
117. Ibid, 314. 
118. Ibid, 303. 
119. Ibid, 314, 315. 
120. Ibid, 304. 
121. Ibid, 308. 
122. Ibid, 311-312. 
123. Ibid, 304, 311, 312. 
124. Ibid, 311. 
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ساختمانی چشمگیرتر و قابل شناسایی  تر بسازد تا به راحتی بتوان 
مقابل موجب  در  اما  کرد.  اشاره  آن  به  و  داد  را تشخیص  آن 
به معمار و معماری می  گردد؛ چراکه معمار در  آسیب رساندن 
نتیجۀ آن، تمایل به وحدت با جهان و زمینه و ذوب شدن در آن 
را به سویی می  نهد. ممکن است تمایل به جلب توجه به شهرت 
یک معمار بیانجامد، اما موجب می  گردد که وی فروتنی خود در 
انجام کارهای مورد نیاز در یک معماری خوب و متحد با جهان 
را با ذهنیتی که در هر لحظۀ معماری می  خواهد فریاد بکشد، 
جانشین کند125 و به همین سبب الکساندر معتقد است که معمار 
باید از توجه صرف به تمایلات و ایده  های شخصی پرهیز کند؛ 
چراکه ایده و خواستۀ معمار در زمان معماری باید فکر وی در 
خصوص معماری و کارش باشد و اینکه ساختمان چه باید یا 
ممکن است باشد. به زعم الکساندر تلاش برای بزرگ کردن 
تمایلات و ایده  های معمار یا دیگران و توجه صرف و اغراق  آمیز 

به آنها به آسیب معماری منجر خواهد شد.126 
حالت  یا  آن فضای ذهنی  است  معتقد  الکساندر همچنین 
روحی معمار، که در آن وی از خود می  پرسد آیا آنچه می  سازم 
می  تواند هدیه  ای مناسب برای خدا باشد یا خیر، منجر به پیدایی 
حالت روحی دیگری در او می  شود و آن هم آگاهی از زمینه و 

قلمرو جهان اطراف ساختار و وحدت با آن است.127
از نظر وی مسئلۀ »ایجاد« ساختاری که درنهایت از جهان 
به وحدت  تمایل  معماری که  از ذهن  تنها  نباشد،  اطراف جدا 
تمایلات شخصی خویش  و  باشد  داشته  درون  در  را  با جهان 
را کنار نهد نشئت می  گیرد.128 اگرچه به زعم او، زیبا و دشوار 
می  نماید، اما یکی شدن معمار با جهان لازمۀ معماری خوب و 
ساخت چیزی است که روح را آشکار می  کند و بهترین هدیه 

به خداست.129
از اوصاف فوق نشان داده است که در فهم  نتایج حاصل 
الکساندر از معماری دینی از طریق مواجهه با معمار آن، تمایزی 

به  معمار  هر  رجوع  ندارد.  وجود  دین  باور  معمار  و  معمار  بین 
درون و پرسش از امکان بهترین هدیه بودن معماری  اش برای 
خدا، علاوه بر اینکه ظهور روح و خدا در معماری و درنهایت 
پرورش  به  منتج می  شود،  را  آن  حیات  و  معماری خوب  خلق 
برخی فضایل اخلاقی در وی نیز می  انجامد؛ از تمایل معمار به 
خودمحوری  های شخصی و افکار خودستا چون شهرت، تحسین 
شدن، و جلب توجه پرهیز می  دهد و موجب پرورش فروتنی در 
معمار و متعاقب آن تمایل وی به وحدت معماری  اش با جهان 
آمد،  پیش  تر  چنانچه  می  گردد.  آن  از  معماری  انقطاع  عدم  و 
و  پیرامون  جهان  از  عدم انقطاع  کیفیت  از  نیز  دینی  معماری 
هماهنگی و یکپارچگی با آن برخوردار است. پس پرسش معمار 
از بهترین هدیه بودن معماری  اش برای خدا با پرورش   برخی 
فضیلت  های اخلاقی در وی، به خلق معماری دینی می  انجامد.

4. 3. چارچوب مفهومی پیشنهادی برای معماری 
دینی از منظر الکساندر

الکساندر  به فهم  با نظر  و  نتایج مطالعات پژوهش  بر  با تکیه 
از معماری دینی از طریق انتساب این معماری به دین، خدا، و 
با عنوان چارچوب فهم معماری  را  معمار، می  توان موارد ذیل 

دینی از منظر الکساندر بیان کرد:
یا جوهر  با گوهر  در نسبت  دینی  در معماری  زندگی  ـ ظهور 

ثابت ادیان است.
پیرامون،  جهان  از  عدم انقطاع  کیفیت  از  دینی  معماری    ـ 
آن  از  به عدم انقطاع  تمایل  و  آن،  با  یکپارچگی  و  هماهنگی 

برخوردار است. 
معنای  و  خدا،  روح،  از  مراتبی  ظهور  امکان  دینی  معماری  ـ 

نهایی حیات را فراهم می  کند.
ـ معماری دینی از کیفیت وحدت و یکپارچگی با جهان و تمایل 

به عدم انقطاع از آن برخوردار است.

125. Ibid, 304. 
126. Ibid. 
127. Ibid, 312. 
128. Ibid, 309. 
129. Ibid, 308. 
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ـ معماری دینی بهترین هدیه به خدا و منادی حضور اوست.
ـ معماری دینی به خدا تعلق دارد و برای بندگی و ستایش او 

ساخته می  شود.
معمار  اخلاقی  فضائل  پرورش  گرو  در  دینی  معماری  خلق  ـ 
چون  خودستایی  هایی  و  خودمحوری    از  معمار  )پرهیز  است 

شهرت، تحسین شدن، و جلب توجه(.

نتیجه  گیری
در نوشتار حاضر در پی آن بودیم که در خلال مطالعه و بررسی 
فصل »صورت خداوند« از جلد چهارم کتاب سرشت نظم، به 
مطالعه و تحلیل فهم الکساندر از معماری دینی بپردازیم. بنابر 
این معمار هرگز  آنچه گفته شد، نخست دریافتیم که در نظر 
معماری خوب، معماری، معماری در شأن خدا و معماری دینی 
از یکدیگر به طوری قاطع قابل تفکیک نیستند. مواجهۀ الکساندر 
مختلف  بعد  سه  از  کتاب،  از  فصل  این  در  دینی  معماری  با 
تشخیص داده شد: فهم معماری دینی از طریق انتساب آن به 

دین، خدا، و همچنین از طریق مواجهه با معمار.
نتایج حاصل از بررسی و تحلیل فهم الکساندر از معماری 
دینی از طریق انتساب این معماری به دین در نزد وی حاکی 
است که الکساندر در امتداد باور به وجود وحدت در جوهر ثابت 
ادیان بزرگ، معماری دینی را معماری  ای می  داند که از کیفیت 
آن  از  عدم انقطاع  به  تمایل  و  جهان  با  یکپارچگی  و  وحدت 
امکان ظهور  و  معماری  این  او خلق  زعم  .به  است.  برخوردار 

حیات در آن وابسته به ایجاد ارتباط بین معماری و روح و جوهر 
ادیان و پرهیز از تمایل صرف به آموزه  ها و مناسک ظاهری و 

دنیوی ادیان تاریخی است.
از  دینی  معماری  از  الکساندر  فهم  تحلیل  و  بررسی  در 
طریق انتساب این معماری به خدا، آنچه آمد ناظر بر تأکید این 
معمار بر فهم معماری دینی از طریق نسبتی است که در خلال 
یک پرسش اساسی بین این معماری و خدا می  یابیم: »آیا این 
معماری بهترین هدیه به خداست؟« معماری دینی در این مقام 
باید بهترین هدیه به خدا و منادی حضور او باشد، به وی تعلق 

داشته و برای بندگی و ستایش او ساخته شود.
درنهایت بررسی و تحلیل فهم الکساندر از معماری دینی از 
بعد مواجهه با معمار آن، نشان داده است که به عقیدۀ الکساندر 
با تأکید بر فهم معماری دینی از طریق معمار و پرورش فضایل 
هدیه  بهترین  امکان  از  پرسش  وی  مواجهیم.  لازم  اخلاقی 
فضائل  برخی  پرورش  موجب  را  خدا  برای  معماری    بودن 
و  معماری  در  و خدا  روح  معمار، که لازمۀ ظهور  در  اخلاقی 
درنهایت خلق معماری خوب و حیات آن است، می  داند. پرهیز 
معمار از خودمحوری   و خودستایی  هایی چون شهرت، تحسین 
شدن، و جلب توجه به پرورش فروتنی در معمار می  انجامد و 
متعاقب آن کیفیتِ وحدت معماری   با جهان و عدم انقطاع از آن 
حاصل می  گردد. این وحدت پیش تر در تحلیل فهم الکساندر از 
معماری دینی از طریق انتساب آن به دینْ لازمۀ خلق معماری 

دینی بود. 
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in buildings such as repairs, extensions and changes of occupancy type, 
could increase the fire risk level and need a review of the new condition of 
buildings. There is, therefore, a serious need to designated codes for the 
assessment and improvement of fire safety in existing buildings. To this 
end, a method was developed, mainly based on fire risk assessment. A 
system for fire risk indexing was developed in which existing fire protection 
measures are evaluated and scored. The minimum acceptable scores of 
protective measures are defined according to the importance levels of 
the building, mainly for means of egress and total fire safety, and fire risk 
levels are determined according to the likelihood of fire and its potential 
consequences. For each stage, the prescriptive or performance-based 
methods could be used, depending on the complexity of building. At the 
end, a proper improvement action plan needs to be designed and performed 
in the building for attaining a proper fire safety level.
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چکیده
ساکنان  مال  و  جان  برای  بالقوه  تهدید  یک  همواره  آتش سوزی 
ساختمان هاست. ازاین رو برای ایجاد شرایط ایمن در ساختمان ها در 
کشورهای مختلف مقررات و دستورالعمل های متعددی تهیه و به کار 
گرفته می شود. در ایران مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به موضوع 
حفاظت در برابر آتش اختصاص دارد. با این حال این مبحث، همانند 
سایر مقررات ملی ساختمان، عمدتاً برای ساختمان های جدید به کار 
می رود و ضوابط خاص برای ارزیابی و بهسازی ساختمان های موجود 
در آن وجود ندارد. از طرف دیگر، عمدۀ ساختمان های موجود که قبل از 
آخرین ویرایش مبحث سوم ساخته شده اند، فاقد شرایط مناسب ایمنی 
در برابر آتش سوزی هستند. همچنین تغییرات در ساختمان های موجود، 
ازقبیل تعمیرات، تغییر کاربری، و افزایش بنا، ممکن است موجب کاهش 
سطح ایمنی آتش سوزی در ساختمان شوند. سطح ایمنی مناسب در 
ساختمان های مختلف، با توجه به اهمیت راهبردی و عملکردی بار 
ازاین رو تدوین  تصرف ساختمان و سایر شرایط، می تواند تغییر کند. 
روش ها و ضوابط خاص برای ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش 
به منظور  آنها،  اهمیت  درجۀ  به  توجه  با  موجود  ساختمان های  برای 
کاهش خسارات جانی و مالی، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این 

ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش 
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مسئولین و مردم به ایمنی ساختمان ها در برابر آتش شد. خصوصاً نکته ای که 
نیاز به وضع مقررات و  بیش از همه مورد توجه جامعۀ مهندسی قرار گرفت، 

الزامات برای ارزیابی و بهسازی ساختمان های موجود بود.
خاصی  پیچیدگی های  از  مختلف،  به دلایل  آتش،  برابر  در  ایمنی  موضوع 
ساخته  جدید  مقررات  با  که  ساختمان هایی  از  دسته  آن  برای  است.  برخوردار 
سیستم ها،  از  مناسب  نگهداری  و  تعمیر  درصورت  که  می رود  انتظار  شده اند، 
اگرچه در همین  باشد.  دارا  برابر آتش  را در  ایمنی  قابل قبول  ساختمان سطح 
ساختمان ها نیز »فقدان مدیریت ایمنی در برابر آتش« نقص مهمی محسوب 
می شود. از طرف دیگر، برای ساختمان های قدیمی این موضوع صادق نیست؛ 
زیرا این دسته از ساختمان ها در زمانی ساخته شده اند که مقررات فعلی نبوده 
رعایت  مناسبی  سطح  در  آنها  در  آتش  برابر  در  محافظت  الزامات  معمولًا  و 
نشده است. شایان ذکر است که ویرایش سوم مقررات محافظت ساختمان ها 
قبلی  ویرایش های  به  نسبت  بهمن سال 1395(  در  )ابلاغ شده  آتش  برابر  در 
آن  از  پیش  در  ساخته شده  ساختمان های  برای  که  یافته  قابل توجهی  توسعۀ 
چنین سطحی از مقررات فراهم نبوده است، بنابراین سیستم های نظارتی برای 
تعیین سطح قابل قبول ایمنی و پذیرش مسئولیت آن با مشکلات فنی و حقوقی 
مواجه هستند و لازم است تا دستورالعمل های اجرایی در سطح ملیّ برای این 
نظر  از  موجود  دسته  بندی ساختمان های  این خصوص  در  تهیه شود.  موضوع 
درجۀ اهمیت و کاربری باید مورد توجه باشد. بدیهی است که ساختمان های 
مهم و با تعداد بهره برداران و مراجعان زیاد، باید سطح بالاتری از محافظت را 
ارزیابی و پذیرش )سطوح قابل قبول(  داشته باشند. همچنین تعیین معیارهای 

بر اساس مشخصات ساختمان ضروری است. 
بهسازی  و  ارزیابی  روش  یک  توسعۀ  به  نگارندگان  منظور،  این  به 
ساختمان های موجود از نظر خطر حریق را در این مقاله پرداخته اند. این روش 
عمدتاً متکی بر ارزیابی خطرپذیری ساختمان در برابر حریق و رساندن آن به 
سطح قابل قبول است. در این مقاله روش توسعه داده شده برای ارزیابی ایمنی 
در برابر آتش ساختمان های موجود توضیح داده می شود. در این روش از مکاتب 
و ادبیات علمی سایر کشورها استفاده شده، اما به طورکلی قالب و چارچوب آن 

منحصربه فرد است.

پرسش های تحقیق
برای  مؤثر  پارامترهای  و  عوامل   .۱
ایمنی  بهسازی  ارزیابی، درجه بندی و 
در برابر آتش سوزی در ساختمان های 

موجود چیست؟
 Trade( تعدیل  با  می توان  چگونه   .۲
off( پارامترهای ایمنی در برابر آتش و 

با استفاده از روش های پایۀ عملکردی 
ضعف  علی رغم  و  آتش(  )مهندسی 
برخی پارامترها در مقایسه با ضوابط 
ساختمان های جدید، به سطح مناسب 

ایمنی در برابر آتش دست یافت؟
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1. مرور ادبیات علمی
کشورهای  استانداردهای  و  ساختمانی  مقررات  از  برخی  در 
مختلفْ روش ها و ضوابطی برای بهبود عملکرد ساختمان های 
در  است.  شده  وضع  آتش سوزی  خطر  با  مواجه  در  موجود 
آتش  برابر  در  محافظت  ضوابط   5NFPA 101دستورالعمل
قبل  از  ساختمان های  گروه  هردو  برای  تصرف ها  به تفکیک 
موجود و جدید بیان شده است. درعین حال، بخش عمدۀ این 
جدید  ساختمان های  ضوابط  همان  با  معادل  تقریباً  ضوابط 
نوشته شده اند و به لحاظ عملیاتی برای ساختمان های قدیمی در 
    6NFPA 101A ایران قابل کاربرد نیست. درعین حال در مدرک
روش شاخص خطرپذیری برای تعیین خطرپذیری ساختمان در 
پارامترهای  این روش کیفی  در  است.  آتش عرضه شده  برابر 
مختلف مؤثر بر ایمنی ساختمان برای انواع تصرف های مختلف 
فهرست های  منظور،  بدین  است.  شده  امتیازدهی  و  مشخص 
شده  عرضه  خاص  تصرف  نوع  هر  برای  امتیازدهی  بازبینی7 
کلی  ایمنی  نظیر  مشخصه  چند  قالب  در  امتیازات  این  است. 
ساختمان، قابلیت خروج، اطفای مؤثر، و مهار آتش، با حداقل 

مقادیر الزامی برای نوع تصرف مورد نظر مقایسه می شود.
8 ضوابطی برای ساختمان های موجود 

 IFC در دستورالعمل
مقررات  یا   IFC مقررات  که  ذکر شده  درعین حال  و  مشخص 
زمان ساخت ساختمان، هرکدام که سخت تر است، باید رعایت 
رادیویی،  پیام  انتقال  امکان  این دستورالعمل، ضوابط  شود. در 
برقی،  پلکان  آتریوم ها،  قائم،  گشودگی های  آسانسور،  عملکرد 
اعلام حریق و  و  اسپرینکلر9، و کشف  و  آتش نشانی  لوله های 

راه های خروج برای ساختمان های موجود گفته شده است.
آتش  برابر  در  ایمنی  برای   10

 IEBC کد  ضوابط  در 
تعمیرات،  تغییرات،  شامل  کاربرد  دامنۀ  موجود،  ساختمان های 
بیان  بنا  طبقات  یا  مساحت  به  کردن  اضافه  یا  تصرف  تغییر 
شده است. در اینجا چند راه حل با عنوان روش های قابل قبول 

کدهای  با  تطبیق  شامل  که  است  شده  داده  تطبیق  برای 
تجویزی )عمدتاً IFC( و تطبیق با ضوابط تدوین شده در فصول 
مشخص برای تغییرات یا تعمیرات در منطقۀ کار11 است. در این 
دستورالعمل تغییرات در سه سطح تعریف شده است. برای هر 
سطح تغییراتْ دستورالعمل های الزامی بهسازی مشخص شده 
است که عمدتاً شامل ضوابط مصالح جدید و بهسازی در همان 
منطقۀ کاری است. همچنین اجازه برای تطبیق عملکردی داده 
شده که شامل مقاوم سازی در برابر آتش، سیستم های کشف و 

اعلام، و راه های خروج است.
پس از ابلاغیۀ اصلاح مقررات ایمنی در برابر آتش بریتانیا 
 2007 سال  در  بریتانیا  استاندارد  مؤسسۀ   ،2005 سال  در 
حریق  خطرپذیری  ارزیابی  برای  پیشنهادی  روشی  و  راهنما 
تعریف  از  پس  راهنما  این  در  داد.12  قرار  عموم  اختیار  در  را 
مفاهیم اصلی خطر13 و خطرپذیری حریق14، روشی کلی برای 
ارزیابی خطرپذیری ساختمان ها بیان شده است. در این راهنما 
فهرست های مشخصی برای مراحل مختلف ارزیابی ساختمان 
آورده شده که به منظور ارزیابی کیفی خطرپذیری ساختمان های 

جدید و موجود و بهسازی متناسب با آن قابل کاربرد است.
آتشْ  برابر  در  محافظت  اروپایی  انجمن های  کنفدراسیون 
برابر  در  ارزیابی خطرپذیری ساختمان  برای  کیفی  یک روش 
آتش عرضه کرده است.15 در این مدرک به صورت بسیار کلی 
خطرپذیری به مثابۀ تابعی از حاصل ضرب سطح مخاطرات و در 
معرض قرارگیری تعریف شده و یک فرایند کیفی برای ارزیابی 

و طبقه بندی عرضه گردیده است.
موجود  ساختمان های  مشکلات  بر  کوتاه  مروری  چو 
قدیمی در هنگ کنگ کرده است. هنگ کنگ جزو کشورهایی 
به حوادث  توجه  با  است.  بلندمرتبه  بیشترین ساختمان های  با 
شدید حریق در تعدادی از این ساختمان ها، دولت هنگ کنگ 
در سال 2004 برنامه ای برای بهسازی ساختمان های موجود، 

5. NFPA 101, “Life Safety 
Code”. National Fire Protection 
Association, USA, 2018.
6. NFPA 101A, “Guide on 
Alternative aPProaches to 
life safety”, National Fire 
Protection Association, USA, 
2019.
7. check lists
8. International Code Council, 
“International Fire Code”, USA, 
2018.

9. دستگاه آتش نشانی پاشندۀ اتوماتیک 
آب

10. International Code 
Council, “International 
Existing Building Code”, ICC, 
USA, 2018.
11. Work Area
12. British Standard Institute, 
PAS 79: Fire Risk Assessment – 
Guidance and a Recommended 
Methodology. UK, 2007.
13. Hazard
14. Fire Risk
15. EuroPean Guideline, 
“Qualitative Fire Risk 
Assessment”, CFPA E, no.4 
(2010).
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16. Total Fire Safety System
17. W.K. Chow, “ON THE FIRE 
SAFETY REQUIREMENTS FOR 
EXISTING OLD BUILDINGS”. 
Int. J. on Eng. Performance-
based Fire Codes, vol. 9, no. 1 
(2007): 31-37.
18. Siu Ming Lo, “A Building 
Safety InsPection System for 
Fire Safety Issues in Existing 
Buildings”. Structural Survey, 
vol. 16, no. 4 (1998): 209-217.
19. S.W. Chien, Y.Y. Chenb, L. 
ChingYuan, T.S. Shena and 
P.T. Huanga, “UPgrading 
Fire Safety Strategies for 
the Existing Non-residential 
OccuPancies in TaiPei City”, 
Procedia Engineering, vol. 62 
(2013): 1096-1103; S.W. Chien, 
G.Y. Wu, “The Strategies of Fire 
Prevention on Residential Fire 
in TaiPei”, Fire Safety J. vol. 43, 
issue 1 (2008): 71-76.
20. P. Druķisa, L. Gailea and 
L. Pakrastiņša, “InsPection of 
Public Buildings Based on 
Risk Assessment”. Procedia 
Engineering, Vol. 172 (2017): 
247-255.
21. Ibid
22. S. Bakhtiyari, R. Khalili, and 
M. HosseinPour. “A Risk-based 
APProach for Assessment and 
ImProvement of Fire Safety 
in Existing Buildings”. /////, 23 
(2022), 391-404.

که قبل از سال 1987 ساخته شده  بودند، وضع کرد، اما، به علت 
فقدان سیستم های مناسب ایمنی حریق در این ساختمان ها و 
پیچیدگی تطبیق با مقررات جدید، این برنامه با مشکلات زیادی 
مواجه شد. چو برای حل این مشکل، یک روش محافظت در 
برابر آتش کل نگر16 شامل هر دو روش تجویزی و عملکردی 
را پیشنهاد می کند که در آن از روش های تجویزی، مدل سازی، 
و روش های دیگر برای رسیدن به سطح مناسب ایمنی در برابر 
آتش استفاده شود،17 اما الگوی کاربردی خاصی را معرفی نکرده 
را بررسی کرده است. وی  این مسئله  نیز  است. سیو مینگ لو 
ایراد روش تجویزی برای بهسازی در ساختمان های موجود را 
متذکر شده و در عین حال روش عملکردی یا مهندسی آتش را 
نیز برای بسیاری از ساختمان ها دشوار می داند. بنابراین ضمن 
تأکید بر استفاده از یک روش جامع نگر، توسعه و کاربرد یک 
را  درجه بندی  یا  امتیازدهی  با  توأم  خطرپذیری  ارزیابی  روش 
مطرح می کند. او توسعۀ یک چارچوب ارزیابی را به این صورت 
آتش  برابر  در  ایمنی  متعدد  شاخص های  که  داده  پیشنهاد 
یک  قالب  در  تخصصی  پانل  یک  در  و  شوند  فهرست بندی 

ماتریس برای هرکدام وزن دهی صورت گیرد.18 
چین و همکاران با بررسی آماری حوادث حریق در تایوان، 
ساختمان های  در  حریق  رخداد  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین 
حوادث  تعداد  کاهش  به منظور  کردند.  بررسی  را  مسکونی 
راهبردهای  آتش سوزی،  از  ناشی  تلفات  کنترل  همچنین  و 
متناسب با عوامل وقوع آتش اتخاذ شده است. این استراتژی ها 
شامل ارتقای تدابیر پیشگیرانۀ حریق، جلوگیری از آتش سوزی 
در  بازنگری  و  امدادی،  نیروهای  و  عمومی  آموزش  تعمدی، 

مقررات است.19
تحلیل  را  لتونی  در  مشابه  مشکلات  دروکیس  پتریس 
و  مصالح  تعویض  سیستم ها،  شدن  فرسوده  وی  است.  کرده 
سالخورده  جمعیت  افزایش  و  نامناسب،  به صورت  سیستم ها 

افزایش مشکلات  ازجمله دلایل  را  به دسترس پذیری  نیازمند 
ایمنی در ساختمان های موجود برشمرده است.20 به همین دلیل، 
پارلمان لتونی در سال 2013 اجباری کردن تعمیر و نگهداری 
تصویب  شهروندی  مسئولیت های  فهرست  در  را  ساختمان ها 
کرده است و برای ارزیابی ایمنی و عملکرد ساختمان بر اساس 
را  خطرپذیری  ارزیابی  روش  یک  از  استفاده  اساسی،  الزامات 

پیشنهاد داده است.21 
کمک  به  دیگر22  مقاله ای  در  حاضر  مقالۀ  نگارندگان 
در  آتش  خطرپذیری  ارزیابی  به  ریسک محور  رویکرد  یک 
ساختمان های موجود پرداخته اند که بر اساس آن، عواملی مانند 
وضعیت کمّی و کیفی راه های خروج، سیستم های تشخیص و 
اعلام حریق، و محفظه بندی آتش از مهم ترین عوامل مؤثر بر 

خطرپذیری آتش در ساختمان های موجود شناسایی شدند. 
اقدامات  سایر  گرفتن  نظر  در  برای  رو  پیش  نوشتار  در 
سیستم  یک  مدیریتی،  و  پیشگیرانه  اقدامات  ازجمله  ایمنی، 
ساختمان  کل  برای  آتش  خطرپذیری  کیفی  تجزیه وتحلیل 
توسعه داده می شود که با امتیازدهی به عوامل مؤثر در هنگام 
آتش سوزی، سطح خطرپذیری آتش در ساختمان های مختلف 

پیش بینی خواهد شد. 
ایران، مبحث سوم مقررات ملیّ ساختمان23 به مقررات  در 
محافظت در برابر آتش برای ساختمان های جدید اختصاص دارد. 
این مقررات از جنبۀ تدابیر محافظتی و سطح انتظار از ساختمان 
جدید یک مدرک باارزش است، اما تطبیق ساختمان های موجود 
ساختمان  یک  فیزیکی  محدودیت های  به علت  عمدتاً،  آن  با 
ساخته شده، امکان پذیر نیست. بنابراین برای هدف بهسازی از نظر 
ایمنی در برابر آتش به یک سیستم ارزیابی خطرپذیری، موازنۀ 
انتظارات، و تا حد امکان امتیازدهی نیاز است که با یک چارچوب 
تجویزی تفاوت دارد. با مطالعات انجام شده، دستورالعمل مورد نیاز 

برای این موضوع تدوین شد که در ادامه توضیح داده می شود.
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23. دفتر تدوین مقررات ملیّ ساختمان، 
مبحث ســوم : محافظت در برابر آتش، 
ویرایش سوم )انتشارات مرکز تحقیقات 

راه، مسکن و شهرسازی، 1395(.
24. نک: 

British Standards Institution. 
PD 7974–7:2003 – APPlication 
of Fire Safety Engineering 
PrinciPles to the Design of 
Buildings–Part 7: Probabilistic 
Risk Assessment (London: BSI, 
2003), 1-80.
25. Hall JR Watts JM, 
“Introduction to Fire Risk 
Analysis”, in SFPE Handbook 
of Fire Protection Engineering 
(New York: SPringer, 2016), 
2817-2826.

26. نک:
GV. HadjisoPhocleous and 
Z. Fu. “Literature Review 
of Fire Risk Assessment 
Methodologies”. International 
Journal on Engineering 
Performance-Based Fire Codes, 
6(1) (2004).

ارزیابی  در  متداول  رویکرد  دو  تعیّنی  و  احتمالی  تحلیل 
اساس  بر  تعیّنی  سیستم های  هستند.  آتش  خطرپذیری 
سناریوهای از پیش مشخص شده پیش بینی و تعیین می شوند. 
مد  سناریوها  بدترین  آتش  مهندسی  تعیّنی  رویکرد  یک  در 
ایمنی  سامانه های  عملکرد  مقابل  در  و  می گیرد  قرار  نظر 
نظر  در  بدون خطا  حریق  و سیستم کشف  اسپرینکلرها  مانند 
هیچ گونه  روش،  این  بودن  تعیّنی  به  توجه  با  می شود.  گرفته 
مقابل  در  نمی شود.  گرفته  نظر  در  محاسبات  در  عدم قطعیتی 
در رویکردهای مهندسی ایمنی آتش احتمالی، همۀ سناریوهای 
موجود را در نظر می گیرند و به عواقب احتمال وقوع آنها توجه 
می کنند.24 سیستم های احتمالی شامل درجه ای از عدم قطعیت 
در پیش بینی رفتار متغیرها و اجزای مختلف سیستم و به طورکلی 
وقوع  احتمال  تعریف  با  امر  این  می شود.  سیستم  کلی  رفتار 
بین  احتمالی  تعامل  برای اجزای مختلف سیستم و  تعیین شده 
آنها اتفاق می افتد. واتز و هال25 روش های تحلیل ریسک آتش 
به چهار دستۀ مختلف طبقه بندی کرده اند: روش روایتی، روش 
فهرست بازبینی، روش نمایه سازی، و روش احتمالی. روش های 
درحالی که  هستند،  نیمه کمّی  یا  کیفی  روش های  سوم  تا  اول 
روش احتمالی دارای ماهیت کمّی است و جزئیات دقیق تری در 
خصوص ارزیابی کمّی ریسک آتش در ساختمان فراهم می کند. 
در روش احتمالیْ داده ها، روابط ریاضی، و فرضیات مختلف و 
آنها در توزیع ریسک بررسی می شود.26 اطلاعات مورد  رابطۀ 
و  محلی  آمارهای  بر اساس  می تواند  احتمالی  روش  در  نظر 
جهانی مبتنی بر وقایع آتش سوزی و یا قضاوت های مهندسی 

استفاده شود.
روند  تسهیل  ریسکْ  تحلیل  تعیّنی  روش های  مزیت 
مستقیم  و  ساده  معمولًا  محاسبات  آنهاست.  در  تصمیم گیری 
تعیین  سیستم  برای  مستقیمی  پاسخ  خروجی  نتایج  و  هستند 
می کند و معمولًا نتایج به صورت ایمن یا غیرایمن بودن سیستم 

تحلیل عدم قطعیت  برای  اینکه گزینه هایی  با  تعیین می شود. 
تصویر  تعیّنی  دارند، روش های  وجود  نیز  این گونه روش ها  در 
کاملی از شرایط خطرپذیری آتش به ما نمی دهند. یک رویکرد 
تعیّنی معمولًا نیاز به متخصص تحلیل ریسک ندارد و می تواند 

به دست یک طراح با دانش مهندسی خوب نیز انجام شود. 

2. روش تحقیق
آتش  برابر  در  ایمنی  بهسازی  و  ارزیابی  به منظور  مطالعه  این 
در  مقرراتی  روش  یک  عرضۀ  و  موجود  ساختمان های  برای 
موجود  ساختمان های  آسیب پذیری  کاهش  برای  ملیّ  سطح 
با  تحقیق  این  است.  شده  انجام  آتش سوزی  خطر  برابر  در 
آیین نامه های  و  مقررات  و  مشابه  مطالعات  مطابقت  و  بررسی 
تدوین شده در کشورهای مختلف صورت گرفته و بر این اساس 
برابر  در  ساختمان ها  خطرپذیری  تعیین  در  مؤثر  پارامترهای 
آتش استخراج شده است. این پارامترها در قالب پرسش نامه ای 
توسط تیم تحقیق مدوّن و به منظور کسب نظر کارشناسان و 
بر  آنها  تأثیر  تعیین میزان کمّی و کیفی  خبرگان در خصوص 
مجدد  بررسی  با  سپس  شد.  ارسال  آتش  خطرپذیری  ارزیابی 
پرسش نامه ها، گزارش نهایی که شامل وزن دهی به پارامتر های 
مختلف در تعیین خطرپذیری آتش در دو شاخص »محافظت 
در برابر آتش« و »ایمنی خروج« است، در محاسبۀ امتیاز ایمنی 
ادامه  در  گردید.  اعمال   )2 و   1 )جدول های  موجود  ساختمان 

نحوۀ امتیازدهی شرح داده می شود.
هر  در  کسب شده  امتیاز  ساختمان:  ایمنی  امتیاز  محاسبۀ 
حریق  ایمنی  پارامتر های  از  استفاده  با  ذکرشده،  شاخص  دو 
تعیین شدۀ حاصل از بررسی نظرات کارشناسان تعیین می گردد. 
در »جدول های 1 و 2« نحوۀ امتیازدهی و وزن )درصد( هریک 
از پارامترها برای هر شاخص مشخص شده است. همان طور که 
پارامترها  از  بعضی  امتیازهای  است،  نیز مشخص  در جدول ها 
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فقط در تعیین امتیاز یک شاخص مؤثر است و برخی از پارامترها 
نیز به صورت الزامی باید در هردو شاخص از سطح تعیین شده 

کمتر نباشند. 
محاسبۀ حداقل امتیاز قابل قبول: حداقل امتیاز قابل قبول با توجه 
به درجۀ اهمیت ساختمان و بر اساس پرسش نامه ها تعیین شد 

)جدول 3(.
درصورتی که امتیاز هر ساختمان، با توجه به درجۀ اهمیت 
قابل قبول مشخص شده  امتیاز  با حداقل  یا مساوی  بیشتر  آن، 
در »جدول 2« باشد، خطرپذیری آتش در شاخص مورد نظر، 
قابل قبول و در غیر آن لازم است تا با اعمال برنامه عملیاتی 
ایمنی و تکرار این روند، ارزیابی مجدد انجام گیرد تا به سطح 

ایمنی قابل قبول در ساختمان دست یابیم.

3. چارچوب کلی مقررات ارزیابی و بهسازی 
ساختمان های موجود در برابر آتش

به منظور ارزیابی و بهسازی ساختمان های موجود از نظر ایمنی 
در برابر آتش، یک چارچوب شامل روش تجویزی برای شرایط 
مشخص، دیدگاه ارزیابی، و کاهش خطرپذیری پیاده سازی شد. 
)مانند  مختلف  جنبه های  از  مختلف  ساختمان های  ازآنجاکه 
استراتژیک،  اهمیت  متصرفین،  نوع  و  تعداد  ساختمان،  ابعاد 

کممتوسطزیادویژهعنوانپارامتر
P18٫18٫010٫711٫9مشخصات کالبدی بنا
P212٫112٫116٫817٫0سیستم های کشف و هشدار حریق
P38٫78٫67٫64٫2راه های خروج و فرار از ساختمان
P42٫92٫93٫84٫2واکنش مصالح نازک کاری در برابر آتش
P57٫27٫26٫77٫4رفتار نما در برابر آتش
P67٫27٫26٫74٫2سازه و ساختار باربر
P711٫56٫97٫68٫5منطقه بندی حریق
P81٫26٫29٫910٫2جداسازی فضاهای مستقل
P94٫04٫05٫44٫2دوربندی گشودگی های قائم

P109٫89٫810٫39٫7درهای راه های خروج
P119٫49٫36٫79٫1سیستم اطفای حریق خودکار و شبکۀ آب آتش نشانی
P122٫92٫93٫94٫2خدمات آتش نشانی
P1310٫410٫30٫00٫0آسانسور و لابی دسترس آتش نشان
P144٫64٫63٫95٫2سیستم کنترل دود

کممتوسطزیادویژهعنوانپارامتر
P16٫16٫18٫39٫3مشخصات کالبدی بنا
P29٫29٫213٫013٫3سیستم های کشف و هشدار حریق
P330٫730٫528٫424٫7راه های خروج و فرار از ساختمان
P42٫22٫23٫03٫3واکنش مصالح نازک کاری در برابر آتش
P55٫55٫55٫25٫8رفتار نما در برابر آتش
P65٫55٫55٫23٫3سازه و ساختار باربر
P78٫85٫25٫96٫7منطقه بندی حریق
P80٫84٫67٫78٫2جداسازی فضاهای مستقل
P93٫13٫14٫13٫3دوربندی گشودگی های قائم

P107٫47٫48٫07٫6درهای راه های خروج
P117٫17٫15٫27٫2سیستم اطفای حریق خودکار و شبکۀ آب آتش نشانی
P122٫22٫23٫03٫3خدمات آتش نشانی
P137٫97٫90٫00٫0آسانسور و لابی دسترس آتش نشان
P143٫53٫53٫04٫0سیستم کنترل دود

جدول  راست(.  )پایین   1 جدول 
بر  مؤثر  پارامترهای  به  وزن دهی 
ساختمان  در  آتش  خطرپذیری 
آتش(،  برابر  در  محافظت  )شاخص 
تدوین: نگارندگان.

به  وزن دهی  چپ(.  )پایین  جدول2 
خطرپذیری  بر  مؤثر  پارامترهای 
ایمنی  )شاخص  ساختمان  در  آتش 
خروج(، تدوین: نگارندگان.

امتیاز  حداقل  چپ(.  3)بالا،  جدول 
و  ساختمان  ایمنی  برای  لازم 
بر  آتش  برابر  در  خروج  راه های 
ساختمان،  اهمیت  درجه  حسب 
تدوین: نگارندگان.

ایمنی خروجمحافظت در برابر آتشدرجه اهمیت ساختمان

3850ویژه

2545زیاد

2028متوسط

1515کم
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میزان  هستند،  متفاوت   )... و  جامعه،  به  حیاتی  سرویس دهی 
خطرپذیری مورد انتظار نیز در آنها باید متفاوت باشد. بنابراین 

نیاز به تعریف سیستم طبقه بندی اهمیت ساختمان است. 
داده  توضیح  بهسازی  و  ارزیابی  روش  چارچوب  ادامه  در 
ازقبیل  ساختمان  مرتبط  اطلاعات  نخست،  گام  در  می شود: 
نقشه ها، سن ساختمان، مصالح و جزئیات نازک کاری و اجرایی، 
عوامل و فرایندهای خطرزا، نوع و تعداد متصرفین جمع آوری 
با توجه به مشخصات   می شود. سپس درجۀ اهمیت ساختمان 
به  توجه  با  بعد،  گام  در  می شود.  تعیین  ساختمان  کاربری  و 
و  ارزیابی  موجود  محافظتی  تدابیر  ساختمان،  اهمیت  درجۀ 
امتیازدهی می شود. امتیاز این تدابیر به دو شاخص ایمنی خروج 
و محافظت در برابر آتش تقسیم و برای هرکدام از آنها برحسب 
می شود.  خواسته  حداقل  امتیاز  یک  ساختمان  اهمیت  درجۀ 
محافظتی  تدابیر  است  لازم  ایمنی،  کفایت  عدم  درصورت 
نقشه های  در  که  حریق،  خطرات  دیگر،  سوی  از  ارتقا  یابد. 
امکان  درصورت  است،  قابل شناسایی  بازرسی ها  و  ساختمان 
کنترل یا حذف می شوند. در این مرحله خطر و عواقب ناشی 
از هر حادثۀ آتش سوزی، با فرض بهسازی تدابیر محافظتی تا 
سطح قابل قبول، ارزیابی و بر این  اساس خطرپذیری ساختمان 
به صورت کیفی مشخص می شود. با توجه به سطح خطرپذیری، 
چارچوب   »1 در »ت  می شود.  بررسی  بیشتر  بهسازی  به  نیاز 
کلی روند ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش در ساختمان 

های موجود نشان داده شده است.

4. درجه بندی اهمیت ساختمان ها
ابعاد  مساحت،  ارتفاع،  عوامل  به  توجه  با  ساختمان ها  اهمیت 
تعداد  نیز  و  راهبردی،  و  اجتماعی  ازجمله  اهمیت  مختلف 
متصرف ها و نوع کاربری ساختمان ها در چهار سطح ویژه، زیاد، 

متوسط، و کم درجه بندی شد:

برای  آنها  بی وقفۀ  کارکرد  که  ساختمان هایی  ویژه:  اهمیت  ـ 
مانند  است،  ضروری  جامعه  مالی  و  جانی  ایمنی  و  امنیت 
ساختمان های  بحران،  مدیریت  فرماندهی  ساختمان های 

ارزیابی  روند  کلی  چارچوب   .1 ت 
آتش  برابر  در  ایمنی  بهسازی  و 
مأخذ:  موجود،  ساختمان های  در 
نگارندگان. 
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راهبردی حکومتی، نیروگاه ها، بیمارستان ها.
یا  ارتفاع  دارای  یا  پیچیده  ساختمان های  زیاد:  اهمیت  ـ 
از  بیش  یا  زمین  تراز  روی  طبقه   10 از  )بیش  زیاد  مساحت 
که  ساختمان هایی  یا  ملیّ  ارزش  دارای  یا  مربع(،  متر   5000
ویژه  گروه  در  و  می گیرند  بر  در  را  زیادی  متصرف های  تعداد 
قرار ندارند، مانند مگامال ها، سالن های بزرگ سینما، مدارس، و 

مراکز درمانی فاقد اورژانس و جراحی.
ـ اهمیت متوسط: محل تجمع و یا استقرار جمعیت 20 تا 250 
نفر، ساختمان های مسکونی با حداکثر 9 طبقه روی تراز زمین 
سایر  ساختمان های  برای  و  زیربنا  متر مربع   5000 حداکثر  و 
تصرف ها با 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی زمین و حداکثر زیربنای 
ناشی  خسارت  خطر  شکست،  صورت  در  که  مترمربع   2000
یا خسارات  و  زیست  محیط  و  افراد  و سلامت  جان  به  آن  از 

اقتصادی در حد متوسط است. 
ـ اهمیت کم: ساختمان هایی با مساحت و ارتفاع و تعداد متصرف 
کم )حداکثر 5 طبقه روی تراز زمین و کمتر از 2000 متر مربع( 
افراد،  سلامت  به  اندکی  خطرپذیری  شکست،  صورت  در  که 

محیط زیست، یا اقتصاد وارد می کنند. 

۵. ارزیابی و بهسازی ایمنی حریق در ساختمان
۵. 1. ارزیابی خطرپذیری حریق

باید  شرح  این  به  مراحلی  حریق  خطرپذیری  ارزیابی  برای 
صورت گیرد:

۵. 1. 1. تهیۀ اطلاعات ساختمان، فرایندها، و 
متصرف ها

در مرحلۀ اول باید اطلاعات مربوط به مشخصات ساختمان و 
فرایندهای موجود در آن و متصرف ها تهیه شود. ابعاد ساختمان، 
و  نوع فضاها،  زیرزمین، مساحت طبقات،  و  بالا  تعداد طبقات 

ساخت  نقشۀ  چون  نقشه هایی  شود.  شناسایی  باید  کاربری ها 
و  متصرفان  به  مربوط  اطلاعات  شود.  تهیه  باید  نیاز  حد  در 
بهره بردار ساختمان، مخصوصاً آنهایی که به طور خاص در هنگام 
مشخصات  است.  لازم  هستند،  خطر  معرض  در  بیشتر  حریق 
و سیستم های  وسایل  در ساختمان،  به کاررفته  و مصالح  سازه 
و  تاریخچه  و  حریق،  ایمنی  تجهیزات  وضعیت  تأسیساتی، 
بررسی  باید  وقوع  در صورت  در ساختمان  آتش سوزی  سوابق 
و مستندسازی شود. وضعیت فضاهای پنهان مانند شفت ها و 
فضاهای کاذب یا سطوحی، که پوشیده شده اند، همیشه عامل 
مهمی در آتش سوزی و البته بسیار دشوار برای شناسایی است. 
اطلاعات این قسمت ها باید حتی الامکان به دست آید. ارزیاب 
و  مصالح  از  خوب  نسبی  شناخت  یک  به  نیاز  قسمت  این  در 

اجزای ساختمان و چگونگی رفتار آنها در برابر آتش دارد.

۵ . 1 . 2. شناسایی مخاطرات حریق و راه های حذف یا کنترل 
احتمالی  منابع  شناسایی  حریقْ  مخاطرات  ارزیابی  از  هدف 
افروزش آتش، مواد و مصالح، جانمایی، و شرایط مختلفی است 
که ممکن است باعث وقوع آتش سوزی، بدون توجه به احتمال 
آن شود. به کمک این اطلاعات می توان خطرات احتمالی ناشی 
از وقوع حریق با توجه به منبع آن، مواد قابل سوختن و ساختار 
پیش بینی  و  برآورد  را  آتش  انتشار  و  رشد  نحوۀ  و  ساختمان، 
مخاطرات  شناسایی  برای  مختلفی  ابزارهای  و  روش ها  کرد. 
حریق وجود دارد که ازجمله می توان به فهرست های بازبینی، 
بازدیدهای میدانی، و جمع آوری اطلاعات اشاره کرد.27 علاوه 
بر این، ملاحظات مخاطرات حریق نباید فقط به موارد مربوط 
نگهداری  مانند  وضعیت هایی  شود.  محدود  افروزش  منبع  به 
قابل اشتعال  انبار کردن مواد و ضایعات  و  و خانه داری ضعیف 

می تواند منجر به وقوع حریق شوند.
راه های کنترل یا حذف خطرات آتش سوزی را می توان در 
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دو فاز مشخص سیاست گذاری و عملیاتی در نظر گرفت. در فاز 
سیاست گذاری که عمدتاً به مسائل مدیریت ایمنی حریق مرتبط 
می شود، با اتخاذ تدابیر و دستورالعمل هایی می توان مخاطرات 
احتمالی حریق را شناسایی و حذف کرد. مرحلۀ عملیاتی زمانی 
به کارگیری  و  می گردد  بازرسی  ساختمان  که  می افتد  اتفاق 

صحیح سیاست های اتخاذشده بررسی و ارزیابی می شود.

۵. 1. 3. ارزیابی احتمال وقوع حریق 
این ارزیابی تا حدود زیادی وابسته به شناسایی مخاطرات حریق 
است. پس از تکمیل اطلاعات ساختمان و شناسایی مخاطرات 
احتمال  از  منظور  برآورد می شود.  وقوع حریق  احتمال  حریق، 
است  تفسیری  یا  کیفی  کارشناسی  قضاوت  یک  حریقْ  وقوع 
که احتمال را به یکی از سه حالت از پیش تعیین شده رده بندی 

می کند:
بالقوۀ  منابع  به علت  آتش سوزی،  وقوع  پایین  احتمال  کم: 

افروزش ناچیز و/ یا مصالح قابل اشتعال اندک،
متوسط: خطرات آتش سوزی معمولی برای این نوع تصرف، با 
خطرات حریقی که به طورکلی تحت کنترل های مناسب )غیر از 

کمبودهای جزئی( قرار دارند،
مهم  خطر  چند  یا  یک  روی  بر  کافی  کنترل  فقدان  زیاد: 
طرز  به  را  آتش سوزی  وقوع  احتمال  به طوری که  آتش سوزی، 

قابل توجهی افزایش دهد.

۵ . 2. ارزیابی و امتیازدهی تدابیر محافظت در برابر 
آتش

در این مرحله از ارزیابی خطرپذیری حریق، تمهیدات فیزیکی و 
تدابیر محافظت در برابر آتش، که به منظور کاهش خسارات جانی 
و مالی ناشی از آتش سوزی در ساختمان به کار رفته اند، بررسی 
ارزیابی خطرپذیری  در  مؤثر  عامل  بر این اساس 14  می شود. 

آتش در ساختمان شناسایی و دسته بندی شده است. هریک از 
این عوامل با توجه به وزن دهی مشخص شده در »جدول های 1 
و 2« و با توجه به درجه بندی اهمیت ساختمان، در تعیین امتیاز 
ایمنی ساختمان در دو شاخص محافظت در برابر آتش )جدول 
1( و ایمنی راه های خروج )جدول 2( ارزیابی خواهند شد. لازم 
به ذکر است که لزوم رعایت برخی از معیارها ازجمله آتش بندی 
منافذ و درزهای موجود در داخل اجزای جداسازی و محافظت 
فضاهای فرعی حادثه خیز، با توجه به اهمیت ساختمان، الزامی 
بیان  به  امتیازدهی نقشی نخواهند داشت.  بنابراین در  و  است 
دیگر رعایت نکردن این موارد باعث مردود شدن یک ساختمان 
فارغ از امتیاز کسب شدۀ آن در معیار مشخص شده در »جدول 
3« خواهد بود. یک موضوع مهم، وجود یک چارچوب ارزیابی 
سیستم های  کفایت  تشخیص  برای  نسبی(  به صورت  )حداقل 
با در نظر داشتن سایر جوانب موجود در ساختمان  محافظتی، 
و  سیستم ها  برای  پیشنهادی  امتیازدهی  روش  ازاین رو  است. 
تمهیدات محافظت در برابر آتش در مقایسه با ضوابط تجویزی 
)مانند مبحث سوم مقررات ملی ساختمان( می تواند به شرح زیر 

صورت پذیرد: 
مساحت  عمق،  ارتفاع،  شامل  ساختمان  کالبدی  مشخصات  ـ 

طبقات، و سن بنا )P1(؛
ـ سیستم های کشف و هشدار حریق )P2(؛  

ـ راه های خروج و فرار از ساختمان )P3(؛ 
ـ مشخصات واکنش در برابر آتش برای مصالح نازک کاری )P4(؛

ـ رفتار نما و مصالح آن در برابر آتش سوزی )P5(؛ 
ـ نوع و قابلیت مقاومت سازه و ساختار باربر در برابر آتش )P6(؛

ـ منطقه بندی )زون بندی( حریق )P7(؛
ـ جداسازی فضاهای مستقل )P8(؛

و  آسانسور  پلکان،  شامل  قائم  گشودگی های  دوربندی  ـ 
شفت های تأسیساتی )P9 (؛
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ـ درجه محافظت در برابر آتش برای درهای راه خروج )P10 (؛
آتش نشانی  آب  شبکه  و  خودکار  حریق  اطفای  سیستم  ـ 

)P11(؛ 
ـ خدمات آتش نشانی شامل قابلیت دسترسی و واکنش نیروهای 

آتش نشان )P12(؛
ـ آسانسور و لابی دسترس آتش نشان )P13(؛

ـ سیستم کنترل و تخلیۀ دود )P14(؛
امتیازدهی به تدابیر محافظت در برابر آتش در ساختمان مورد 

ارزیابی، نهایتاً در دو مجموعۀ زیر نیز طبقه بندی می شود:
و  ساختارها  دربرگیرندۀ  آتش:  برابر  در  محافظت  شاخص  ـ 
تجهیزات ایمنی ساختمان در برابر آتش، مانند مقاومت در برابر 
آتش، کشف، اعلام و اطفای حریق، و سایر جوانب مرتبط در 
طرح ساختمان که مجموعاً باعث محافظت ساختمان در برابر 

آتش و کاهش خسارات می گردد.
ـ شاخص ایمنی خروج: همۀ جوانبی که به ایمنی خروج مربوط 
مانند  تجهیزاتی  پلکان،  طراحی،  مشخصات  مانند  می شود، 
کشف و اعلام حریق که باعث افزایش سرعت اطلاع و واکنش 
مسیر  ایمنی  اسپرینکلرکه  سیستم  یا  می شود،  حریق  به  مردم 

خروج و زمان فرار را افرایش می دهد.
ارزیاب باید با استفاده از این مدلْ امتیاز تدابیر محافظت را 
تعیین کند. وزن هریک از پارامترها بر اساس »جدول های 1 و 
2« مشخصْ و میزان خطرپذیری ساختمان برای هریک از دو 
شاخص تعیین می گردد. برای هریک از این دو شاخص، برحسب 
درجۀ اهمیت ساختمان، یک مقدار حداقل قابل قبول تعیین شده 
است که در »جدول 3« مشاهده می شود. درصورتی که حداقل 
امتیاز لازم مطابق با جدول یادشده برآورده نشود، ارزیاب باید 
از  پس  و  بگنجاند  عملیاتی  برنامۀ  در  را  مناسب  راه حل های 
امتیازدهی مجدداً صورت گیرد.  فرایند  برنامۀ عملیاتی،  اعمال 
صِرف برآورده شدن حداقل امتیازات ارائه شده در این جدول، به 

نیست،  آتش  برابر  در  ایمنی ساختمان  بودن  قابل قبول  معنای 
خطرپذیری  سطح  تصمیم گیری،  برای  نهایی  شاخص  بلکه 
از  پس  می آید.  به دست  ارزیابی  انتهای  در  که  است  حریق 
تعیین خطرپذیری حریق، ممکن است ارزیاب کماکان در برنامۀ 
برابر آتش  از تدابیر محافظت در  ارتقای بخشی  عملیاتی خود 
ساختمان را برای رسیدن به خطرپذیری قابل قبول مطالبه کند. 
لازم به ذکر است که رعایت برخی از معیارها ازجمله آتش بندی 
منافذ و درزهای موجود در داخل اجزای جداسازی و محافظت 
فضاهای فرعی حادثه خیز، با توجه به اهمیت ساختمان، الزامی 
بیان  به  امتیازدهی نقشی نخواهند داشت.  بنابراین در  و  است 
دیگر، رعایت نکردن این موارد باعث مردود شدن یک ساختمان 
فارغ از امتیاز کسب شده اش در معیار مشخص شده در »جدول 

3« خواهد بود.
ارزیاب برای تعیین احتمال وقوع و عواقب حریق می تواند 
از این مدل نیز )علاوه بر سایر اطلاعات( بهره گیری کیفی کند؛ 
قابلیت اشتعال  با  یا نمای  نازک کاری  انواع  به طور مثال وجود 
بالا در کنار منابع افروزش در ارزیابی به معنای احتمال وقوع 
افزایش  و  حریق  سریع  گسترش  احتمال  همین طور  و  حریق 
عواقب آن است. همچنین نصب نبودن سیستم کشف و اعلام 
حریق همراه یا مشکلات در راه خروج، در یک ساختمان با بار 

تصرف بالا احتمال خسارات جانی را می افزاید. 
این روشْ به کارگیری دیدگاه کل نگرانه و یکپارچه  مزیت 
به جای نگاه منفرد به اجزای ایمنی در برابر آتش است. درواقع 
در بسیاری از ساختمان های موجود، پیاده سازی برخی ضوابط 
تجویزی در عمل مقدور نیست )مانند اضافه کردن یک یا دو 
پلۀ فرار دوربندی شده(، و نگرش کل نگرانه برای در نظر گرفتن 
راه حل های جانشین و تعدیلی برای رسیدن به سطح قابل قبول 
ارزیابی  برابر آتش کمک می کند؛ درعین حال، برای  ایمنی در 

کل نگرانه، وجود این سیستم امتیازدهی مورد نیاز است.
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۵. 3. ارزیابی عواقب احتمالی حریق
راه حل های  و عرضۀ  آتش  برابر  در  ایمنی  تعیین سطح  برای 
اقتصادی مناسب، ارزیابی عواقب احتمالی حریق در ساختمان 
عامل  حریق  ایمنی  مدیریت  جنبه های  اینجا  در  است.  نیاز 
در  حتی  می رود.  به شمار  حریق  احتمالی  عواقب  در  اثرگذاری 
یک ساختمان ضعیف از نظر ایمنی حریق، وجود یک سیستم 
از  ناشی  عواقب  کاهش  به  می تواند  حریق  ایمنی  مدیریت 
با توجه به شرایط  آتش سوزی کمک زیادی کند. درعین حال، 
فعلی کشور، انتظار نمی رود که در ابتدای بسیاری از ارزیابی ها 
مدیریت چندانی در ساختمان وجود داشته باشد، در این روش، 
ارزیابی عواقب احتمالی حریق به صورت کیفی شامل سه ردۀ 

آسیب کم، متوسط، و شدید به شرح زیر می شود:
آسیب کم: بعید است که آتش سوزی احتمالی منتج به صدمه یا 
صدمات جدی یا مرگ هیچ یک از ساکنین شود )غیر از ساکنین 

در حال خواب در اتاقی که حریق رخ می دهد(. 
بتواند  آتش سوزی  یک  که  می شود  پیش بینی  متوسط:  آسیب 
از  بیشتری  تعداد  یا  یک  به  جدی  صدمۀ  یا  صدمه  به  منتج 
متصرفین شود، ولی بعید است بیشتر از یک کشته برجا بگذارد.
آسیب شدید: پتانسیل قابل توجهی برای صدمۀ جدی یا مرگ 

یک یا تعداد بیشتری از ساکنین وجود دارد.

۵. 4. ارزیابی خطرپذیری حریق
به منظور بهسازی ایمنی ساختمان های موجود در برابر آتش لازم 
است تا ارزیابی خطرپذیری حریق در ساختمان بر اساس مبانی 
و روش های پیش گفته صورت گیرد و مشکلات و کاستی های 
ایمنی در برابر آتش مشخص شود. خطرپذیری حریق از ترکیب 
احتمالی حریق«  و »عواقب  وقوع حریق«  عامل »احتمال  دو 
استنتاج و بر اساس یک ماتریس با رده های از پیش تعیین شده 
بیان می شود. این رده ها به صورت کیفی با عباراتی مانند ناچیز، 

قابل تحمل، متوسط، قابل توجه، و غیر قابل تحمل بیان می شوند. 
در روش پیشنهادی نویسندگان این مقاله، پنج مورد رده های از 
پیش تعیین شده به شرح »جدول 4« است، اما از تعداد رده های 

بیشتر یا کمتر دیگر )به تعداد فرد( می توان استفاده کرد.
برابر  اقدامات محافظت در  به  بر ملاحظات مربوط  علاوه 
آتش و نیز مسائل مدیریت ایمنی حریق، لازم است به رفتارهای 
بررسی عواقب حریق  انسانی در شرایط حریق توجه شود. در 
باید گستردگی جراحات احتمالی برای متصرفان، در سناریوهای 
که  متصرف هایی  تعداد  نیز  و  شود  گرفته  نظر  در  قابل انتظار 
جدی  عواقب  ترتیب،  همین  به  شود.  لحاظ  اثرپذیرند  احتمالًا 
یا موقعیت هایی شود که در آن تعداد  می تواند شامل موقعیت 
معرض  در  زیاد  احتمال  به  نفر(  )حتی یک  متصرفان  از  کمی 
این روش،  در  گیرند.  قرار  آتش سوزی  حادثۀ  در  صدمۀ جدی 
نیست  نیازی  آماری  به صورت  احتمالی حریق  عواقب  بیان  به 
)و معمولًا امکان پذیر هم نیست(، بلکه کافی است که قضاوت 
پیش  از  ردۀ  چند  به  آتش سوزی  احتمالی  عواقب  از  کیفی 

تعیین شده صورت گیرد. 
بررسی دقیق تر  برای  بااهمیت،  و  بزرگ  در ساختمان های 
مهندسی  پیشرفتۀ  مدل های  از  می توان  حریق  خطرپذیری 
تخلیۀ  زمان  مدل های  باید  ازجمله  که  کرد  استفاده  نیز  آتش 
دینامیک  بررسی  برای   CFD مدل سازی  و   ASET/ RSET

گسترش دود و حریق را نام برد.
احتمال  سطح  برآورد   .4 جدول 

خطرپذیری، تدوین: نگارندگان.

احتمال حریق

رده بندی خطرپذیری حریق

عواقب احتمالی حریق

صدمۀ شدیدصدمۀ متوسطصدمۀ جزئی

خطرپذیری متوسطخطرپذیری قابل تحملخطرپذیری ناچیزکم

خطرپذیری قابل توجهخطرپذیری متوسطخطرپذیری قابل تحملمتوسط

خطرپذیری غیرقابل تحملخطرپذیری قابل توجهخطرپذیری متوسطزیاد
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۵. ۵. تدوین برنامۀ عملیاتی28
ارزیابی خطرپذیری حریقْ یک برنامۀ  خروجی و نتیجۀ اصلی 
کاهش سطح خطرپذیری  برنامه  این  از  است. هدف  عملیاتی 
این  است.  قابل تحمل  یا  قابل قبول  سطح  در  آن  نگهداری  و 
را  اقدامات  فوریت  خطرپذیری،  سطح  با  متناسب  باید،  برنامه 
نیز شامل شود. معمولًا ترکیبی از اقدامات فیزیکی و مدیریتی 
ضروری است و هرجا مناسب باشد، برنامۀ عملیاتی باید هردو 
گروه تمهیدات فیزیکی )مثلًا جداسازی بهتر مواد قابل سوختن 
به  مربوط  مسائل  و  محافظتی(  تمهیدات  یا  افروزش  منابع  و 

مدیریت ایمنی در برابر آتش را شامل شود.

۵. 6. استقرار مدیریت ایمنی حریق
ایمنی  مدیریت  تا  است  لازم  حریقْ  خطرپذیری  ارزیابی  در 
حتی  حریق  ایمنی  مدیریت  بررسی شود.  آن  کفایت  و  حریق 
اهمیتی در حد تمهیدات محافظت در برابر آتش می تواند داشته 
دستورالعمل،  یک  به صورت  باید  حریق  ایمنی  مدیریت  باشد. 
ایمنی،  دستورالعمل های  فرایندها،  مسئولیت ها،  تعیین  شامل 
و  عادی  بازرسی های  برای  برای  داشتن  برنامه  و  هماهنگی 
نگهداری و تعمیر سیستم ها، و آموزش های لازم برای کارکنان 
و بهره برداران ساختمان باشد. بدیهی است بازبینی های دوره ای، 
حریق  ایمنی  وضعیت  بازبینی  برای  باید  نیز  یک ساله،  مثلًا 

ساختمان لحاظ شود.

نتیجه گیری و جمع بندی
در این مقاله برای ایجاد شرایط ایمن و کاهش خسارات جانی 
از حوادث آتش سوزی در ساختمان های موجود،  ناشی  مالی  و 
چارچوب یک روش ارزیابی خطرپذیری و بهسازی ایمنی حریق 
در ساختمان های موجود پیشنهاد شده است که در آن علاوه  بر 
روش تجویزی برای شرایط مشخص، دیدگاه ارزیابی و کاهش 

است.  شده  پیاده سازی  آتش  مهندسی  بر  مبتنی  خطرپذیری 
ازآنجاکه ساختمان های مختلف از جنبه های مختلف )مانند ابعاد 
سرویس دهی  استراتژیک،  اهمیت  متصرفین،  تعداد  ساختمان، 
خطرپذیری  میزان  هستند،  متفاوت   )... و  جامعه،  به  حیاتی 
مورد انتظار نیز در آنها باید متفاوت باشد. بنابراین یک سیستم 

طبقه بندی اهمیت ساختمان تعریف شد.
برای  »تجویزی«  قسمت  دو  به  روش  این  کاربرد  دامنۀ 
مجوز تغییرات و »عملکردی« برای ساختمان های موجود )غیر 
از تغییرات( تقسیم شد. در بخش تجویزی از روش های روایتی 
می شود.  استفاده  ساختمان  در  آتش  خطرپذیری  تعیین  برای 
درحالی که در بخش عملکردی با استفاده از روش نمایه سازی، 
ساختمان  در  آتش  خطرپذیری  تعیین  در  مؤثر  پارامترهای 
مشخص و ارزیابی می شوند. برای اهداف »تعمیرات، نوسازی، 
تغییر تصرف )کاربرد(، و افزایش بنا« باید، با استفاده از ضوابط 
ساختمان هایی  در  گیرد.  انجام  بهسازی  عرضه شده،  تجویزی 
ارزیابی  روش  دارند،  آتش  برابر  در  ایمنی  ارتقای  به  نیاز  که 
شده  عرضه  آتش  مهندسی  دیدگاه  با  بهسازی  و  خطرپذیری 
زیر  به شرح  بهسازی  و  ارزیابی  چارچوب روش  مراحل  است. 

است:
1( جمع آوری اطلاعات مرتبط با ساختمان؛

2( تعیین درجۀ اهمیت ساختمان؛
3( ارزیابی و امتیازدهی تدابیر محافظتی ساختمان؛

4( شناسایی مخاطرات حریق؛
5( بررسی مدیریت ایمنی حریق؛

6( ارزیابی خطرپذیری ساختمان در برابر آتش سوزی؛
7( تهیۀ برنامۀ عملیاتی؛

8( تکرار ارزیابی تا حصول سطح ایمنی مورد قبول.
در  آتش  خطرپذیری  سطح  می توان  مراحل  این  انجام  با 
ساختمان های موجود را به سطح ایمنی قابل قبول بر اساس دو  28. Action Plan
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رساند.  »ایمنی خروج«  و  آتش«  برابر  در  شاخص »محافظت 
ارزیابی خطرپذیری باید به صورت دوره ای و در بازه های زمانی 
در  خطرپذیری  سطح  تا  شود  تکرار  ساختمان ها  در  مشخص 
ناشی  مالی  و  جانی  خسارات  و  شود  حفظ  قابل قبول  محدودۀ 
از آتش سوزی به حداقل برسد؛ بااین حال، با توجه به اینکه این 

یک روش قطعی در تعیین خطرپذیری آتش در ساختمان های 
موجود است، در آن به عدم قطعیت های ناشی از وجوه احتمالی 
و ناشناختۀ رفتار آتش در ساختمان پرداخته نمی شود که می تواند 

در تحقیقات بعدی به آن توجه شود.
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this present study is to measure and analyse the effect of perceptual 
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(quantitative-qualitative) approach and a descriptive-analytical research 
method. For data collection, library and field methods have been used 
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and the sample group of the study, 172 people, was randomly selected from 
the pilgrims and locals. The data was analysed using the SPSS23 and Amos 
Graphic26 in the form of two types of descriptive-inferential analysis and 
structural equation modelling. The factor model compiled with cropper 
fit shows a significant relationship between the indicators and perceptual 
measures in the pilgrimage. Furthermore, among six identified indicators and 
seventeen related measures, the sense of politeness and humility, spirituality, 
expectation, ingravibility, legibility and belonging, respectively have more 
weight in the perception of pilgrims. This sheds light on the fact that the 
surrounding fabric of Her Holiness Masoumeh’s shrine requires more attention 
by authorities, in order to improve the quality of the perceptual scape, in 
accordance with normative values hierarchies. 
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چکیده
مؤثر  مؤلفه های  و  زیارتی  قلمروهای  در  زائران  ادراکی  بعُد  به  توجه 
از عوامل حائز  آنها، یکی  بر حالات روحی، معنوی، و تصویر ذهنی 
اهمیت زمینه  ساز آمادگی ذهنی در تشرف به یک مکان قدسی است. 
این پژوهش با هدف سنجش و تحلیل میزان تأثیر مؤلفه  های ادراکی 
زائران در تشرف به حرم های زیارتی و بررسی آن در عرصه  های تشرف 
به حرم مطهر حضرت معصومه)س( صورت گرفته است. پژوهش حاضر 
به روش کاربردی و با نظام پژوهش ترکیبی )کمی و کیفی( و روش   
تحقیق توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. ابزارهای گردآوری داده  ها 
بستری  در  که  است  )پرسش نامه(  میدانی  و  کتابخانه  ای  مطالعات 
با استفاده از روش نمونه  گیری  پیمایشی با جامعۀ آماری 172 نفر و 
تصادفی از زائرین و مجاورین حرم مطهر حضرت معصومه)س( صورت 
پذیرفته   است. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم  افزار SPSS23 و 
استنباطی  Amos Graphic16 در قالب دو گونه تحلیل توصیفی و 

نتایج  بر اساس  شده است.  استفاده  ساختاری  معادلات  مدل سازی  و 
رابطۀ  مطلوب،  برازش  با  تدوین شده  عاملی  مدل  حاضر،  پژوهش 
به  زائران  تشرف  در  ادراکی  سنجه  های  و  مؤلفه  ها  میان  معناداری 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( را نشان می دهد. همچنین بر اساس 

سنجش تأثیر مؤلفه  های ادراکی زائران در تشرف به حرم های زیارتی
موردپژوهی: بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه)س(1
شیرین اسلامی2

بهادر زمانی3 
دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

آن،  با  مرتبط  سنجۀ   17 و  شناسایی شده  مؤلفۀ   6 میان  از  پژوهش،  یافته  های 
مؤلفه  های حس ادب و خضوع، حس معنویت، حس انتظار، نقش  انگیزی، خوانایی، 
و حس تعلق به ترتیب با بارعاملی بیشتر، وزن بیشتری در ادراک زائران در حین 
تشرف به این حرم مطهر دارند. بنابر نتایج به دست آمده، بافت پیرامون حرم مطهر 
حضرت معصومه)س(، نیازمند توجهات مضاعفی از سوی مدیریت شهری به منظور 
ارتقای کیفیات منظر ادراکی منطبق با هنجارها و ملاحظات ارزشی این قلمرو 

زیارتی با توجه به سلسله مراتب تشرف در زائران است.

مقدمه 
قلمروهای تاریخی و مقدس، به مثابۀ بخشی از میراث فرهنگی با 
پیوند زدن گذشته، حال، و آینده5، نقش مهمی در ادراک، شناخت، و 
دریافت معنا برای کاربران دارند. نحوۀ ادراکات ما بر تفکراتمان اثر 
می گذارند و شناخت با شیوه هایی در ارتباط است که به واسطۀ آنها، 
یا  و ساختار  باز  نمایی  و  یاد آوری،  دسته بندی،  از محیط  ما  تجارب 

دریافت: 27 شهریور 1400
پذیرش: 7 خرداد 1402

)صفحۀ 65 - 84(

کلیدواژگان: مؤلفه  های ادراکی، سلسله مراتب تشرف، حرم  های زیارتی، حرم مطهر حضرت معصومه)س(، شهر قم.
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تشرف به یک حرم زیارتی دارای چه 

مؤلفه  ها و سنجه  هایی است؟ 
۲. وزن و اندازۀ اثر هریک از مؤلفه  های 
ادراکی زائران در طریق تشرف به حرم 
میزان  چه  معصومه)س(  حضرت  مطهر 

است؟

6. Jack L. Nasar, 
“Environmental Psychology 
and Urban Design”, 
in Companion to Urban 
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7. Philip Sheldrake, “Placing 
the Sacred: Transcendence 
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8. قاسم مطلبی و فرشته اسلامی و ثریا 
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مهدوی، »تغییر ادراک معنا از حرم امام 
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)پاییز و زمستان 1395(: 15.
9. محمدجواد حیدری، »تحلیلی بر نقش 
مکان های مذهبی در ایجاد حس مکان 
در ســاکنین محلات شــهری؛ مطالعه 
موردی: محله حسینیه زنجان«، جغرافیا 
و روابط انســانی، ش. 2 )پاییز 1399(: 

.478
10. بهزاد وثیق، »تبیین کاربست حس 
معنــوی مکان جایگزیــن مفهوم حس 
مکان؛ نمونه بررسی شده: حرم امام رضا 
)ع(«. فرهنگ رضوی، ش. 2 )تابستان 

.223 :)1399
11. SeyedMaziar Mazloomi, 
Syed Iskandar Ariffin, and 
Raja Nafida Raja Shahminan, 
”Impact of Architecture on 
Sense of Place and Public 
Perceptions in Contemporary 
Mosques in Malaysia” Journal 
of Architectural and Planning 
Research, 31(3) (2014): 233.

12. محمد  رضایی ندوشــن، »بازتعریف 

الگوی غالب بر محیطْ دریافت و معنا می شود؛6 بااین حال در طراحی های ملهم از 
خردگرایی مدرنیستی اهمیت چندانی برای مقولۀ معنا به صورت عام و معنامندی 
و معنویت این گونه قلمروها به طور خاص قائل نیستند.7 در صورتی که قلمروهای 
مکان  های  خلق  زمینه  ساز  همواره  مقدس  اماکن  دارای  شهرهای  در  معنوی 
معنادار، تصویر ذهنی مطلوب، نقش  انگیزی، و ایجاد حس مکان در جهت پیوند 
بیشتر کاربران با زمینه بوده  اند. ازجملۀ این قلمروهای معنوی و مقدسْ حریم 
و ساحت قدسی حرم  های مطهر زیارتی است که نیازمند ملاحظات ویژه   برای 
تمرکز بر زیارت و آداب آن به منزلۀ مؤلفۀ تمایزبخش یک شهر زیارتی از سایر 
حس  برانگیزندۀ  ملاحظات  نیازمند  اماکنْ  این  فضایی  حریم  هستند.  شهرها 
خضوع، خشوع، ادب، وحدت، و توجه به ارزش  های معنوی است، به گونه  ای 
که سیطرۀ معنوی آن مکان مقدس بر قلمرو پیرامون خویش به وضوح برجسته 
و محسوس باشد. لازم است مداخلات و تحولات کالبدی و کارکردی در این 
مطهر  حرم  مقدس  ساحت  به  احترام  با  که  شود  کنترل  گونه ای  به  قلمروها 
تشرف  موعد  در  زائران  بر  مادی  غلبۀ حالات  به  مکانی،  پیوندهای  تقویت  و 
نیانجامد. ارتقای کیفیت سلسله مراتب تشرف به این اماکن در راستای سازگاری 
با فرهنگ زیارت در ساماندهی قلمروِ بلافصل حرم  های مطهر می تواند کیفیات 
ادراکی و عواطف معنوی مستولی بر زائران در طریق تشرف را ارتقا بخشد. در 
شرایط موجود، لزوم توجه به بعد ادراکی حرم های زیارتی و بازتاب آداب زیارت 

در طراحی شهری این قلمروهای عمومی یک اصل ضروری است. 
ازجمله قلمروهای زیارتی نیازمند این ملاحظاتْ بافت پیرامون حرم مطهر 
حضرت معصومه)س(، نمونۀ مطالعاتی این پژوهش، است. به نظر می  رسد سیطرۀ 
مادیات مانند تعدد کاربری و فعالیت های ناسازگار با حال معنوی قلمرو، آلودگی 
شنیداری و دیداری، ازدحام و ترافیک مرکز شهر، و نقض ضوابط ساخت وساز در 
حرائم حرم مطهر مانند تجاوز به حریم آن با عبور مونوریل و کم  توجهی به حریم 
بصری حرم مطهر در قلمروِ مذکورْ منشأ اثرات نامطلوب بر ارتباط حسی ـ ادراکی 
زائران در طی طریق تشرف به این حرم مطهر شده است. در روند موجود با 
توجه ناکافی به بعد ادراکی این قلمرو زیارتی، حالات و عواطف روحی و معنوی 
  زائران به هنگام تشرف به حرم مطهر و تجارب معنوی آنها در سطوح مختلف 
احساس، ادراک، و معنا تحت الشعاع قرار می گیرد. با توجه به اهمیت موضوع 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46526/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-3-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46526/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-3-
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مفهوم دروازه  ها در مکان شهری، تأثیر 
دروازه  های شــهری بر ادراک عابران« 
)تهران: دانشگاه علم و صنعت، دانشکدۀ 

معماری و شهرسازی، 1398(، د.
13. Shampa Mazumdar 
and Sanjoy Mazumdar, 
“Sacred Space and Place 
Attachment”, Journal of 
Environmental Psychology, 
no. 3 (1993): 231; Sh. 
Mazumdar and S. Mazumdar, 
“Religion and Place 
Attachment: A Study of 
Sacred Places”. Journal of 
Environmental Psychology, 
no. 3 (2004): 385.
14. Richard H. Jackson and 
Roger Henrie, “Perception 
of Sacred Space”, Journal of 
Cultural Geography, no. 2 
(1983): 94.
15. Keji Huang and Philip 
Pearce, “Visitors’ Perceptions 
of Religious Tourism 
Destinations”, Journal of 
Destination Marketing & 
Management, no. 14 (2019): 1.
16. Harold M. 
Proshansky, Environmental 
Psychology and the Design 
Professions (University of 
Chicago Press, 1974), 547-548.
17. Mirilia Bonnes and Marino 
Bonaiuto, Environmental 
Psychology: from Spatial-
Physical Environment to 
Sustainable Development 
(New York: John Wiley & Sons, 
Inc, 2002), 163.

میزان  تحلیل  و  سنجش  قلمروها،  این گونه  در  زائران  ادراک 
تأثیر مؤلفه های ادراکی زائران در تشرف به حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( و قلمرو پیرامون آن، در پژوهش حاضر مورد نظر 
است. در این باره، مروری بر پیشینۀ نظری موضوع حاکی از تعدد 
مطالعات پژوهشگران خارجی و داخلی در زمینه های مختلف 
زیارتی است. به طور نمونه، پژوهشگران داخلی نظیر مطلبی و 
همکاران به تغییر وجوه معناییِ ادراک منظر بافت پیرامون حرم 
مطهر امام رضا)ع( درگذر زمان پرداخته  اند.8 حیدری9، وثیق10، و 
مظلومی و همکاران11 تحلیل هایی بر نقش مکان  های مذهبی 
در ایجاد حس مکان و محمد رضایی ندوشن12 سلسله فضاهای 
ورود به شهر قم با تأثیر بر ادراک مخاطب در تشرف به حرم 
مطهر حضرت معصومه)س( در دورۀ صفویه تا قاجاریه را مطالعه 
کرده اند. همچنین، محققان هندی به رابطۀ مکان  های مقدس 
و دلبستگی فضایی13، جکسون و هنری به گونه  شناسی ادراکی 
از فضای مقدس14 و هانگ و پیرس به ادراک بازدیدکنندگان 
اینکه  به  توجه  با  پرداخته  اند.  مذهبی15  گردشگری  مقاصد  از 
در بسیاری از مطالعاتْ ادراک کاربران در واحد معماری مکان 
مقدس بررسی گردیده، به سلسله مراتب تشرف بافت پیرامونْ 
کمتر توجه شده است و در زمینۀ مورد مطالعه، قلمرو پیرامون 
حرم مطهر حضرت معصومه)س(، نیز مطالعاتی با محوریت ادراک 
ازاین رو در تحقیق پیش رو در  زائران صورت نپذیرفته است.؛ 
مقایسه با پیشینۀ پژوهی صورت پذیرفته در حیطۀ قلمرو اماکن 
مقدس، با هدف سنجش و تحلیل مؤلفه  های ادراکی در مقیاس 
بافت و در قلمرو حرم مطهر حضرت معصومه)س(، یافتن پاسخ به 
این پرسش  ها مورد نظر است: مدل مفهومی سنجش و تحلیل 
به یک حرم  تشرف  در طریق  زائران  ادراکی  مؤلفه  های  تأثیر 
اندازۀ  و  وزن  است؟  سنجه  هایی  و  مؤلفه  ها  چه  دارای  زیارتی 
اثر هریک از مؤلفه  های ادراکی زائران در طریق تشرف به حرم 
پاسخ  به منظور  است؟  میزان  چه  معصومه)س(  حضرت  مطهر 

زائران  ادراکی  مؤلفه  های  شناسایی  از  پس  پرسش  ها،  این  به 
با توجه به پیشینۀ موضوع، چارچوب  در قلمروهای مقدس، و 
مفهومی پژوهش بیان می شود و بر اساس این چارچوب، نمونۀ 
استنتاج  یافته  ها،  عرضۀ  به دنبال  و  می شود  ارزیابی  مطالعاتی 

لازم صورت می پذیرد.

1. چارچوب نظری پژوهش
1. 1. ادراک 

تلاش  هر  سنتی،  روان شناسی  و  محیطی  مفاهیم  بر  مبتنی 
در  با  محیط  و  انسانی  مفاهیم  بررسی  و  تعریف  برای  جدی 
نظر گرفتن معنا و مفهوم آنها در ارتباط با مفاهیم روان شناختی 
کاربران  ادراک  مقولۀ  اهمیت  به دلیل  می شود.16  سازماندهی 
با  شهری،  طراحان  شهری،  محیط  های  در  واکنش  هایشان  و 
بهره بردن از روان شناسی محیطی، به تعاملات رفتار محیطی 
از  بخشی  به منزلۀ  محیط  فضایی ـ فیزیکی  بعد  اهمیت  و 
اقدامات و تجربیات انسان در سطوح درون فردی، بین فردی، 
خصوص  در  می  پردازند.17  اجتماعی  و  بین گروهی،  گروهی، 
برخی  که  دارد  وجود  متعددی  نظریه های  محیطی،  ادراک 
نظریه ها  این  ازجملۀ  هستند.  شهری  طراحی  مفاهیمی  واجد 
»نظریۀ سطح سازگاری18 است که نشان می دهد افراد خود را 
با سطح غالب محرک ها وفق می دهند«.19 رویکرد اکولوژی20 
ادراکی نظریۀ دیگری است که محیط را متشکل از اطلاعات 
مشاهده گرانِ  می گیرد،21  نظر  در  معنا  دار  و  ساختاری  محرک 
فعالْ ساختارهای محیطی را شناسایی می کنند، ساختارهایی که 
پشیتیبان کنش  های مشاهده گران محسوب می  شوند و زمینه  ای 
را برای سیر و اکتشافات فراهم می آورند؛ مهم ترین مقوله در 
این بین، مفهوم »استطاعت محیط« است. »بنابر نظریۀ سوم، 
که  می شود  استدلال  احتمالی22،  کارکردگرایی  عنوان  تحت 
ارزیابی محیط با احتمالات مرتبط با درک فرد از کالبد همراه 
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18.adaptation level theory
19.Nasar, “Environmental 
Psychology and Urban 
Design”, 164.
20.ecological approach
21. Ibid.
22. probabilistic functionalism
23. Ibid, 165.
24. Robert Birch and Brian 
R. Sinclair, “Spiritual ity in 
Place: Building Connections 
between Architecture, 
Design, and Spiritual 
Experience”, in ARCC 
Conference Repository 
(University of North Carolina 
at Charlotte, 2013), 80.

است که این احتمالات با مشخصه  های کالبدی محیطی مرتبط 
است«.23 در »ت 1« نظریات ادراکی مرتبط با طراحی شهری 

مشاهده می شود. 

1. 2. کیفیت  های ادراکی در قلمرو اماکن زیارتی
رویکردهای  با  مرتبط  مطالعاتی  در  محیطی  روان شناسان 
زمینه  های طبیعی  به واسطۀ  قدسی،  و  معنوی  تجربیات  کسب 
و مصنوع، نشان داده  اند که ویژگی  های خاص محیط کالبدی و 
فضایی می  تواند منجر به کسب تجربه  های متعالی در کاربران 
شود؛ به تعبیری مفهوم معنویت مکان در ارتباط با ویژگی  های 
محیط ساخته شده به واسطۀ طرح کالبدی، امکان کسب معنای 
بیشتری را از ادراکات محیط اطراف فراهم می  آورد.24 مکان  های 
مقدس و مذهبی همواره تحت تأثیر فرایند پویای تغییر معنا و 
ادراک در مخاطبین قرار دارند؛ چراکه مفاهیم مذهبی فراتر از 
وجه متافیزیکی خود، به منظور ایجاد یک چارچوب تفکر کلی 
در طیفی از تجربه، تفکر، احساس، و اخلاق می  توانند به شکل 
اماکن  قلمرو  یابند.25 موضوع ذکرشده در  معنی  داری گسترش 
مقدس و زیارتی از این لحاظ حائز اهمیت است که چگونگی 
محیط کالبدی و طبیعی عرصه  های تشرف نقش هدایت  کنندۀ 
زائر به مکان زیارتی را دارد و به جا آوردن آداب زیارت و ادراکات 
مترتب بر زائران در طریق تشرف را دستخوش تغییرات می کند.

در شهرهای مذهبی با فرهنگ زیارتی، بافت  های تاریخی 
شهری که به صورت افزایشی در اطراف هستۀ مرکزی مذهبی 
و  آیینی،  مراسم  مذهبی،  آداب ورسوم  با  همراه  شده  اند،  ظاهر 
نمادها، ایجادکنندۀ فرهنگ زیارت هستند. جداسازی مرکزیت 
دینی از بافت تاریخی پیرامون آن که قبلًا یک کل را تشکیل 
الکساندر26 وقتی کل  انزوا خواهد شد. به گفتۀ  به  داده، منجر 
ساختار  از  بزرگ تر  کل  می شود،  تقسیم  و  تخریب  کوچک تر 
شهری و بافت محلی جدا می شود. این رویکرد ممکن است در 
کوتاه  مدت به یک رقابت و جذابیت سرمایه  گذاری ختم شود، اما 
در درازمدت اثر نامطلوب بزرگی بر میراث تاریخی، اجتماعی، 
اکثر  بیستم،  اواسط قرن  تا  و فرهنگی شهر خواهد گذاشت.27 
شهرهای زیارتی به صورت ارگانیک و در اطراف مراکز مقدس 
خود رشد می  کردند و ساختارهای مسکونی همچون یک حوزۀ 
که  غربی  برخلاف سنت  می  کردند؛  آنان عمل  برای  یکپارچه 
در آن بناهای مذهبی عموماً مانند بقعه  های تاریخی در میانۀ 
امروز  غالباً مرکزیت سمبولیک  قرار گرفته  اند.  میادین عمومی 
اصلی  کاربرد  که  است  زیرساختی  مرکزیتی  مذهبی  اماکن 
اما حضور میراث مذهبی در متن  تأمین دسترسی است.28  آن 
تاریخی خود است که منجر به منحصربه فرد بودن آن می شود، 
محلیت را تقویت می  کند، به شکل  گیری حافظۀ جمعی شهری 
تاریخ و هویت آن شهر را تعریف می  کند.29  کمک می  کند، و 
و  مذهبی  شهرهای  از  بسیاری  در  جاری  سیاست  متأسفانه 
آن  احاطه  پیرامون،  بافت  از  مطهر  حرم  جداسازی  با  زیارتی 
و  ساخت وسازها  از  انبوهی  و  سواره،30  حرکتی  رینگ  های  با 
میراثی،  باارزش  بافت  تخریب  زیارتی،  پشتیبان  کاربری  های 
حرم  آن  توسعۀ  طرح  های  به منظور  مداخله  جویانه  اقدامات  و 
زیارتی تبعات نامطلوبی را برای هویت شهر زیارتی در اذهان 
زائران و مجاوران ایجاد می کند و بر نحوۀ تشرف و ارتباط قلبی 
و معنوی زائران اثرات سوئی بر جای خواهد گذاشت. در ادامه، 

با  مرتبط  ادراکی  نظریات   .1 ت 
طراحی شهری، برگرفته از:
Jack L. Nasar, “Environmental 
Psychology and Urban 
Design”, in Companion to 
Urban Design, 162-174. 
Routledge, 2011.
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25. Clifford Geertz, “Religion 
as a Cultural System”, in The 
Interpretation of Cultures: 
Selected Essays (Fontana 
Press, 1993), 123.
26. Alexander
27. Hooman Ghahremani 
and Niloofar Hashemi, “A 
Critical Approach to the 
Interventions in Historical 
Urban Fabrics Focusing on City 
Competitiveness; Case Study: 
Central Area Surrounding 
the Holy Shrine, Mashhad, 
Iran”, Armanshahr Architecture 
& Urban Development, no. 22 
(2018): 65.
28. Robert Saliba, “Framing 
Urban Design on the 
Margins: Global Paradigms 
and Regional Implications”, 
in Urban Design in the Arab 
World: Reconceptualizing 
Boundaries (Routledge, 2016), 
180.
29. Ghahremani and Hashemi, 
“A Critical Approach to the 
Interventions in Historical 
Urban Fabrics Focusing on 
City Competitiveness; Case 
Study”, 65.
30. Saliba, “Framing Urban 
Design on the Margins: Global 
Paradigms and Regional 
Implications”, 180.

انتظار در طریق تشرف  ادراکی قلمروپایی مورد  به مؤلفه  های 
پرداخته  زیارتی  و  معنوی  قلمروهای  در  قدسی  مکان  به یک 

می شود. 

1. 3. ایجاد حس تعلق در زائران نسبت به قلمروِ 
مکان مقدس

قلمرو را می  توان مؤلفۀ اصلی در حس  پردازی مکان دانست که 
بروز می  یابد و حوزۀ تعلق یک  با هویت معین  در محیط  های 
فرد یا گروه را نسبت به یک ناحیه یا منطقه نشان می  دهد.31 
رفتارهایی برای ساختن، برقراری ارتباط، و حفظ و احیای قلمرو 
روابط  از  یکی  تعلق خاصی می  گردد.32  احساس  ایجاد  موجب 
به حس  دستیابی  و  معنوی  ادراکات  معنا،  این  تجربۀ  نمادین 
معمولًا  است.  زیارتی  ارتباط  و  مقدس  اماکن  طریق  از  مکان 
تجربۀ مکان در زیارتْ موقتی است، ولی حس مکان، به دلیل 
اهمیت مذهبی معنوی یا اجتماعی ـ سیاسی مکان، مدت  های 
مدید دوام می  یابد. زیارت مستلزم تغییری در آهنگ حیات فرد 
و تجربۀ یک محیط جدید است و به این ترتیب موجب خلق یک 
هم  ذات  پنداری و تعلق فرد به مکان می شود،33 به گونه  ای که 
میزان  زیارتی است؛  به مکان  به تشرف مجدد  زائرْ علاقه  مند 
علقه و احساسات عاطفی و میزان احساس تعصب و مالکیت 
ذهنی در زائران نسبت به حرم مطهر و قلمرو زیارتی از نتایج 
قلمروپایی و آمیخته با حس تعلق و انس با قلمروِ مکان قدسی 

است. 

1 . 4. القای حس نقش  انگیزی در طریق تشرف زائران 
ارتباط با یک محیط فیزیکی موجب تغییر در احساسات، رفتار 
فضایی، و ارزیابی محیط می شود. ازاین رو از ویژگی  های اساسی 
احتمالًا  آن،  در  قرارگیری  با  که  است  آن  قلمرو  کاربران یک 
پیش  بینی می شود که در آینده به آن بازگردند و دوباره آن را 

تجربه کنند.34 جذابیت یک قلمروِ خاص نه تنها به نوع تجربه  ای 
ادراک  کیفیت  به  بلکه  کند  پشتیبانی  آن  از  انتظار می  رود  که 
استفاده از آن فضا نیز بستگی دارد.35 از ویژگی های اصلی مکان 
مقدس تشخص و تمایز آن از فضاهای دیگر است.36 اتو37 بر 
جنبه  های ذهنی ادراک مکان مقدس تأکید می  کند که این بعُد از 
مهم ترین مشخصه های مکان است و به آن قابلیت خاطره  سازی 
می   بخشد که به تعبیر وی، دستیابی به حالت های روحی خاص 
مبتنی بر دریافت های شخصی تلقی می گردد.38 توجه به بافت 
با نقش  و  با چنین شخصیت منحصربه فردی  اماکنی  پیرامون 
کیفیات  در  اصولی  ملاحظات  نیازمند  دعوت  کننده،    و  رابط 
نقش  انگیزی،  ایجاد  به منظور  تشرف  عرصه  های  عرضه کنندۀ 
این  همانی، و خاطره  سازی در طریق تشرف زائران است. میزان 
یادآوری خاطرات و نقش  انگیزی در تجربیات فردی و گروهی 
با  مرتبط  زیارتی،  قلمروهای  از  این دسته  در  زیارت  مقولۀ  در 
خانوادگی،  و  گروهی  زیارت  جمعی،  نیایش  و  عبادت  فریضۀ 
و  سوغات،  خرید  مذهبی،  و  آیینی  مناسک  و  مراسم  برپایی 
غیره محقق می  گردد. برگزاری آیین  ها، فعالیت ها، و رویدادهای 
پیش گفته ضمن پیوند روحی مردم به این مکان  ها، معانی خاصی 
بر ماندگاری و  را در ذهن شهروندان تداعی می کند و عاملی 

نقش  انگیزی مضاعف این معانی است.39 

1. ۵. القای ارزش  های معنوی و دینی در طریق 
تشرف زائران 

مقدس  مکان  های  با  ارتباط  برقراری  به  مایل  اشخاصْ  اغلب 
هستند؛ چراکه چنین مکان  هایی پرستش  کنندگان را به خداوند 
کسب  و  روشنگری،  حقیقت،  جستجوی  می  کنند؛40  نزدیک 
تجربۀ ارزشمند آمیخته با شئون الهی و مقدسْ مردم را بر آن 
از فضای  آیین عبادی  از نظر  اماکن مقدس که  به  تا  می  دارد 

دنیوی و زندگی عادی بسیار فراتر هستند، بروند.41
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31. هادی محمودی نــژاد و محمدرضا 
و  بمانیــان  محمدرضــا  و  پورجعفــر 
مجتبی انصــاری و علی اکبــر تقوایی، 
تأملی  »پدیدارشناســی محیط شهری: 
در ارتقای فضا به مکان شهری«، علوم 
و تکنولــوژی محیط، ش. 4 )زمســتان 

.292 :)1387
32. Graham Brown, Thomas 
B. Lawrence, and Sandra L. 
Robinson, “Territoriality in 
Organizations”, Academy of 
Management Review, no. 3 
(2005): 578.

33. محمدصــادق فلاحــت، »مفهوم 
حس مکان و عوامل شکل  دهنده آن«. 
هنرهای زیبا، ش. 26 )تابستان 1385(: 

.60-61
34. Julian J. Edney, “Place 
and Space: The Effects 
of Experience with a 
Physical Locule”, Journal 
of Experimental Social 
Psychology, no. 2 (1972): 133.
35. Ralph B. Taylor and 
Glenn Ferguson, “Solitude 
and Intimacy: Linking 
Territoriality and Privacy 
Experiences”, Journal of 
Nonverbal Behavior, no. 4 
(1980): 238. 
36. Ron E. Hassner, “’To 
Halve and to Hold’: 
Conflicts over Sacred 
Space and the Problem of 
Indivisibility”, Security Studies, 
no. 4 (2003): 6.
37. Otto

روحانی(  و  معنوی  )عناصر  معنویت  تسلط  و  ارجحیت  به  توجه 
و  شهر  طراحی  در  مادی(  عملکرد صرف  با  )عناصر  مادیت  بر 
امور  به  که  فضاهایی  کمی  و  هندسی  حتی  و  روانی  سیطره  ی 
معنوی و روحانی زندگی می  پردازند بر عملکردها و فضاهایی که 
پاسخ گوی نیازها و محل فعالیت  های مادی انسان هستند، می  تواند 
در متذکر نگه  داشتن انسان نقشی در خور توجه ایفا نماید؛ این امر 

مهم در طراحی و برنامه  ریزی توصیه  ای مؤکد است.42 
»نمایشگر  مقدس  اماکن  پیرامون  بافت  است  لازم  درنتیجه، 
حداکثر طهارت )معنوی و فرهنگی(، زیبایی )معنوی و بصری(، 
)معنوی  هویت  و  فرهنگی،  آرامش  غفلت  زدایی،  و  تذکردهی 
از  سیر حرکت  »بیانگر  دیگر،  عبارتی  به  باشد«43؛  کالبدی(  و 
باشند«44.  مطهر  حرم  قدسی  فضای  سوی  به  مادی  فضای 
این مهم از طریق یادآوری ارزش  ها و مفاهیم معنوی به زائر 
به واسطه  ی فضای شهری پیرامون اماکن مقدس می تواند زمینه 
را برای ورود به یک مکان مقدس و معنوی فراهم کند.45 القای 
یاد و ذکر خداوند به زائرین و عبادت کنندگان در سلسله مراتب 
یک مرتبۀ  ورود  عدم  موجب  مقدس،  مکان  یک  به  تشرف 
مراجعان، بدون طی سیر تدرج جهت خودتنظیمگری به منظور 

زیارت است.46 

1. 6. القای حس خضوع، خشوع، و ادب در طریق 
تشرف زائران

ازآنجاکه امر قدسی دارای شکوهی ورای همۀ امور است، مکان 
با  و  باشد  داشته  مکان  ها  سایر  از  بالاتر  شکوهی  باید  قدسی 
پیرامون  بافت  نباشد،47  قیاس  شدنی  دنیوی  مکان  های  جلوه  ی 
القا کند تا سیطرۀ  از تواضع و فروتنی را  مکان مقدسْ حالتی 
فضای  و  کالبد  بر  آن  مادی  و  معنوی  غلبۀ  و  مقدس  عنصر 
پیرامون کاملًا ملموس باشد. امروزه بسیاری از شهرهای زیارتی 
فاقد و یا ناقض چنین احساسی هستند. قرارگیری زائر در قلمروِ 

طریق  از  تواضع  و  فروتنی  از  احساسی  با  توأم  زیارتی  مکان 
ویژگی  های کالبدی مستلزم آن است که پیکره  های منتهی به 
و  خودستایی  و  کبر  حالت  از  بودن  دور  نیازمند  قدسی  مکان 
حس  برانگیزندۀ  برعکس،  و  تفاخر،  و  تجمل  گرایی  نمودهای 
ادب، تواضع، هماهنگی، و توجه به معنویت و اصول و ارزش  های 
معنوی باشند. برخی کنترل های محیطی بر ویژگی  هایی که به 
القای حس تواضع و فروتنی در چنین بافت  هایی منجر می شود، 
مقیاس  رعایت  کشیده،  و  افقی  پیکره  های  است.  تأثیرگذار 
انسانی، سادگی در جداره  ها، استفاده از مصالح بومی و محدود، 
برخورداری از نظم قابل درک و هماهنگی کامل ساختما  ن  ها با 
بین  نسبت  در  هماهنگی  گشتالت،  اصول  رعایت  در  یکدیگر 
زمینه و شکل، و حداقل استفاده از تزیینات بیرونی از مواردی 
است که در معماری و طراحی شهری قلمروِ این اماکن نیازمند 
اماکن  حریم  در  بافت  ریزدانگی  به  داشتن  نظر  است؛48  توجه 
مقدس با حفظ احترام به مکان مقدس و اجتناب از پیکرهای 
بین  در  مطهر  بارگاه  که  گونه  ای  به  کلان  پیکر،  و  درشت  دانه 

توده  ای از ساخت وسازهای بلندمرتبه مهجور واقع نگردد.49 

1. 7. ایجاد حس انتظار و اشتیاق در طریق تشرف 
زائران

انتظار و اشتیاق به قصد زیارت از طریق  میزان دریافت حس 
احساس  و  زیارتی  مکان  پیرامون  قلمرو  محیطی  ویژگی  های 
تبدیل شدنِ تدریجی عرصه  ها به محیطی صمیمی، مذهبی، و 
مقدس در آمادگی ذهنی زائران پیش از تشرف دارای اهمیت 
است. همچنین طی طریق پیاده به مکان قدسی یکی از اصول 
ارزشی تشرف گام به گام در همۀ ادیان و یک رفتار قلمروپایی 
است  مکان مقدس  معنوی  جایگاه  به  در جهت حرمت  گذاری 
که در کسب این آمادگی تأثیر دارد. طی سلسله  مراتب فضایی 
حس  موجب  نه تنها  مقدس  مرکزیتی  سمت  به  حرکت  حین 
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38. پژمان شقاقی، کالبد خدایان، مروری 
بر چگونگی تجسم امر قدسی در معماری 
تمدن  ها و فرهنگ  های گوناگون )تهران: 

قصیده سرا، 1384(، 54.
محمدتقــی  و  مولایــی  اصغــر    .39
مذهبی  فضاهای  »بازشناسی  پیربابایی، 
به عنوان عناصر نشــانه ای بنیادین در 
ساختار شــهرهای ایران؛ نمونه موردی: 
شــهرری«، مدیریت شــهری، ش. 51 

)تابستان 1397(: 249.
40. Leila Scannell and 
Robert Gifford, “Defining 
Place Attachment: A 
Tripartite Organizing 
Framework”, Journal of 
Environmental Psychology, 
no. 1 (2010): 2.

41. دالن جی تیموتی و دانیل اچ السن، 
گردشــگری دین و ســفرهای معنوی 
)تهران: نشر جامعه شناسان، 1392(، 16.

و  معمــاری  نقــی  زاده،  محمــد   .42
نظری(  )مبانی  اســلامی  شهرســازی 

)اصفهان: راهیان، 1385(، 330.
43. محمــد نقی  زاده، »هویت شــهر و 
کمال بخشی به بافت تاریخی آن؛ مطالعه 
موردی: مشــهد مقدس«. هویت شهر، 

ش. 19 )پاییز 1393(: 32.
44. مــژگان پورعمــاد، محمــد اجزاء 
شــکوهی، محمدرحیم رهنما، و براتعلی 
خاکپور، »مطالعه محور شیرازی به عنوان 
یک مفصل شــهری در دسترســی به 
بخش مرکــزی مشــهد«، پژوهش و 
برنامه  ریزی شــهری، ش. 23 )زمستان 

.153 :)1394

ایجاد  نیز  را  مکاشفه  از  اسرارآمیز  بلکه حسی  می شود،  انتظار 
می  کند. در تشرف به آستانه و مکان مقدسْ اغلب یک مسیر 
و یک عرصۀ ورودی وجود دارد، مسیری که به مکان می رسد 
با اشکال مختلف، به طور فزاینده  ای مقدس  تر شود.50  می  تواند 
قطعاً برجسته  ترین خصیصۀ زیارتْ حرکت است؛51 مسیر آیینی 
و مذهبی مهم ترین محور در شبکه گذربندی تشرف زائران در 

شهر زیارتی است.52 
مسیر مقدس دلالت بر طی طریق می  نماید که در اشکال مختلف 
با مسئلۀ ریتم و گام، که خصوصیت متغیر حرکت است، ارتباط 
کامل دارد. اغلب، مسیر یک هدف از خود هدفْ مهم تر است، تا 
آنجا که سازماندهی نحوۀ ساخت راه اهمیتی فوق  العاده دارد. تنظیم 
چگونگی راه و تقطیع آن به هدف قوت می  بخشد و از ابزار نمود 
سلسله مراتب در جهت اهداف تشرف است. عوامل کشش  آفرین در 
طی مسیری که محیطی آن را احاطه نماید بستگی به سه عامل 
دارد تا امکان تجربه و لذت انتظار در سطح بعدی سلسله ادراکات 
پیاپی را عامل باشد: بعد فاصله  ها، اهمیت صحنه  ها، و سنجش 
و  چینی  ها  مثال  به طور  سلسله مراتب.  بر اساس  توالی صحنه  ها 
ژاپنی  ها با استفاده از دروازه  های مستقل و پیاپی برای رسیدن به 
معابدشان، به تدریج حس آمادگی و رویارویی با پرستشگاه را در 
خود پذیرا می  شوند یا تعداد راه  های پرپیچ وخم، بیش از راه  های 
مستقیم کنجکاوی را بر  می  انگیزانند و عطش رسیدن به هدف را 

افزون می  کنند.53 

1. 8. وضوح و خوانایی طریق تشرف
ایجاد  مستلزم  زیارتی  شهرهای  در  خوانا  فضایی  ساماندهی 
در ذهن  آن  ویژگی  های شاخص  از  و شفاف  روشن  تصویری 
عناصر  مذهبی  فضاهای  و  مجموعه  ها،  مراکز،  است.  مردم 
نشانه  های  و  قالب گره  ها  در  زیارتی  بنیادین ساختار شهرهای 
کلیدی هستند و در خوانایی این شهرها نقش مهمی دارند.54 در 

طول ادوار مختلف نیز حرم مطهر از ارکانِ اصلی شکل گیری 
نقشۀ ساختار ذهنی زائران بوده است؛ به نحوی که تصویر ذهنی 
از مرکزیتِ دربرگیرندۀ  زائران متأثر  مسیرهای اصلی در ذهن 
این  در  است.55  می  گرفته  شکل  آن  اطراف  نواحی  و  حرم 

خصوص، لازم است 
خوانایی و نمایانی اماکنی که زمینۀ برگزاری آداب و مراسم عبادی 
هستند در ساختار و منظر شهر حفظ شود و افزون بر آن، منظر 

شهری در تعارض با هویت دینی آن نباشد.56 
یک  در  فضایی  هماهنگی  زیارتی  شهرهای  ویژگی  های  از 
در  که  است  یکپارچه  اتصالات  با  سلسله  مراتبی  منظم  الگوی 
اطراف هستۀ زیارتی متمرکز شده  اند و یک ساختار قابل فهم و 
خوانا را ایجاد می کنند،57 ساختاری که عمدتاً بر ساختار شعاعی 
دیگر  از مشخصات  دارد. همچنین  اشاره  بر مرکزیت  تأکید  با 
و  زائران  تشرف  برای  غالبی  مسیر  وجود  زیارتی،  شهرهای 
انجام مناسک آیینی و مذهبی است.58 وجود چنین مرکزیت و 
محورهای شعاعی منشعب از آن، به منزلۀ نقاط تفوق و تسلط 
با فرمی متمایز بر کل ساختار شهر زیارتی، علاوه بر مرکزیت 
ایجاد می کند و موجب خوانایی،  نیز  را  عینی، مرکزیت ذهنی 
وضوح، و ارتقای تصورپذیری در طریق تشرف زائران می شود.

2. روش پژوهش 
این پژوهش با هدف سنجش وزن و اهمیت مؤلفه  های ادراکی 
زائران در عرصه  های تشرف به حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
از  انجام گرفته است. به منظور دستیابی به هدف مذکور، پس 
مروری بر ادبیات و پیشینۀ موضوع پژوهش، چارچوب مفهومی 
پژوهش  شد.  بررسی  مطهر  حرم  بلافصل  حوزۀ  در  پژوهش 
حاضر از نوع کاربردی با نظام پژوهش ترکیبی )کمی و کیفی( 
و روش   تحقیق آن توصیفی ـ تحلیلی است. گردآوری اطلاعات 
با استفادۀ ترکیبی از روش  های کتابخانه  ای ـ اسنادی و میدانی 

https://www.magiran.com/author/%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1 %d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c
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زهرا  و  ثقۀ الاسلامی  45. عمیدالاسلام 
روحــی میرآبادی، »تحلیــل فضاهای 
شــهری پیرامون مکان  های مقدس در 
ارتباط با نیازها و الگوهای رفتاری زائران؛ 
مورد مطالعاتی: خیابان امام رضا )ع( شهر 
مشهد« آرمانشهر، ش. 32 )پاییز 1399(: 

.208
46. تقوایــی، ویدا. »کعبــه از حصول 
شــکل تا حضور صــورت«، مطالعات 
هنر اســلامی، ش. 15 )پاییز و زمستان 

.14-15 :)1390
47. شــقاقی، کالبد خدایان، مروری بر 
چگونگی تجسم امر قدسی در معماری 

تمدن  ها و فرهنگ  های گوناگون، 96.
48. بهمن ادیب زاده و ســلمی سیادتی 
فرازمند، »زیارت قبــول، نقش نماهای 
شــهری در ارتقاء کیفیــت حریم  های 
مقــدس )بــا تأکیــد بــر حالــت بنا 
مقالات  مجموعــه  در   .»)GESTURE

معماری  و  کنفرانس دوســالانه جامعه 
معاصر )اصفهان، 1395(، 12-7.

49. Yuke Ardhiati, “The 
New Architecture of 
Mosque Design to 
Express the Modernity of 
Moslems”. Global Advanced 
Research Journal of Arts and 
Humanities (GARJAH), no. 4 
(2013): 77.

تفسیر مؤلفه مورد بررسیمطالعات پشتیبانسنجهمؤلفه

لق
 تع

س
ح

میزان علاقه  مندی به حضور مجدد در قلمروِ 
حرم مطهر

 Herzog, et al., “Houses of Worship as Restorative
 Environments”, 396.

میزان علقه و احساسات عاطفی نسبت به مکان 
مقدس و قلمرو آن از نتایج قلمروگرایی منبعث 
از حس تعلق و انس با مکان است که می تواند 

زمینه ساز حس کنترل، تعلق، و مالکیت ذهنی نسبت 
به قلمرو باشد و نتایج آنْ حس نظارت، مسئولیت، و 
توجه اجتماعی را نسبت به مکان مقدس در زائران 

و مجاوران ارتقا می  دهد.

میزان احساس تعصب و مالکیت ذهنی نسبت 
Ibid; Brown, Lawrence, and Robinson, “Territoriality به حرم مطهر و قلمروِ آن

 in Organizations”. Academy of Management
Review, 578. میزان احساس دلتنگی در دوری از حرم مطهر 

زی
نگی

ش ا
میزان یادآوری خاطرات و تجربیات فردی و نق

گروهی در قلمروِ حرم مطهر

عاشوری، »منظر معنوی شهر، توسعه مکان  های مذهبی در 
شهرهای ایران«، 23؛ شقاقی، کالبد خدایان، مروری بر چگونگی 
تجسم امر قدسی در معماری تمدن  ها و فرهنگ  های گوناگون، 54؛
  Wang & Ho, “Constructing a Preliminary Model for

Designing Sacred Space”, 330.

میزان یادآوری خاطرات، تجربیات فردی و گروهی 
در مقوله زیارت، مرتبط با فریضۀ عبادت جمعی و 
نیایش گروهی و بالأخص حضورپذیری خانوادگی، 
ماحصل قلمروپایی در قلمروهای با نقش زیارتی 

است. وضعیت دعوت  پذیری قلمرو برای 
.Ibidحضورپذیری خانوادگی

یت
عنو

س م
ح

میزان انعکاس ارزش  های مذهبی ـ معنوی 
قلمروِ حرم مطهر در زمان تشرف

نقی  زاده، معماری و شهرسازی اسلامی )مبانی نظری(، 330؛ 
نقی  زاده، »هویت شهر و کمال بخشی به بافت تاریخی آن«، 32؛ 
خاک زند و قربان زاده، »نگاهی پدیدارشناسانه به طراحی مناظر 

مقدس شهری«، 31؛ تیموتی و السن، 1392: 16؛
 Gifford, Environmental Psychology, 561; Geertz,

 “Religion as a Cultural System”, 123; Birch & Sinclair,
“Spiritual ity in Place”, 80.

میزان انعکاس یاد و ذکر خداوند، ارزش  های دینی 
و مذهبی و میزان رعایت الگوهای رفتاری در جهت 
حرمت گذاری در سلسله مراتب تشرف به حرم مطهر 
موجب عدم ورود یک  مرتبۀ زائرین بدون طی سیر 
تدرج و کسب آمادگی لازم مرحله به مرحله برای 

تغییر و خودتنظیمگری برای زیارت است. Hassner, “’To Halve and to Hold’: Conflicts over میزان محدودیت رفتاری ناخودآگاه
Sacred Space and the Problem of Indivisibility”, 7.

میزان رعایت رفتارهای منطبق با شأن و 
حال وهوای مذهبی در تشرف به حرم مطهر

عاشوری، »منظر معنوی شهر، توسعه مکان  های مذهبی در 
شهرهای ایران«، 25.

ظار
 انت

س
ح

احساس تبدیل شدنِ تدریجی عرصه  ها به 
محیطی صمیمی، مذهبی، و مقدس در تشرف

همان، 23؛ بدیعی، »جداره  ها، حریم وصل«، 113؛
  Jordan, “The Uses of Territories in Conflicts”, 5;

Barrie, Spiritual Path, Sacred Place, 59.
دریافت حس اشتیاق و انتظار برای زیارت از طریق 
ویژگی  های محیطی عرصه  های تشرف، که منبطق 

با فضاهای مذهبی است و به تدریج قدسی تر 
می شوند، حائز اهمیت است. میزان ایجاد حس انتظار و اشتیاق برای زیارت 

از طریق ویژگی  های عرصه  های تشرف

عاشوری، »منظر معنوی شهر، توسعه مکان  های مذهبی در 
شهرهای ایران«، 23؛ بدیعی، »جداره  ها، حریم وصل«، 113؛

 Ibid; Jordan, “The Uses of Territories in Conflicts”.

وع
خض

س 
ح

میزان انتقال حس خضوع، فروتنی، و احترام 
در ساخت وسازهای قلمرو نسبت به بارگاه 

مطهر

ادیب زاده و فرازمند، »زیارت قبول، نقش نماهای شهری در ارتقاء 
کیفیت حریم  های مقدس«، 8؛ تقوایی، »کعبه از حصول شکل تا 
حضور صورت«؛ نقی زاده، »هویت شهر و کمال بخشی به بافت 

تاریخی آن«، 27؛
 Ardhiati, “The New Architecture of Mosque Design

to Express the Modernity of Moslems”.

این قلمرو نیازمند رعایت ادب، تواضع، معنویت، و 
هماهنگی است؛ جداره  ها در برابر مکان مقدس، 

حالتی از فروتنی دارند )احساس تواضع در برداشت 
قلبی از پیکره  های مجاور مکان مقدس احساس 

می شود(.
میزان تأثیر محیط اطراف حرم مطهر در ایجاد 

حس احترام و ادب در تشرف زائر

نقی زاده، معماری و شهرسازی اسلامی، 226؛
 Hassner, “’To Halve and to Hold’: Conflicts over

Sacred Space and the Problem of Indivisibility”, 7.

جدول 1. ارائۀ مؤلفه  ها و سنجه  های 
پژوهش  مفهومی  چارچوب  ادراکی 
زائران،  تشرف  طریق  در  حاضر 
تدوین: نگارندگان.

https://civilica.com/papers/l-6911/
https://civilica.com/papers/l-6911/


75 103

فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی؛ سال سی وسوم، زمستان 1402، شمارۀ 4، پیاپی 103
سنجش تأثیر مؤلفه  های ادراکی زائران در تشرف به حرم های زیارتی؛ موردپژوهی: بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه)س(: شیرین اسلامی، بهادر زمانی، همایون نورایی

تجزیه وتحلیل  روش    است.  گرفته  انجام  پرسش نامه  بر  مبتنی 
اطلاعات در بخش کمی این تحقیق در قالب دو گونه تحلیل 
و   SPSS23 نرم افزارهای از  استفاده  با  استنباطی  و  توصیفی 
Amos Geraphic16 صورت پذیرفته است. تحلیل توصیفی 

تحلیل  و  معیار  انحراف  و  میانگین  آماره  های  از  استفاده  با 
و  ساختاری59  معادلات  مدل سازی  از  بهره گیری  با  استنباطی 
تحلیل عاملی مرتبۀ دوم60 صورت پذیرفته است. تعیین حجم 
نمونه در بستر مورد مطالعه، با توجه به فرمول جامعۀ نامحدود 
کوکران، در حدود 170 نفر تخمین زده شده است؛ گروه نمونه 
روش  از  استفاده  با  و  پیمایشی  بستری  در  پژوهش  این  در 
انتخاب شده است.  زائرین و مجاوران  از  نمونه  گیری تصادفی 
که  مقیاس ساخته شده،  در  اعتماد،  و  پایایی  به منظور سنجش 
بر اساس آن به بررسی انسجام درونی گویه  ها پرداخته می شود، 

50. Thomas Barrie, Spiritual 
Path, Sacred Place: Myth, 
Ritual, and Meaning in 
Architecture (Boston: 
Shambhala, 1996), 59.

51. مرضیه محمدی تمنانی، »بررســی 
آداب ورود بــه اماکن مقــدس در ادیان 
)هندوئیسم، بوئیسم، یهودیت و اسلام(« 
)شهرکرد: دانشــگاه شهرکرد، دانشکدۀ 

ادبیات و علوم انسانی، 1394(، 69.

تفسیر مؤلفه مورد بررسیمطالعات پشتیبانسنجهمؤلفه

یی
وانا

خ

میزان هدایت آسان زائر توسط عناصر راهنما 
در قلمروِ حرم مطهر

شفیعی، »طراحی مجتمع مسکونی در رشت«، 61؛ معماریان و 
زمانی، »تدوین چارچوب طراحی شهری برای مرکز شهر قم با 

رویکرد افزایش خوانایی و تصورپذیری«، 309.

خوانایی و تشخص قلمروی مکان مقدس، راهیابی، 
نزدیک شدن، و قرارگیری در قلمرو حرم مطهر را 
به زائران انتقال می  دهد. خوانایی مکان مقدس در 
ساختار شهر زیارتی در نشانه  گذاری ذهنی کاربران 

در تعریف قلمرو زیارتی تأثیرگذار است.

میزان شناسایی راحت نقاط ویژه در قلمروِ 
حرم مطهر 

تاج بخش، »نقش قلمرو در فضاهای شهری و نقش طراحی شهری 
خودی در تحقق آن«؛ نسر، تصویر ذهنی ارزیابانه از شهر؛ شفیعی، 

»طراحی مجتمع مسکونی در رشت«، 61؛ معماریان و زمانی، 
»تدوین چارچوب طراحی شهری برای مرکز شهر قم با رویکرد 

افزایش خوانایی و تصورپذیری«، 309.

میزان رؤیت پذیری حرم مطهر و شناسایی 
سریعِ آن از بافت 

همان، 308؛ مولایی و پیربابایی، »بازشناسی فضاهای مذهبی به 
عنوان عناصر نشانه ای بنیادین در ساختار شهرهای ایران«، 249؛ 
کلانتری خلیل آباد و دیگران، »میزان انطباق ساختار اصلی شهر 

مشهد با تصویر ذهنی زائران«، 41.

میزان تشخیص موقعیت مکانی زائر در قلمروِ 
حرم مطهر

معماریان و زمانی، »تدوین چارچوب طراحی شهری برای مرکز 
شهر قم با رویکرد افزایش خوانایی و تصورپذیری«، 309؛ 

تاج بخش، »نقش قلمرو در فضاهای شهری و نقش طراحی شهری 
خودی در تحقق آن«، 42.

میزان سهولت ِ مسیریابی و نشانی   دهی در 
قلمروِ حرم مطهر

کلانتری خلیل آباد و دیگران، »میزان انطباق ساختار اصلی شهر 
مشهد با تصویر ذهنی زائران«، 41؛ تاج بخش، »نقش قلمرو در 

فضاهای شهری و نقش طراحی شهری خودی در تحقق آن«، 42.

حرم  بلافصل  قلمروِ  نقشه   .2 ت 
مأخذ:  معصومه)س(،  حضرت  مطهر 

شهرداری قم، 1399.
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مقدار  که  است  گردیده  استفاده  کرونباخ61  آلفای  فرمول  از 
آلفای به دست آمده برای همۀ سنجه  ها مقدار 0٫889 است که 
بالاتر از عدد 0٫7 است و نشان  دهندۀ مقبولیت پایایی62 مدل 
است و می توان مطمئن شد که این مقیاس ساخته شده، دقت 
روایی  مورد  در  دارد.  نظر  مورد  مفهوم  سنجش  برای  را  لازم 
اساتید  قضاوت  مورد  پرسش نامه  نیز،  پژوهش  مفهومی  مدل 
دانشگاهی حوزۀ شهرسازی قرار گرفت. در »جدول 1« مؤلفه  ها 
مشاهده  پژوهش  مفهومی  چارچوب  ادراکی  سنجه  های  و 
حاضر  پژوهش  مطالعاتی  مورد  شد،  گفته  که  همان طور  شود. 
بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه)س( است که شامل 
عرصه  های تشرف پیاده مدار نظیر پیاده  راه ارم، پیاده  راه انقلاب، 
پیاده  راه بهار، میدان آستانه، و میدان امام خمینی است که نقش 
مهمی در هدایت زائر به حرم مطهر دارند. در »ت 2« موقعیت 
و در »ت 3«  مکانی حرم مطهر و عرصه  های تشرف مذکور 

فرایند انجام این پژوهش قابل مشاهده است. 

3. تحلیل یافته  ها
3. 1. مقایسۀ توصیفی میانگین مؤلفه  های ادراکی 

زائران در قلمرو حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
در میان مؤلفه  های مورد بررسی ادراکی در قلمرو حرم مطهر 
حضرت معصومه)س(، مؤلفۀ حس تعلق با میانگین 3٫92 و مؤلفۀ 
حس نقش  انگیزی با میانگین 3٫۷۹ در قیاس با سایر مؤلفه  ها 
مؤلفۀ  می  گردند.  ارزیابی  مطلوب  تری  در سطح  زائران  نگاه  از 
خوانایی با میانگین 3٫۲9، مؤلفۀ القای حس معنویت با میانگین 
3٫۲9، و مؤلفۀ حس خضوع و ادب با میانگین 3٫۳۶ در رده  های 
بعدی با میانگین  های پایین  تری ارزیابی می  شوند. مؤلفۀ حس 
انتظار و اشتیاق با میانگین 3٫۰۰، پایین  ترین ارزیابی را از نگاه 
زائران دارد. ارزیابی در سطح متوسطه مؤلفه  های مذکور حاکی 
از فقدان تعریف مناسب این قلمرو، منطبق بر آداب و فرهنگ 
آماره  های  تحلیل  است. در »جدول 2«  زائران  نگاه  از  زیارتی 
میانگین، انحراف معیار، مقادیر، و درصدهای پاسخ گویی زائران 

به سنجه  ها نشان داده شده است.

3. 2. تحلیل استنباطی
برای بررسی میزان اثرگذاری مؤلفه  ها و سنجه  های ادراکی 
بر طریق تشرف زائران در قلمروِ حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
است.  شده  استفاده  ساختاری  معادلات  مدل سازی  روش  از 
این  دارای   Amos Geraphic نرم افزار  در  مدل طراحی شده 
متغیرهاست: یک متغیر پنهان63 بیرونی )عوامل مؤثر بر ادراک 
زائران در قلمروِ حرم مطهر(، شش متغیر پنهان درونی شامل 
مؤلفه  های حس تعلق، نقش  انگیزی، حس معنویت، حس انتظار، 
نامیده   ETA6 تا  ETA1به ترتیب که  خوانایی  و  خضوع،  حس 
شدند و شانزده متغیر مشاهده شدۀ بیرونی64 و قابل اندازه گیری 
این مدل شانزده  در  نام  گذاری گردیدند.   )X( با  )سنجه  ها( که 
خطای اندازه  گیری شدۀ متغیرهای مشاهده شده )E( و شش مورد 

52. Mohammed Hussein, 
“From Courtyard to 
Monument: Effect of 
Changing Social Values on 
Spatial Configuration of ‘the 
Cities of the Holy Shrines’ in 
Iraq”, in Ninth International 
Space Syntax Symposium 
(Seoul: Sejong University, 
2013), 7.

ت 3. فرایند انجام پژوهش.
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شده  گرفته  نظر  در   )PSI( ساختاری  معادلۀ  خطای  به  مربوط 
پنهان  بیرونی، متغیرهای  متغیر  بین  ارتباط  است. در »ت 4« 
نرم افزار  ترسیمی  مدل  در  شده  مشاهده  متغیرهای  و  درونی، 
بررسی  به منظور  است  قابل ذکر  است.  شده  کشیده  به تصویر 
 Amos پیش فرض نرمال بودن متغیرهای پژوهش در نرم افزار
Geraphic، از دو مقدار کشیدگی65و چولگی66 استفاده گردیده 

است. به منظور بررسی چولگی، لازم است تا مقادیر در بازۀ 3- و 

3+ و در بررسی کشیدگی، در بازۀ 10- و 10+ قرار گیرند که 
همۀ این متغیرها در پژوهش پیش رو در بازۀ قابل قبول هستند، 
بنابراین پیش فرض نرمال بودن متغیرهای پژوهش برقرار است.

3. 3. رابطۀ همبستگی بین عامل  های اصلی
بیرونی  مشاهده شدۀ  متغیرهای  بین  رابطۀ  پذیرش  به منظور 
)سنجه  ها( و شش متغیر پنهان درونی )مؤلفه  ها( و متغیر پنهان 

53. ناهیــد بدیعــی، »جداره  ها، حریم 
وصل« )تهران: دانشگاه تهران، دانشکدۀ 

معماری و شهرسازی 13،81(، 113.
54. مولایــی و پیربابایی، »بازشناســی 
فضاهــای مذهبــی به عنــوان عناصر 
نشــانه  ای بنیادین در ساختار شهرهای 

ایران؛ نمونه موردی: شهرری«، 249.
55. حســین کلانتری خلیل آباد، حسین 
مبینی، و مهــدی حقی، »میزان انطباق 
ساختار اصلی شهر مشهد با تصویر ذهنی 
زائران«، مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 

ش. 17 )پاییز 1393(: 41.
56. بهناز امین زاده، ارزش ها در طراحی 
منظر شــهری: پایداری، زیبایی، هویت 
)تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهران، 

.137 ،)1394
57. Shradha Chandan and 
Ashwani Kumar, “Challenges 
for Urban Conservation of 
Core Area in Pilgrim Cities 
of India”, Journal of Urban 
Management, no. 3 (2019): 12.
58. Hussein, “From Courtyard 
to Monument: Effect of 
Changing Social Values on 
Spatial Configuration of ‘the 
Cities of the Holy Shrines’ in 
Iraq”, 12.
59. structural equation 
modeling

جدول 2. تحلیل آماره  های میانگین، 
انحراف معیار، و مقادیر و درصدهای 
سنجه  ها،  به  زائران  پاسخ گویی 

تدوین: نگارندگان.

مقایسه توصیفی میانگین سنجه  های سازمان ادراکی در پرسش نامه

عنوان سنجه
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

انحراف میانگینجمع
معیار تعداد/ درصد

لق
س تع

ح

میزان علاقه  مندی به حضور مجدد در قلمروِ حرم مطهر
10101929104

723۴٫۲۰۱٫۱۹
%5٫8%5٫8۱۱٫۰%۱۶٫۹%۶۰٫۵%

میزان احساس تعصب و مالکیت ذهنی نسبت به حرم مطهر 
و قلمروِ آن

1915423759
618۳٫۵۹۱٫۳۳

۱۱٫۰%۸٫۷%۲۴٫۴%۲۱٫۵%۳۴٫۴%

میزان احساس دلتنگی در دوری از حرم مطهر
 )میزان علقه و احساسات عاطفی به حرم مطهر(

1312273486
684۳٫۹۷۱٫۲۷

۷٫۶%۷٫۰%۱۵٫۷%۱۹٫۸%50%

زی
نگی

ش  ا
میزان تمایل به حضور خانوادگی برای زیارتنق

1212234283
688۴٫۰۰۱٫۲۳

۷٫۰%۷٫۰%۱۳٫۴%۲۴٫۴%۴۸٫۳%

میزان یادآوری خاطرات و تجربیات فردی و گروهی در قلمروِ 
حرم مطهر

1217494747
616۳٫۵۸۱٫۱۸

۷٫۰%۹٫۹%۲۸٫۵%۲۷٫۳%۲۷٫۳%

یت
عنو

س م
ح

میزان انعکاس ارزش  های مذهبی ـ معنوی قلمروِ حرم مطهر 
در زمان تشرف

2125284157
604۳٫۵۱۱٫۳۹

۱۲٫۲%۱۴٫۵%۱۶٫۳%۲۳٫۸%۳۳٫۱%

میزان رعایت رفتارهای منطبق با شأن و حال وهوای مذهبی 
در تشرف به حرم مطهر

1124585423
564۳٫۳۱۱٫۰۷۹

۶٫۵%۱۴٫۱%۳۴٫۱%۳۱٫۸%۱۳٫۵%

میزان محدودیت  های رفتاری ناخودآگاه در تشرف به حرم 
مطهر

3322493630
518۳٫۳۱۱٫۳۵

۱۹٫۴%۱۲٫۹%۲۸٫۸%۲۱٫۲%۱۷٫۶%

ظار
 انت

س
ح

احساس تبدیل شدنِ تدریجی عرصه  ها به محیطی صمیمی، 
مذهبی، و مقدس در طریق تشرف

2733404227
516۳٫۰۵۱٫۳۱

۱۶٫۰%۱۹٫۵%۲۳٫۷%۲۴٫۹%۱۶٫۰%

میزان ایجاد حس انتظار و اشتیاق برای زیارت از طریق 
ویژگی  های عرصه  های تشرف

3632314031
508۲٫۹۸۱٫۴۱

۲۱٫۲%۱۸٫۸%۱۸٫۲%۲۳٫۵%۱۸٫۲%
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پژوهش،  این  مفروض  مدل  در  زائران(  ادراک  )مقولۀ  بیرونی 
گردیده  ارائه   ،»3 »جدول  استاندارد،  رگرسیونی  وزن  جدول 
می شود،  مشاهده  این جدول  در خروجی  که  همان طور  است. 
از 0/05  کمتر  متغیرها  از  برای هریک  معناداری  مقدار سطح 
بین مقادیر محاسبه شدۀ همۀ  تفاوت معناداری  است؛ درنتیجه 
یافته  های  دارد.  99% وجود  اطمینان  با سطح  با صفر  متغیرها 
حاصل از مدل عاملی مرتبۀ دوم در این پژوهش نشان می  دهند 
که از بین مؤلفه  های اثرگذار بر ادراک زائران، کدام مؤلفه دارای 
متغیرهای  سایر  با  قیاس  در  بارزتری  اثرات  و  بیشتر  اهمیت 
پنهان  متغیر  اثرگذاری  نحوۀ  میان،  این  در  است.  ذکرشده 
درونی حس تعلق بر مقولۀ ادراک زائران، با توجه به بار عاملی، 
و  است  بوده  درونی  پنهان  متغیرهای  سایر  اثرگذاری  از  کمتر 
ادراک  بر  ادب  و  خضوع  حس  درونی  پنهان  متغیر  اثرگذاری 

زائران، با توجه به بار عاملی بالای آن، بیش از سایر عامل  ها بر 
ادراک زائران بوده است که، با توجه به فقدان تمهیدات مناسب 
نیازمند  زیارت،  مقولۀ  با  تشرف  عرصه  های  فضایی ـ کالبدی 
مؤلفۀ  سه  درونی،  پنهان  متغیرهای  میان  در  است.  توجهاتی 
حس خضوع و ادب، حس معنویت، و حس انتظار وزن بیشتری 
مؤلفه  های  دارند؛  زائران(  )ادراک  بیرونی  متغیر  محاسبات  در 
نقش  انگیزی، خوانایی، و حس تعلق به ترتیب در رده  های بعدی 

جای می  گیرند. 

3. 4. سنجش شاخص  های برازش الگوی معادلات 
ساختاری در مدل مفهومی

در ارزیابی برازندگی الگوی معادلات ساختاری از شاخص  های 
در  که  همان  گونه  می  شود.  استفاده  برازش  نسبی  و  مطلق 

60. Second-order 
confirmatory factor model
61. Cronbach’s alpha
62. Reliability
63. latent variables
64. observed variables
65. kurtosis
66. skewness

مقایسه توصیفی میانگین سنجه  های سازمان ادراکی در پرسش نامه

عنوان سنجه
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

انحراف میانگینجمع
معیار تعداد/ درصد

وع
خض

س 
میزان انتقال حس خضوع، فروتنی، و احترام در ح

ساخت وسازهای قلمرو نسبت به بارگاه حرم مطهر
3230383733

519۳٫۰۵۱٫۳۹
۱۸٫۸%۱۷٫۶%۲۲٫۴%۲۱٫۸%۱۹٫۴%

میزان تأثیر محیط اطراف حرم مطهر در حس احترام و ادب 
زائر

1913334760
632۳٫۶۷۱٫۳۱

۱۱٫۰%۷٫۶%۱۹٫۲%۲۷٫۳%۳۴٫۹%

یی
وانا

خ

میزان هدایت آسان زائر توسط عناصر راهنما در قلمروِ حرم
1625535027

560۲٫۲۷۱٫۱۷
۹٫۴%%۱۴٫۶۳۱٫۰%۲۹٫۲%۱۵٫۸%

میزان شناسایی راحت نقاط ویژه در قلمروِ حرم مطهر
3639453316

461۲٫۷۲۱٫۲۶
۲۱٫۳%۲۳٫۱%۲۶٫۶%۱۹٫۵%۹٫۵%

میزان رؤیت پذیری حرم مطهر و شناسایی سریعِ آن از بافت 
1415485143

607۳٫۵۴۱٫۱۹
۸٫۲%۸٫۸%۲۸٫۱%۲۹٫۸%۲۵٫۱%

میزان تشخیص موقعیت مکانی زائر در قلمروِ حرم مطهر
2022305742

592۳٫۴۶۱٫۳۰
۱۱٫۷%۱۲٫۹%۱۷٫۵%۳۳٫۳%۲۴٫۶%

میزان سهولت مسیریابی و نشانی دهی در قلمروِ حرم مطهر
1721385936

589۳٫۴۴۱٫۲۳
۹٫۹%۱۲٫۳%۲۲٫۲%۳۴٫۵%۲۱٫۱%

ادامۀ جدول 2.
انحراف  میانگین،  آماره  های  تحلیل 
درصدهای  و  مقادیر  و  معیار، 
سنجه  ها،  به  زائران  پاسخ گویی 
تدوین: نگارندگان.
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»جدول 4« عرضه شده است، شاخص  های پیش گفته بر برازش 
مطلوب مدل دلالت دارند که در »ت 5« قابل مشاهده است.

نتیجه  گیری
در  زائران  ادراکی  مؤلفه  های  سنجش  هدف  با  پژوهش  این 
عرصه  های تشرف به حرم مطهر حضرت معصومه)س( در پاسخ 
به این پرسش که کدام عامل ادراکی در تشرف زائران به حرم 
منظور  بدین  است.  گرفته  انجام  دارد؟  بیشتری  اهمیت  مطهر 
نظام پژوهش آمیخته با روش   تحقیق توصیفی ـ تحلیلی دنبال 

جمع  آوری  برای  میدانی  و  کتابخانه  ای  مطالعات  از  و  گردیده 
داده  ها و از نرم  افزار SPSS23 وAmos Graphic26 به منظور 
تجزیه وتحلیل اطلاعات بهره گرفته شده است. مدل سنجش 
زائران  ادراک  بر  تأثیرگذار  سنجه  های  و  مؤلفه  ها  از  تحلیل  و 
ساختاری  معادلات  مدل سازی  از  استفاده  با  تشرف  طریق  در 
به دست داده شده است. نتایج پژوهش حاضر ضمن تأیید نتایج 
تحقیقاتی نظیر مطلبی و همکاران و هانگ و پیرس، بیانگر این 
واقعیت است که وجوه ادراکی و معناییِ بافت پیرامون حرم  های 
طریق  در  زائران  ذهنی  منظر  در  که  اهمیتی  وجود  با  زیارتی 

بیرونی،  متغیر  بین  ارتباط   .4 ت 
و  درونی،  پنهان  متغیرهای 
مدل  در  مشاهده شده  متغیرهای 
 Amos نرم افزار  در  ترسیمی 

.Geraphic
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تشرف دارند، در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه بوده اند. 
مداخلات و تحولات کالبدی و کارکردی صورت پذیرفته در این 
زائران،  به  دنیوی  و  مادی  حالات  القای  با  زیارتی  قلمروهای 
اثرات   نامطلوبی بر ارتباط احساسی و معنوی زائران داشته است.
معادلات  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  تدوین شده  مدل 
 Amos نرم  افزار  در  دوم  مرتبۀ  عاملی  تحلیل  و  ساختاری 

Graphic تأیید شده است. نتایج آزمون تحلیلِ عاملیِ تأییدی، 

داده  های  با  تدوین شده  عاملی  مدل  میانِ  مطلوب  برازش 
این  که  می دهد  نشان  را  پرسش نامه  طریق  از  گردآوری شده 
موضوع بیانگر شناسایی صحیح مؤلفه  ها و سنجه  های مؤثر در 
مدل عرضه شده در پژوهش است. بر اساس یافته  های پژوهش 
و منطبق بر مدل عاملی مفروض، مؤلفه  های ادراکی در طریق 
قالب شش عامل حس  زیارتی در  به یک حرم  زائران  تشرف 
و  خوانایی،  معنویت،  نقش انگیزی، حس خضوع، کسب  تعلق، 
قابل صورت  بندی  آنها  شکل  دهندۀ  سنجه  های  و  انتظار  حس 
است. با توجه به تحلیل استنباطی صورت پذیرفته از مدل سازی 
معادلات ساختاری، نتایج یافته  ها حاکی از آن است که از میان 
مؤلفۀ  زائران،  تشرف  طریق  در  ادراکی  تأثیرگذار  مؤلفه  های 
حس خضوع و ادب، حس معنویت، حس انتظار، نقش  انگیزی، 
خوانایی، و حس تعلق به ترتیب با بارعاملی بیشتر، وزن بیشتری 

در ادراک زائران دارند. 
در مدل مفروض این پژوهش، مؤلفه  ی حس خضوع و ادب 
بیشترین بار عاملی را دارد؛ بالا بودن مقدار عاملِ پیش گفته لزوم 
مهم ترین  به منزلۀ  عامل،  این  به  شهری  مدیران  بیشتر  توجه 
به  توجه  می کند.  نمایان  را  زائران،  تشرف  در  ادراکی  عامل 
انتقال  به منظور  تمهیدات فضایی ـ کالبدی عرصه  های تشرف 
می تواند  مطهر  بارگاه  به  نسبت  احترام  و  ادب  خضوع،  حس 
مذکور  قلمرو  در  زائران  بیشتر  قلب  حضور  در  مهمی  نقش 
مداخلات  به  توجه  با  موضوع  این  کند.  ایفا  تشرف  موعد  در 
نظیر  اخیر،  سال  های  در  صورت گرفته  کالبدی  و  کارکردی 
تجاوز به حریم حرم مطهر با جانمایی مونوریل در قمرود، دچار 
مشکل گردیده است. رعایت هرچه بهتر حریم ارتفاعی و توجه 
به ضوابط ساخت وساز میراث فرهنگی در حرائم سه  گانه حرم 
مطهر حضرت معصومه)س( در کنار وضع ضوابط جدید الزام  آور و 
پیروی از الگوهای مدون در طراحی و جداره  سازی پیکره  های 

رگرسیونی  وزن   .3 جدول 
شاخص  های پژوهش. 
تدوین: نگارندگان.

مسیرهای رگرسیونی وزن رگرسیونی 
استاندارد

ضریب تعیین استاندارد 
).S.E(

ضریب بحرانی 
).C.R(

سطح معناداری 
)P(

ETA1 <--- Xi1 ۰٫۶۳

ETA2 <--- Xi1 ۰٫۷۹ ۰٫۱۴ ۵٫۹۸ P ≤ ۰٫۰۵

ETA3 <--- Xi1 ۰٫۹۶ ۰٫۱۴ ۲٫۱۶ ۰٫۰۳

ETA4 <--- Xi1 ۰٫۹۲ ۰٫۲۰ ۷٫۷۷ P ≤ ۰٫۰۵

ETA5 <--- Xi1 ۰٫۹۹ ۰٫۱۸ ۷٫۴۲ P ≤ ۰٫۰۵

ETA6 <--- Xi1 ۰٫۶۸ ۰٫۱۳ ۵٫۲۱ P ≤ ۰٫۰۵

X3 <--- ETA1 ۰٫۹۰

X2 <--- ETA1 ۰٫۷۱ ۰٫۰۷ ۱۰٫۵۱ P ≤ ۰٫۰۵

X1 <--- ETA1 ۰٫۸۶ ۰٫۰۶ ۱۴٫۰۰ P ≤ ۰٫۰۵

X5 <--- ETA2 ۰٫۶۸

X4 <--- ETA2 ۰٫۶۳ ۰٫۱۵ ۶٫۰۸ P ≤ ۰٫۰۵

X8 <--- ETA3 ۰٫۱۸

X7 <--- ETA3 ۰٫۴۵ ۰٫۹۵ ۲٫۱۳ ۰٫۰۳

X6 <--- ETA3 ۰٫۸۶ ۲٫۲۲ ۲٫۲۱ ۰٫۰۲

X10 <--- ETA4 ۰٫۸۸

X9 <--- ETA4 ۰٫۷۳ ۰٫۰۷ ۱۰٫۵۰ P ≤ ۰٫۰۵

X12 <--- ETA5 ۰٫۷۶

X11 <--- ETA5 ۰٫۷۴ ۰٫۱۰ ۹٫۶۸ P ≤ ۰٫۰۵

X17 <--- ETA6 ۰٫۶۳

X16 <--- ETA6 ۰٫۴۲ ۰٫۱۳ ۵٫۱۵ P ≤ ۰٫۰۵

X15 <--- ETA6 ۰٫۶۴ ۰٫۱۵ ۶٫۵۰ P ≤ ۰٫۰۵

X14 <--- ETA6 ۰٫۷۶ ۰٫۱۷ ۶٫۹۷ P ≤ ۰٫۰۵

X13 <--- ETA6 ۰٫۷۳ ۰٫۱۶ ۶٫۸۳ P ≤ ۰٫۰۵
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زائران  به  حس  این  القای  در  می تواند  مطهر  حرم  به  منتهی 
کمک کننده باشد. دومین عامل تأثیرگذار در مدل عرضه شده، 
از  انعکاسی  با  تشرف  طریق  در  معنویت  حس  القای  مؤلفۀ 
زیارت  است.  زائران  حالات  در  آیینی  و  معنوی  ارزش  های 
ازاین رو دریافت های دلالت کننده  قصد و عزمی معنوی است، 
زائران  عینی  و  ذهنی  منظر  در  مذکور  ارزش  های  و  معانی  بر 
می تواند در کیفیت تشرف اثرگذار باشد، به نحوی که عرصه  های 
القای یاد و ذکر خداوند و کسب  هدایت کننده به قصد زیارتْ 
معرفت در تشرف زائران را ایجاد کنند. در این خصوص، آنچه 
وضعیت  در  تشرف  عرصه  های  در  سازنده  جداره  های  منظر  از 
فعلی محدودۀ مورد مطالعه قابل دریافت است، از الگوی مدونی 
منطبق با اصول طراحی قلمروی اماکن قدسی تبعیت نمی کند؛ 
اشکالاتی، شامل جداره  های مغشوش و فرسوده، استفادۀ ناکافی 
از الگوهای بصری نمادین و اسلامی، و استفادۀ ناکافی از آرایه  ها 
زمینه    بصری  ارزش  های  با  مغایر  منظری  معنوی،  نمادهای  و 
برای  اشتیاق  و  انتظار  حس  ایجاد  مؤلفۀ  است.  داده  به دست 
زیارت از طریق ویژگی  های محیطی قلمروِ حرم مطهر سومین 
عامل تأثیر  گذار در مدل به دست داده شده است. در این باره، طی 
درسال  های  عرصه  ها  کردن  پیاده  مدار  سیاست  با  پیاده  طریق 
ارتقای  به  که  است  زیارت  آداب  رعایت  در  مثبتی  گام  جاری 
این حس در زائران کمک می کند، هرچند حال وهوای تقسیمات 
و  مادی  حال وهوای  از  تلفیقی  مطهرْ  حرم  قلمروِ  عرصه  های 
در  با  تشرف  عرصه  های  تقسیم  بندی  بازمی نمایاند؛  را  معنوی 
نظر گرفتن تمهیدات بصری، کالبدی، و کارکردی مورد انتظار 
از قلمروهای زیارتی به وضعیت تبدیل شدنِ تدریجی فضاها به 
به حرم  نزدیک شدن  با  مقدس  و  مذهبی،  محیطی صمیمی، 
اثرگذار بر حس  از میان سنجه  های  مطهر کمک خواهد کرد. 
محدودیت  های  »میزان  سنجه  ی  مفروض،  مدل  در  معنویت 
کمترین  دارای  مطهر«  حرم  به  تشرف  در  ناخودآگاه  رفتاری 

بار عاملی است و فاقد سهم درخور توجهی در مدل تدوین شده 
است. 

چهارمین عامل اثرگذار بر مقولۀ ادراک زائرانْ نقش انگیزی 
حال وهوای  به  توجه  با  مؤلفه  این  است؛  مطهر  حرم  قلمروِ 
و  تکایا،  مساجد،  مذهبی،  مراکز  تعدد  و  قلمرو  این  معنوی 
بقاع متبرکه، برپایی مناسک و رویدادهای مذهبی و مناسبات 
و  فعالیت ها  و  کاربری  ها  دسته  ای  وجود  و  اجتماعی ـ سیاسی 
همچنین عناصر شاخصی نظیر مجموعۀ بازار بزرگ قم، مراکز 
خرید، و کاربری  های پشتیبان زائر دارای پتانسیل مناسبی برای 
یادآوری خاطرات و تجربیات فردی و گروهی است. ازاین رو در 
قیاس با سه مؤلفۀ دیگر با بار عاملی کمتر در ردۀ چهارم جای 
می  گیرد. مؤلفۀ خوانایی پنجمین عامل اثرگذار در مدل مفروض 
ذهنی حرم  و  بصری،  مرکزیت ساختاری،  است؛  پژوهش  این 
وضوح  و  خوانایی  آنْ  از  منشعب  شعاعی  محورهای  و  مطهر 
البته  و  است،  آورده  فراهم  را  زائران  تشرف  طریق  در  نسبی 
گره  های  و  جداره  ها  بصری  زوائد  و  دید  موانع  کردن  برطرف 
ترافیکی و فعالیتی، رؤیت نشانه  ها و المان  ها، استفاده از اشکال، 

شاخصهایمطلقبرازندگیمدل

--CMIN--240کایاسکوئر

--DF--109درجهازادی

مطلوب۰٫۰۰۰کوچکترازP۰٫۰۵سطحمعناداری

مطلوب۲٫۲۱۰بین2تاCMIN/DF3نسبتکایاسکویربهدرجهآزادی

شاخصهاینسبیبرازندگیمدل

آستانۀبرازشقابلقبولاختصارنامشاخص
مدل

تفسیر
استقلالاشباعپیشفرض

مطلوب۰٫۰۸۰٫۰۸۴۰٫۲۴۳تاRMSEA1 شاخصبرازشهنجارشده

مطلوب0/904۱٫۰۰۰۰٫۰۰۰بالاترازCFI۰٫۹شاخصبرازشتطبیقی

مطلوبPRATIO1-0۰٫۸۰۱۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰نسبتمقصدبودن

مطلوب۰٫۶۷۴۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰بالاترازPNFI۰٫۵شاخصبرازشهنجارشدهمقتصد

مطلوب۰٫۷۲۴۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰بالاترازPCFI۰٫۵شاخصبرازشتطبیقیمقتصد

مفهومی  مدل  برازش   .4 جدول 
پژوهش. تدوین: نگارندگان.
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عرصه  های  با  متناسب  ارتفاعی  و  تراکمی  نظام  و  فرم  ها، 
مطهر  حرم  قلمروِ  در  کلی  پیوستگی  و  انسجام  ایجاد  تشرفْ 
برای مسیریابی بهتر زائر و تسلط شکل )حرم مطهر( در برابر 
زمینه در راستای ایجاد خوانایی بهتر را به دنبال خواهد داشت. 
آخرین عامل با وزن کمتر در مدل تدوین شدۀ پژوهشْ مربوط 
از  زائران  قلبی  و  ذهنی  برداشت  است.  تعلق  حس  مؤلفۀ  به 
تجربۀ زیارت همواره با پیوندهای حسی و عاطفی و ارادت قلبی 
به ساحت ملکوتی حرم مطهر همراه است؛ حتی اگر تمهیدات 
کیفیت  با  مطهر  حرم  به  تشرف  عرصه  های  فضایی ـ کالبدی 
مناسب  تمهیدات  تخصیص  اگرچه  نگردد.  انتظار عرضه  مورد 
مدل  مطابق  می  شود.  آن  دریافتی  سطوح  در  تغییر  موجب 
به دست آمده، سنجۀ »میزان علقه و احساسات عاطفی نسبت به 
قلمروِ حرم مطهر« در مؤلفه  ی ذکرشده، بیشترین بار عاملی را 

نسبت به سایر سنجه  ها داراست. 
به منظور  شهری  طراحی  سیاست  های  اتخاذ  درمجموع، 
تقویت مؤلفه  ها و سنجه  های ادراکی مورد اشاره در نمونۀ مورد 
مطالعه ضروری به نظر می رسد و می تواند در ارتقای کیفیت های 
مذهبی  ملاحظات  و  ارزش  ها  نظرگرفتن  در  با  زائران  ادراکی 
در  مطرح شده  مدل  شود.  واقع  مؤثر  بافت  ها  گونه  این  خاص 
این پژوهش می تواند در فرایند سنجش و ارتقای کیفیت  های 
ادراکی زائران در قلمرو این حرم مطهر، مورد استفادۀ طراحان 
و  بیشتر  پژوهش  های  انجام  باشد.  شهری  برنامه  ریزان  و 
ارزیابی تجربی این مدل در سایر قلمروهای زیارتی با استفاده 
شهری،  طراحی  سازمان  های  مکمل  سنجه  های  و  مؤلفه  ها  از 

تدقیق و افزایش قابلیت تعمیم آن را به دنبال خواهد داشت.
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Abstract:
Post-disaster reconstruction remains problematic despite the increasing 
number of disasters worldwide. This research calls for a systematic 
approach to pre-earthquake planning, which focuses on Build-Back-Better 
principles and its application in post-earthquake housing reconstruction.
The study uses the sequential methodology approach to provide a 
framework for defining the key aspects of Build-Back-Better and its 
practical application. First, a qualitative approach is used to identify 
and interpret the main dimensions of providing permanent housing 
with a Build-Back-Better approach in District 3 of Sari city. Data from 
semi-structured interviews and field observations is analysed through 
qualitative content analysis, with results quantitatively analysed in the 
second part of the research using survey method by receiving two rounds 
of feedback from experts.
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The Build-Back-Better framework for post-earthquake housing consists 
of four categories and fourteen sub-categories. In order to emphasise 
the importance of pre-earthquake measures, this framework begins with 
earthquake risk reduction in physical, economical, socio-cultural and legal 
dimensions. Then, in the category of community participation, it defines the 
purpose of participation, the key participants, the type of participation, and 
the needed resources. Following that, the reconstruction of financial and 
organisational arrangements is discussed in two parts; resource procurement 
and organisational design. Finally, the paper presents the requirements for 
the design and implementation of permanent housing in the form of four 
subcategories: executive requirements, design approach, economic efficiency, 
and socio-cultural considerations. The output of this research is a unique 
framework that can help planners and implementers of recovery projects in 
risk reduction before the earthquake and in accelerating the provision of safe 
and affordable housing after the earthquake by predicting the needs and 
guiding executive actions. 
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چکیده
علی رغم افزایش سوانح در جهان، بازسازی پس از سانحه همچنان با 
معضلات فراوانی همراه است. موضوع این پژوهش در مورد رویکردی 
نظام مند برای برنامه ریزی پیش از زلزله است و در آن بر ایجاد تاب آوری 
از طریق استفاده از اصول بازبهسازی پس از سانحه و به  کارگیری آنها 

در اقدامات بازسازی مسکن پس از زلزله تمرکز می شود.
در این مطالعه به منظور عرضۀ چارچوبی برای تعریف جنبه  های اصلی 
بازبهسازی و به  کارگیری آن، به  صورت عملی از الگوی روش شناسی 
متوالی بهره گرفته شده است. در بخش اول و اصلی پژوهش از رویکرد 
کیفی برای شناسایی و تفسیر ابعاد اصلی تأمین مسکن دائم با رویکرد 
بخش  این  در  است.  شده  استفاده  ساری  سه  منطقۀ  در  بازبهسازی 
تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مشاهدات 
میدانی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است و نتایج آن 
در بخش دوم تحقیق از طریق دریافت بازخورد از متخصصان بازسازی 

در دو نوبت به روش زمینه  یابی سنجش کمّی شده است.
چارچوب بازبهسازی مسکن، نتیجۀ اصلی پژوهش، از چهار مقولۀ اصلی 
و چهارده زیرمقوله تشکیل شده است. این چارچوب، به  منظور تأکید بر 
اهمیت اقدامات پیش از زلزله، با مقولۀ کاهش خطرپذیری زلزله در 

در  می  شود. سپس  آغاز  قانونی  و  اجتماعی ـ فرهنگی،  اقتصادی،  کالبدی،  ابعاد 
مقولۀ مشارکت جمعی به تعریف هدف مشارکت، تعیین مشارکت کنندگان کلیدی، 
نوع مشارکت در مراحل مختلف بازسازی مسکن، و منابع مورد نیاز آن پرداخته 
می شود. در ادامه، ترتیبات مالی و سازمانی بازسازی در دو بخش طراحی سازمانی 
الزامات طراحی و اجرای مسکن دائم در قالب  و تدارک منابع تبیین می شود و 
اقتصادی، و ملاحظات  کارایی  رویکرد طراحی،  اجرایی،  الزامات  زیرمقولۀ  چهار 
اجتماعی ـ فرهنگی بیان می گردد. خروجی اصلی تحقیق چارچوبی منحصربه فرد 
است که با پیش  بینی نیازها و هدایت اقدامات اجرایی به برنامه ریزان و مجریان 
پروژه های بازتوانی در کاهش خطرپذیری پیش از زلزله و در تسریع تأمین مسکن 

ایمن و توان پذیر پس از وقوع آن کمک می کند.

مقدمه
از  یکی  آسیب  دیدگان،  گستردۀ  تقاضای  به دلیل  مسکن،  بازسازی 
مهم ترین بخش های برنامه های بازتوانی پس از زلزله است. بنابراین 
بهره برداران  انتظارات  و  نیازها  به  بتواند  که  تاب آور  تأمین مسکن 

چارچوب تأمین مسکن دائم پس از زلزلۀ احتمالی در مناطق 
آسیب پذیر شهری با رویکرد بازبهسازی
مطالعۀ موردی: منطقۀ سه شهر ساری

عبدالمجید خورشیدیان1 
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2. Ahmed, I. “Resilient Housing 
Reconstruction in the 
Developing World”. in Urban 
Planning for Disaster Recovery 
(Elsevier, 2017), 176.
3. Build Back Better
4. S. Mannakkara, et al., 
Resilient Post Disaster Recovery 
through Building Back Better 
(New York: Routledge, 2019), 1.
5. PEPPER: Pre-event Planning 
for Post-Event Reconstruction
6. NHRAIC, Holistic Disaster 
Recovery (University of 
Colorado, 2001), 3.
7. D.S. Mileti, Disaster by 
Design (Washington DC: 
Joseph Henry Press, 1999), 
233.
8. IRP, Redesigning Systems for 
Resilience through Recovery 
(International Recovery 
Platform Herald, 2022.), 3.
9. I. Davis and D. Alexander, 
Recovery from Disaster (New 
York: Routledge, 2016), 27.
10. resilient disaster recovery

اما  می شود.  محسوب  بازسازی  برنامۀ  موفقیت  در  کلیدی  عاملی  دهد،  پاسخ 
چالش های  با  مذکور  هدف  به  دستیابی  که  می دهد  نشان  پیشین  تجربیات 
برای  نظام مند  رویکردی  مطالعۀ حاضر هدف عرضۀ  در  روبه روست.2  فراوانی 
از طریق  تاب آوری  ارتقای  بر  آن  در  که  است  زلزله  از  بازسازی مسکن پس 
از  بازتوانی پس  این رویکردْ  بازبهسازی3 تمرکز می شود. در  از اصول  استفاده 
پیش  شرایط  به  جامعه  بازگشت  و  خسارات  بازسازی  به منظور  نه تنها  سانحه 
از سانحه، بلکه فرصتی برای بهبود شرایط و ایجاد آینده  ای تاب آورتر قلمداد 

می  شود.4 
در این مطالعه پس از تبیین نظریۀ بازبهسازی و بررسی جنبه های اصلی 
آن، چارچوب بازبهسازی مسکن دائم پس از زلزله احتمالی در منطقۀ سه شهر 
در  که  می شود  عرضه  آن  اجرایی  دستورالعمل  های  درنهایت  و  تدوین  ساری 
سازمان های دولتی و غیردولتی و دیگر گروه های دخیل در برنامه ریزی بازسازی 

مسکن پیش و پس از وقوع زلزله قابل استفاده است.
از وقوع سانحه اولین  برنامه ریزی بازسازی پیش از سانحه: برنامه ریزی پیش 
بار در دهۀ 1980 تحت عنوان »برنامه ریزی پیش از رخداد برای بازتوانی پس 
از رخداد«5 مطرح شد و تا به امروز تکامل یافته است.6 با توجه به اینکه زمانْ 
از  پس  بازسازی  در  دولت ها  اقدامات  و  تصمیمات  در  عامل  تعیین کننده ترین 
روی  پیش  مشکلات  می توان  سانحه  از  پیش  برنامه ریزی  با  است،7  سانحه 
برنامۀ بازسازی را پیش بینی و سیاست ها و اقدامات مقتضی پس از سانحه را 
تعریف و از طریق فراهم آوری الزامات قانونی، فنی، و اجتماعی و تدارک منابع 
مورد نیاز، برای کاهش خطر هنگام سانحه تدبیر کرد.8 در این دیدگاه بازتوانی 
به این صورت تعریف می  شود: بازتوانی شامل وظایف ساماندهی و بازسازی پس 
پیش  از  سیاست های  و  راهبردها  اساس  بر  باید  و  است  اضطراری  مرحلۀ  از 
کرد.  تسهیل  را  جمعی  مشارکت  و  تعریف  را  سازمانی  مسئولیت های  موجود، 
برنامه های بازتوانی باید با ارتقای آگاهی عموم و مشارکت آنها پس از سانحه 
خطر  کاهش  توسعه،  برای  ارزشمندی  فرصت های  آنها  تحت  و  باشد  همراه 

سوانح، و کاربست اصول بازبهسازی فراهم شود.9 
بازبهسازی: از نظر سنتی، مفهوم بازسازی بازگشت به شرایط پیش از سانحه 
تعریف می شود. اما شواهد نشان می دهد که اقدامات بازسازی با هدف بازگشت 

پرسش های تحقیق
پرسش اصلی

زلزله  از  دائم پس  مسکن  بازبهسازی 
احتمالی در مناطق آسیب پذیر شهری 

چگونه به انجام می رسد؟
پرسش  های فرعی

بازبهسازی  شاخص های  و  ابعاد   .۱
مسکن دائم پس از زلزله احتمالی در 

شهر ساری چیست؟
۲. مهم ترین اصول و دستورالعمل  های 
اجرایی بازبهسازی مسکن پس از زلزله 

در منطقۀ سه شهر ساری چیستند؟
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را  گذشته  آسیب پذیری های  تکرار  می  تواند  پیشین  شرایط  به 
برابر  در  آسیب پذیری  کاهش  ازاین رو  باشد.  داشته  به همراه 
قرار گرفت  بازسازی  اهداف  اساسی ترین  از  یکی  آینده  سوانح 
به  منجر  امر  این  می شود.  افزوده  آن  اهمیت  بر  هرروز  که 
شکل گیری مفهوم بازتوانی تاب آور10 در ادبیات سوانح گردید.11 
در این زمینه بازسازی پس از سانحه درصورتی تاب آور خواهد 

بود که از معیارهای زیر برخوردار باشد: 
ـ ایستا و غیرفعال نباشد،

ـ نواحی آسیب دیده را به عملکرد اقتصادی پیشین و تعاملات 
اجتماعی مثبت گذشته بازگرداند،

ـ نه تنها خساراتْ مرمت بلکه محیط به صورت ایمن تر بازسازی 
شود،

ـ با آن آسیب پذیری های گذشته تکرار نشود، 
ـ شامل سازگاری با خطرات باشد،

ـ تضمین کنندۀ فعالیت بلندمدت سازمان ها باشد. 
ـ جریان بودجه ادامه دار باشد.12

1. ادبیات نظری پژوهش
کاهش  جهت  در  سانحه  توسط  ایجادشده  فرصت  از  استفاده 
آسیب پذیری و ارتقای پایداری و تاب آوری جامعه، به ویژه طی 
تلاش های بازسازی پس از سونامی اقیانوس هند در سال 2004، 
در نزد سازمان های دولتی و غیردولتی تحت عنوان »بازبهسازی« 
متداول گشت و همچنان از مفاهیم کلیدی برنامه  های بازتوانی 
پس از سوانح محسوب می  شود. در برنامۀ توسعه سازمان ملل 
برای  این مفهوم  از  ترکیه در سال 2023  زلزلۀ  از  متحد پس 
اقدامات بازسازی و برنامه ریزی توسعه محور برای بهبود اقتصاد 
توسعۀ  و  اشتغال زایی،  و  درآمدزایی  فرصت های  ایجاد  محلی، 
پایدار  و  قوی  محیط  یک  ایجاد  به منظور  اجتماعی  خدمات 
اندازه گیری و تحلیل مفهوم  استفاده شده است.13 در خصوص 

بازبهسازی، کندی و دیگران )2008( به مشکلات تفسیر معنای 
»بهتر« می پردازند و بیان می دارند: 

عوامل بسیاری در نزد مردم محلی و سازمان های امداد »بهتر« را 
تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است شکل های بالقوۀ بسیاری 

برای »بهتری« وجود داشته باشد.14
بررسی ادبیات نظری نشان می  دهد دیدگاه  های متنوعی در 
زمینۀ بازبهسازی پس از سانحه وجود دارد. در برخی مطالعات 
انعطاف پذیری توجه شده است، برخی  از منظر  این مفهوم  به 
و  محیطی  پایداری  به  دستیابی  برای  فرصتی  را  مفهوم  این 
آن  دیگر  برخی  و  قلمداد می کنند،  اقلیمی  تغییرات  با  مواجهه 
نشان  نظری  مطالعات  مجموع  می دانند.  مردم  محور  عمدتاً  را 
می  دهد بازبهسازی پس از سانحه یک فرایند یادگیری بی  انتها 
و  محیط  زیستی،  اقتصادی،  کالبدی،  شرایط  ارتقای  برای 

اجتماعی به طور هم زمان است.15
در این زمینه بررسی چارچوب  هایی که جنبه  های مفهومی 
و اجرایی این رویکرد را به هم پیوند می  دهند، می  تواند روش 
مناسبی برای شناسایی شاخص  های عملی و ارزیابی عملکردها 
آن در تحقق اهداف برنامه  های بازتوانی با رویکرد بازبهسازی 
دستورالعمل های  و  چارچوب  ها  مهم ترین  بررسی  باشد. 
می دهد.  نشان  را  اشتراکاتی  سانحه  از  پس  بازبهسازی 
ذی نفعان،  مسئولیت های  و  نقش ها  تعریف  مانند  جنبه هایی 
دستورالعمل ها  اغلب  در  خطر  کاهش  و  جمعی،  مشارکت 
مشاهده می شود.16 چارچوب ماناکارا و دیگران برای بازبهسازی 
از سانحه شامل سه مقولۀ اصلی »کاهش خطرپذیری«،  پس 
»بازتوانی جامعه«، و »اجرای کارآمد« برای دسته بندی مفاهیم 

اصلی این مفهوم است.17

الف. کاهش خطرپذیری
نظام مند  تلاش های  طریق  از  سانحه  خطرپذیری  کاهش 

11. B. Winser, et al. At Risk: 
natural hazards, people’s 
vulnerability, and disasters. 
p.313.
12. Davis and Alexander, 
Recovery from Disaster, 255.
13. UNDP, Recovery and 
Reconstruction after the 2023 
Earthquakes in Türkiye UNDP 
Offer and Proposed Projects 
(United Nations Development 
Program, 2023), 2.
14. J. Kennedy, “The Meaning 
of ‘Build Back Better’”, Journal 
of Contingencies and Crisis 
Management, 16(1) (2008): 28.
15. R.D. Sarkissian, et al., “The 
‘Build-Back-Better’ Concept 
for Reconstruction of Critical 
Infrastructure: A Review”, 
Safety Science, 157(4) (2023): 
15.

16. نک: 
W.J. Clinton, Lessons Learned 
from Tsunami Recovery: Key 
Propositions for Building 
Back Better, Special Envoy for 
Tsunami Recovery (New York: 
Office of the UN Secretary-
General, 2006); Mannakkara, 
et al., Resilient Post Disaster 
Recovery through Building 
Back Better; UNISDR. Sandai 
Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015-2030 (Sandai, 
Japan: United Nations, 2015).
17. Mannakkara, et al., 
Resilient Post Disaster Recovery 
through Building Back Better, 17.
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18. exposure
19. USAID, Introduction 
to Disaster Risk Reduction 
(United States Agency for 
International Development, 
2011), 13.
20. Ibid.
21. J. da Silva, Lessons from 
Aceh; Key Considerations in 
Post-Disaster Reconstruction 
(Rugby: Practical Action 
Publishing, 2010), 62.
22. Multi-hazard-based Land-
use Planning
23. Mannakkara, et al., 
Resilient Post Disaster Recovery 
through Building Back Better, 
17.

24. ع. فلاحی، تأملاتــی بر رویکردها 
و مدل های بازســازی پس از ســانحه 
)تهران: ســازمان پیشگیری و مدیریت 

بحران شهر تهران، 1396(، 138.
25. Ibid. 19.
26. Ibid.
27. G. Lizarralde, Unnatural 
Disasters; Why Most Responses 
to Risk and Climate Change Fail 
but Some Succeed (New York: 
Columbia University Press, 
2021), 167.
28. Clinton, Lessons Learned 
from Tsunami Recovery, 18.
29. Mannakkara, et al., 
Resilient Post Disaster Recovery 
through Building Back Better, 
20.
30. Ibid. 21.

کاهش  در سوانح شامل  مؤثر  عوامل  مدیریت  و  تحلیل  برای 
برابر خطرات، تقلیل آسیب پذیری مردم  در معرض بودن18 در 
و دارایی هایشان، مدیریت خردمندانه زمین و محیط زیست، و 
ارتقای آمادگی برای اثرات مخرب خطر می شود.19 بر این اساس 
آسیب پذیری  برآورد  شامل  خطرپذیری  کاهش  راهبردهای 
خدمات حیاتی، زیرساخت های اجتماعی، و اقتصادی از یک سو، 
و برآورد خطر و استفاده از سیستم های هشدار سریع، از سوی 
برای  بازبهسازی، سانحه فرصتی  دیگر، می شود. 20 در رویکرد 
شناخته  محلی  ساخت وساز  برنامه ریزی  فرایند  بر  تأثیرگذاری 
اجتماعی  مکانیسم های  به  می توان  روند  این  در  که  می  شود 
سوانح،  برابر  در  آمادگی  آگاهی،  ارتقای  خصوص  در  مالی  و 
کاهش  اصلی  کرد.21 روش های  توجه  انتقال خطرپذیری  یا  و 
سه  قالب  در  بازبهسازی،  چارچوب  در  سانحه  خطرپذیری 
اصل مشخص می  شود: 1( تاب آوری کالبدی از طریق ارتقای 
طرح های سازه ای، 2( برنامه ریزی کاربری زمین مبتنی بر سوانح 
خطرپذیری  کاهش  آموزش  و  سریع  هشدار   )3 و  چندگانه22، 

سوانح.23

ب. بازتوانی جامعه
بازتوانی جامعه در دو بخش بازتوانی روانی ـ اجتماعی و بازتوانی 
اقتصادی برای بازبهسازی ضروری شناخته شده است. مسائل 
اجتماعی ایجادشده در شرایط پس از سانحه عمدتاً به عوامل 
اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اخلاقی، و روانی مربوط می شود.24 
تروما می شوند مقطعی آشفته  افرادی که دچار  برای  بازسازی 
با  کمک،  مختلف  شکل های  به  جوامع  این  استرس زاست.  و 
عنوان بخشی از بازبهسازی،  نیاز دارند.25 اما در بازتوانی پس از 
سانحه، به دلیل تمرکز بر سرعت، اغلب به نیازهای واقعی جوامع 
با  مؤثر  مشارکت  و  مشورت  نداشتن  و  نمی شود  کافی  توجه 
جامعه منجر به عرضۀ راه حل های نامناسب می گردد؛ درحالی که 

اقدامات  در  جامعه  کردن  دخیل  با  می تواند  جمعی  مشارکت 
اسکان مجدد به انسجام اجتماعی و بازتوانی روانی کمک کند.26 
توانمندسازی  جهت  تمرکززدایی  اهمیت  بر  نظری  ادبیات  در 
جوامع آسیب دیده از طریق سپردن مسئولیت اقدامات بازتوانی و 

مشارکت آنان در تصمیم سازی تأکید شده است.27 
چارچوب  در  جامعه  بازتوانی  دوم  اصل  اقتصادی  بازتوانی 
بازبهسازی است. سوانح از طریق اختلال در مشاغل و صنایع 
ایجاد  به  منجر  و  می رسانند  آسیب  جوامع  اقتصاد  به  درآمدزا 
مشکلاتی چون تورم بالا و فقر می گردند. کلینتون در گزاره های 

خود در مورد بازبهسازی بیان داشته است که 
یک فرایند پایدار بازتوانی به احیا و گسترش فعالیت های شخصی 
برای  متنوع  معیشتی  فرصت های  ایجاد  و  اشتغال  و  اقتصادی 

جمعیت آسیب دیده بستگی دارد.28
باید  که  است  یکپارچه  رویکردی  به مثابۀ  بازبهسازی،  بنابراین 
برای بازتوانی اقتصادی به اندازۀ بازسازی ]کالبدی[ اهمیت قائل 
و  جریان ها  یا  متناسب  راهکارهایی  عرضۀ  آن  هدف  و  باشد 

ترجیحات محلی باشد.29

پ. اجرای کارآمد
در بازبهسازی سه راه برای ارتقای کارایی و اثربخشی بازتوانی 
پس از سانحه معرفی می کنند: 1( مدیریت بهینۀ ذی نفعان با 
از  بهره گیری   )2 سازمانی،  مناسب  سازوکار  یک  به کارگیری 
و  نظارت  مکانیسم  از  استفاده   )3 مقتضی،  مقررات  و  قوانین 

ارزیابی.30
به منظور ایجاد هماهنگی میان ذی نفعان متنوع برنامه ریزی 
شرایط  با  متناسب  سازمانی  سازوکار  اتخاذ  بازتوانی  به منظور 
برنامه  اصلی  مسئول  تعیین  دارد.  ضرورت  سانحه  از  پس 
جلوگیری  به منظور  مختلف  ذی نفعان  نقش  تعریف  بازتوانی، 
با  مشارکت  و  هماهنگی  چگونگی  تعیین  و  دوباره کاری،  از 
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31. J. Twigg, Characteristics of 
a Disaster-resilient Community 
– a Guidance Note (London: 
DFID Disaster Risk Reduction 
Interagency Coordination 
Group, 2007), 19; Clinton, 
Lessons Learned from Tsunami 
Recovery, 13.
32. Mannakkara, et al., 
Resilient Post Disaster Recovery 
through Building Back Better, 
23.
33. M. Tas, “Study on 
Permanent Housing 
Production after 1999 
Earthquake in Kocaeli 
(Turkey)”, Disaster Prevention 
and Management, 19(1) 
(2010): 7.

نهادهای محلی از مهم ترین ابعاد طراحی سازمانی در راستای 
امر بازبهسازی است.31

از دیگر الزامات بازبهسازی کنترل کافی برای اجرای اصول 
آن است. افزایش ناگهانی حجم کار در شرایط پس از سانحه، 
نیروی کار سازمان های  به ویژه در صنعت ساخت وساز، کمبود 
مجوزهای  )مانند  ایمنی  و  امنیتی  کنترل  مقررات  و  محلی، 
ساختمانی( می تواند منجر به ممانعت یا کندی فرایند اقدامات 
با  متناسب  مقررات  و  قوانین  تدوین  ازاین رو  شود.  بازتوانی 
شرایط پس از سانحه باید برای اطمینان از انطباق با اقدامات 
کارایی  ارتقای  با هدف  فعالیت هایی  تسهیل  نیز  و  بازبهسازی 
تأکید می شود  باشد.32 درنهایت  بازتوانی مورد نظر  تلاش های 
برنامه های  طراحی  در  بازبهسازی  دانش  از  برخورداری  که 
اقدامات،  پایش  و  نظارت  سیستم های  وجود  بدون  بازتوانی، 
در  سانحه  از  پس  بازتوانی  برنامه های  تجربۀ  نیست.  کافی 
ترکیه نشان می دهد که، علی رغم داشتن راهبردهای بازتوانی و 
بازنگری در قوانین و مقررات به منظور ارتقای اقدامات بازتوانی، 
فقدان پایش مطابقت آنها با اقدامات بازتوانی منجر به اجرای 

ضعیف شده است.33

در »ت 1« مدل مفهومی حاصل از بررسی ادبیات مرتبط با 
موضوع در قالب چرخۀ مدیریت بحران مشاهده می شود. مدل 
مزبور نشان می دهد ابعاد کاهش خطرپذیری در چرخۀ مدیریت 
بحران منحصر به اقدامات پیش از سانحه نمی گردد و اقدامات 
بازتوانی با رویکرد بازبهسازی نه تنها شامل جبران تنزل ناشی 
از سانحه در ظرفیت جامعه در مواجهه با سانحه می شود، بلکه 
از بازسازی فرصتی برای ارتقای ظرفیت و تاب آوری جامعه و 
این در  آتی می سازد.  برابر سوانح  کاهش آسیب پذیری آن در 
حالی است که در برنامه  های بازسازی به طور سنتی به بازگشت 
هرچه سریع تر جامعه به شرایط پیش از سانحه تأکید می شود 
که این امر می تواند به تکرار آسیب پذیری  های پیشین بیانجامد.

2. روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر روش شناسی دارای الگویی متوالی است. 
به  کیفی،  رویکرد  از  استفاده  با  تحقیق،  اصلی  و  اول  مرحلۀ 
رویکرد  با  دائم  مسکن  تأمین  اصلی  ابعاد  تفسیر  و  شناسایی 
بازبهسازی در بستر منطقۀ سه ساری اختصاص دارد. به منظور 
جمع آوری داده ها در این تحقیق از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته به 

ت 1. مدل مفهومی تحقیق، مأخذ: 
نگارنده با استفاده از:
 E. Jordan, et al., “Pathways 
to Community Recovery and 
Resiliency”, in Proceeding 
of Engineering Project 
Organizations Conference 
(Boulder, Co, United States, 
2011), 4.
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34. پاســخ گویان مرحلۀ نخست بخش 
کیفی پژوهش شامل مسئولین بازسازی 
مسکن در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و 
متخصصین بازسازی مسکن از دانشگاه 

شهید بهشتی بوده  اند.
35. theoretical sampling
36. snowball sampling
37. generic purposive 
sampling
38. A. Bryman, Social Research 
Methods (Oxford: Oxford 
University Press, 2012), 557.
39. survey method

40. هفت  شــهرآریا، طرح بهســازی و 
نوسازی بافت فرســوده ساری )ساری: 

شهرداری ساری، 1389(، 90.

دو شکل انفرادی و گروهی، در کنار مشاهدۀ مشارکتی استفاده 
شده است. پس از تدوین چارچوب مفهومی تحقیق، با بررسی 
مورد  ایده های  و  اصلی  مفاهیم  شناخت  و  تخصصی  متون 
مطالعه، 21 مصاحبه از نوع یادشده با متخصصان و مسئولین 
بازسازی پس از سانحه انجام شد.34 نمونه ها در این مرحله از 
شده  انتخاب  برفی36  گلولۀ  و  نظری35  نمونه گیری های  طریق 
به منظور  ادامه  در  است.  یافته  ادامه  نظری  اشباع  مرحلۀ  تا  و 
اصلاح چارچوب اولیه و متناسب سازی آن با زمینۀ مورد مطالعه، 
51 مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با خانوارهای ساکن در سه محلۀ 
آسیب پذیر انجام شد. انتخاب نمونه ها در این مرحله از طریق 
مراحل  در  است.  پذیرفته  صورت  عام37  هدفمند  نمونه گیری 
انجام  به  متمرکز  گروه  به صورت  مصاحبه ها  از  یکی  مزبور 

رسیده است.
تحلیل  روش  از  داده ها  تحلیل  برای  تحقیق  این  در 
رایج ترین روش های  از  که  است  استفاده شده  کیفی  محتوای 
و  متن  در  موضوعات  برای جستجوی  کیفی  داده های  تحلیل 
تحلیل  برای  فرایندی  روشْ  این  است.  میدانی  یادداشت های 
داده های متنی است و داده های پراکنده و متنوع را به داده هایی 
غنی و تفصیلی تبدیل می کند. در این زمینه روش های تحلیل 
داده ها ازجمله آماده سازی و کدگذاری داده ها روش های مهمی 
قصد  محقق  که  مقولاتی،  یا  نظری  جاذبه های  با  که  هستند 

بررسی بیشتر آنها را دارد، انجام شده است.38 
را تشکیل می دهد  مرحلۀ کمّی بخش دوم تحقیق حاضر 
که با استفاده از روش زمینه یابی39 و به منظور اولویت سنجی و 
اعتباربخشی نتایج حاصل از مرحله کیفی انجام شده است. در 
این مرحله میزان اهمیت و نیز قابلیت اجرایی اصول مستخرج 
از مرحلۀ کیفی تحقیق، به وسیلۀ 30 متخصص طی دو نوبت 
سنجش شده است. به صورتی که پس از اولویت  سنجی اصول و 
از  بازبهسازی مسکن در محلۀ نخست و پس  الزامات کلیدی 

و  )اجرایی  اهمیت  میزان  اساس  بر  مذکور  اصول  مرتب  سازی 
مفید بودن(، با هدف تأیید نهایی و معتبرسازی، نتایج تحقیق 
در نوبت دوم مجدداً در اختیار متخصصین قرار گرفت و از آنان 
درخواست شد تا درصورت موافق نبودن با نتایج تحقیق، دلایل 
آن را ذکر کنند. از این طریق نتایج تحقیق تنها به نظر اکثریت 
مشارکت کنندگان در پژوهش محدود نگردید و نظرات خاص 

متخصصان نیز به نتایج تحقیق افزوده شد. 
پرمایه،  توصیف  مطالعه،  میدان  در  طولانی مدت  گذراندن 
و نزدیکی پژوهشگر به مشارکت کنندگان، همگی بر ارزش یا 
صحت این مطالعه افزوده است. توصیف پرمایه در این تحقیق در 
زمینه  های مختلف شامل توصیف ساکنین محلی، فرایند انجام 
پژوهش و شرایط جمع  آوری داده ها، و شیوۀ تحلیل داده هاست. 
از مصاحبه های  استفاده  با  غنی  داده های  همچنین جمع آوری 
عمیق منجر به دریافت بازخورد از متخصصان، سه  سویه  سازی 
از   نظر روش پژوهش و جمع  آوری داده ها و انتخاب نمونه ها، و 

پایایی تحقیق و قابلیت تعمیم نتایج آن شده است. 

3. شناخت محدودۀ مورد مطالعه
منطقۀ سه در جنوب شهر ساری جمعیتی بیش از صدهزار نفر دارد. 
نیمه روستایی ـ نیمه شهری  عمدتاً  منطقه  این  اجتماعی  بافت 
روستایی هستند. محلات  مهاجرین  غالباً  آن  ساکنین  و  است 
مختلف در این منطقه، علی رغم ویژگی مشترک سطح درآمدی 
پایین، از منظر منزلت اجتماعی و ویژگی های قومی و فرهنگی 
منطقۀ  در  زمین  قیمت  بودن  نازل  به دلیل  هستند.  متفاوت 
مزبور، از روستاهای جنوب ساری و نیز اقشار کم درآمد از دیگر 
بخش های شهر، در جستجوی زمین و مسکن ارزان قیمت، به 

این منطقه مهاجرت می کنند.40 
خط راه آهن که مرز شمالی منطقۀ سه را تشکیل می دهد، 
یک  به صورت  را  منطقه  قوی،  مصنوعی  لبۀ  یک  ایجاد  با 
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لبۀ  است.  کرده  قابل شناسایی  معینْ  مرزهای  با  کالبدی  واحد 
مرکزی  و  میانی  بخش های  با  ارتباط  ایجاد  در  مانعی  مزبور 

عملکردی  ساختار  از  منطقه  جدایی  موجب  بنابراین  و  شهر 
و  منطقه  از  شهر  نسبی  استقلال  درنتیجه  و  شهر  فعالیتی  و 

بازبهسازی  چارچوب   .1 جدول 
ساری،  سه شهر  منطقۀ  در  مسکن 

مأخذ: نگارنده.

مفاهیم اصلیاصولمقولۀ   فرعیمقوله  

زله
ز زل

س ا
ن پ

سک
ی م

ساز
زبه

با

ری
پذی

طر
ش خ

کاه

برنامه ریزی 
کالبدی

تکنولوژی و مصالح جدید، مقاوم سازی زیرساخت های شهری، ارتقای کدهای ساختمانیکیفیت ساخت

برنامه ریزی سایت، اصلاح بافت و ساختار معابر شهری، تراکم و سرانۀ فضای باز، پهنه بندی خطر زلزله، کاربری زمین
حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی

حمایت مالی به بخش مسکن، تضمین ساخت وساز اصولی، اهمیت بیمه، اولویت با بازسازی اقتصادی، ایجاد رونق اقتصاد و معیشتاقتصادی
ارزش افزوده و تحول در اقتصاد خانوار، بهبود کیفیت زندگی

اجتماعی ـ فرهنگی
باورهای غلط، آگاهی دربارۀ خطر زلزله و ایمنی مسکن، مهارت متخصصان و سازندگانآموزش و آگاهی

اعتماد به متخصصان از نظر دانش و مسئولیت پذیری، اعتماد به مسئولین مدیریت شهریاعتماد اجتماعی

ارتقای حکمروایی، ضمانت اجرای کدهای ساختمانی، مقررات ساخت وساز ویژه محله های کم درآمد شهری، الزامات قانونیقانونی
حق مالکیت، اسناد بالادستی، مسئولیت پذیری، آگاهی از حقوق قانونی

عی
جم

ت 
ارک

مش

هدف مشارکت
آموزش، افزایش آگاهی، کاهش هزینه، تسریع بازسازی، ارتقاب رضایتمندی، افزایش حس تعلقهدف

موضوع و زمان مشارکت )برآورد، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی(زمینه

مشارکت  کنندگان
سازمان مسئول، خانوارها و سازندگان محلی، متخصصان، جوامع مدنی، گروه  های آسیب پذیرذی نفعان

ویژگی اجتماعی، سابقۀ مشارکت، شرایط روحی و روانی، دانش و آگاهی، اعتماد، حس تعلقظرفیت ها و موانع

نوع مشارکت
سطوح مقتضی مشارکت در مراحل مختلف بازسازی مسکن، نوع و شدت سانحهسطح مشارکت

جلسات جمعی، مصاحبه های انفرادی، صحبت های غیررسمی، مشارکت با نمایندگان محلیروش مشارکت

منابع موردنیاز

اعتماد، بازتوانی روانی، تأمین منافع مشارکت کنندگان، حس جمعی، آگاهی، تعلق مکانیاجتماعی

تسهیلگری، آموزش و حمایت از سازندگان محلی، دسترسی به اطلاعاتفنی

حمایت های قانونی، شفافیت، مسئولیت  پذیری، پاسخ گوییقانونی

نی
زما

 سا
ی و

 مال
ات

رتیب
طراحی سازمانیت

هماهنگی سازمان های متولی، استفاده از جریان سازمانی موجود، بازسازی و تقویت ظرفیت سازمان  های محلی، گزینه های   سازمانی
مسئولیت  پذیری و نگاه بلندمدت به اقدامات

دولت در نقش توانمندسازی و تسهیلگری، کمک فنی و آموزش توسط متخصصان، اجرا توسط سازندگان و نقش ها و مسئولیت ها
پیمانکاران محلی، مردم متولی اصلی بازسازی

رویکرد مالک محور با توجه به الگوی رایج ساخت در منطقه، مسکن توان پذیر، الگوی توسعهرویکرد اجرایی

تدارک

اولویت بازسازی، کمک بر اساس تقاضامحوری، معیارهای تخصیص کمک، رعایت عدالت، حفظ کرامت نفس، منابع مالی
جلوگیری از بالا رفتن انتظارات، عرضۀ کمک ویژه به اقشار آسیب پذیر، جلوگیری از فساد مالی و سودجویی

رونق اقتصاد و تولید محلی، جلوگیری از تورم در بازار و یا اختلال در تولید محلی، حفظ محیط زیست، استفاده مصالح و نیروی کار
از نیروی کار و پیمانکاران محلی

تخصیص زمان برای تأمین الزامات برنامه ریزی، کاهش بروکراسی، انعطاف پذیری زمانیزمان بندی
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منطقه،  این  است.41  شده  شهر  به  منطقه  یک سویۀ  وابستگی 
به دلیل قرارگیری در پهنۀ لرزه  خیز، از یک سو، و آسیب پذیری 
ناشی از تراکم بالای بافت و جمعیت، ساخت وساز غیرمقاوم، و 
محدودیت های اقتصادی، از سوی دیگر، خطرپذیری بالایی در 

برابر زمین لرزۀ احتمالی دارد. 

4. یافته  های تحقیق
پس از تدوین چارچوب مفهومی تحقیق از طریق بررسی متون 
تخصصی موضوع و شناسایی ابعاد اصلی بازبهسازی، ایده ها، و 
سؤالات تحقیق میدانی مشخص گردید. بخش کیفی تحقیق 
با هدف شناسایی و تفسیر مفاهیم اساسی تأمین مسکن دائم 
پس از زلزله با رویکرد بازبهسازی، طی دو مرحله، انجام گردید. 
در مرحلۀ نخست، از طریق مصاحبه با متخصصین و مسئولین 
بازبهسازی  اساسی  مفاهیم  ایران،  در  سانحه  از  پس  بازسازی 
شناسایی و ارتباط میان آنها تبیین شد. در این مرحله داده های 

حاصل از مصاحبه های کیفی با متخصصان از طریق کدگذاری 
باز و تحلیل سطربه سطر به سطح مفاهیم ارتقا یافت و سپس از 
طریق کدگذاری محوری در قالب چهار مقولۀ اصلی و چهارده 

مقولۀ فرعی دسته بندی شدند. 
از  حاصل  چارچوب  تحقیقْ  کیفی  بخش  دوم  مرحلۀ  در 
برای تدوین  تحلیل محتوای مصاحبه های متخصصان مبنایی 
گرفت.  قرار  محلی  ساکنین  با  کیفی  مصاحبه های  سؤالات 
هدایت شده  به صورت  مرحله  این  در  داده ها  محتوای  تحلیل 
صورت پذیرفت؛ به صورتی که چارچوب اولیه به مثابۀ قالبی برای 
کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه های مردم محلی و تکامل 
و متناسب  سازی چارچوب مزبور با بستر منطقۀ سه شهر ساری 
استفاده شد. در »جدول 1« چارچوب بازبهسازی مسکن، که با 
استفاده از نتایج حاصل از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های 
متخصصین تدوین شده و سپس با تحلیل داده های حاصل از 
مصاحبه های ساکنین محلی تکامل یافته، نشان داده شده است.

41. همان، 35.

مفاهیم اصلیاصولمقولۀ   فرعیمقوله  
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ت 
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رویکرد اجرایی

درجاسازی، جابه جایی از زمین  های پرخطر، جابه جایی جزئی، طرح تجمیعمکان یابی

راهکارهای خودجوش و تأمینی، مکان یابی اسکان موقت، نحوۀ استفادۀ مجدد، ساختار کالبدیاسکان موقت

هزینه و تخصص، بناهای باارزش یا کمتر آسیب دیده، نیاز به ارزش افزودهمقاوم سازی

رفع مشکلات گذشته و آسیب پذیری های پیشینفرصت توسعه

رویکرد طراحی

تدوین اصول و الگوی طراحی مسکن به جای تیپ سازی طرح هاتسریع فرایند

انعطاف پذیری در طراحی جهت تغییرات و توسعۀ آتی توسط ساکنینتکامل تدریجی

سرعت ساخت، قابلیت توسعه، دسترسی به مصالح و نیروی کار، هزینه، فرصت مشارکتتکنولوژی

کارایی اقتصادی
حداقل استاندارد مسکن، مصالح بازیافتی، مشارکت اعضای خانوار، هزینۀ تعمیر و نگهداریتوان  پذیری

همخوانی با معیشت محلی و مشاغل خانگی، اجارۀ واحد یا اتاق  های مازاد، خانوار گستردهنیازهای معیشتی

تناسب اجتماعی-
فرهنگی

عدم تغییر الگوی سکونت، حفظ همسایگی ها، توجه به الگوی رایج ساخت وساز منطقه الگوی سکونت

زیبایی شناسی بومی، عناصر هویت ساز در مقیاس محله و مسکنهویت

تغییر الگوی طراحی مسکن، تعداد فضاها و مساحت، تجهیزات و تکنولوژی جدیدانتظارات

ادامۀ جدول 1. 
در  مسکن  بازبهسازی  چارچوب 
مأخذ:  ساری،  شهر  سه  منطقۀ 
نگارنده.
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به  منجر  صورت گرفته  تحلیل  های  و  مباحث  مجموع 
زلزلۀ  از  بازبهسازی مسکن دائم پس  شکل  گیری مدل نظری 
احتمالی در منطقۀ سه ساری شده است. مدل مزبور بر اساس 
داده های حاصل از مطالعات میدانی و نیز تحلیل مصاحبه های 
کیفی متخصصین و مسئولین بازسازی پس از سانحه در ایران 
تدوین شده است و ابعاد بازبهسازی مسکن دائم پس از زلزله 
را در قالب دو سطح مقولات اصلی و مقولات فرعی )مقولات 

سازمان دهنده( دسته بندی و مرتبط می کند )ت 2(. 
میدانی  از مطالعات  داده های کیفی حاصل  تحلیل  از  پس 
و شناسایی و دسته بندی مؤلفه  های بازبهسازی مسکن، اصول 
کمّی  بخش  در  مسکن،  بازبهسازی  چارچوب  از  استنباط شده 
دو  طی  متخصصان  از  بازخورد  دریافت  طریق  از  تحقیق، 
نوبت ارزیابی شد. این بخش از پژوهش با دریافت نظرات 30 
متخصص بازسازی پس از سانحه انجام شده است، که عمدتاً 
شامل افرادی بوده است که در مرحلۀ کیفی در تحقیق مشارکت 

داشته اند. 
هدف این بخش از تحقیق سنجش اهمیت هریک از اصول 
آنها در  قابلیت اجرایی  نیز  بازبهسازی و  از چارچوب  مستخرج 
مقطع بازسازی پس از زلزله در منطقۀ مورد مطالعه است. این 
بازبهسازی مسکن، اعتباربخشی  انتخاب اصول کلیدی  امر به 
نتایج تحقیق، و قابلیت کاربرد گسترده  تر آنها کمک کرده است. 
اهمیت هریک از گزاره  های پیشنهادی از سوی متخصصان از 
آماری  تحلیل    و  ارزیابی شده  لیکرت  پنج گزینه ای  میان طیف 
نتایج بر اساس مقادیر »میانگین و مُد« پاسخ  ها انجام گردیده 
است. بدین صورت که امتیازات »خیلی مهم« و »مهم« نشانگر 
گزاره  های کلیدی بازبهسازی مسکن هستند و امتیازات پایین  تر 
کارایی  ارتقای  در  مهمی  نقش  که  هستند  گزینه های  بیانگر 
در شرایط پس  اهمیت،  با وجود  اینکه  یا  و  ندارند  بازبهسازی 
از زلزله در منطقۀ مورد مطالعه قابلیت اجرا ندارند. در »جدول 

2« اصول کلیدی بازبهسازی مسکن دائم مشاهده می شود که 
بر اساس اهمیت مرتب شده اند )اصولی که از اهمیت متوسط یا 

پایین تر برخوردار بوده اند، از جدول حذف شده اند(.

۵. تحلیل 
مناطق  در  دائم  مسکن  بازسازی  چارچوب  پژوهشْ  خروجی 
کم درآمد شهر ساری با رویکرد بازبهسازی بوده که شامل دو 
بخش نظری و اجرایی است. در چارچوب مزبور هم به کیفیت 
محصول نهایی برنامۀ بازبهسازی مسکن دائم و هم به فرایند 
تأمین آن توجه شده است و دیدگاهی جامع نسبت به این مفهوم 
در اختیار برنامه ریزان و مجریان بازسازی قرار می  دهد. در این 
و  ماناکارا  سوی  از  بیان شده  چارچوب  با  مقایسه  در  چارچوب 
ویلکینسون )2019(، علاوه بر استخراج ابعاد اصلی بازبهسازی 
پس از سانحه و تبیین روابط میان آنها، اصول اجرایی آن نیز 
عرضه شده است، ضمناً با تمرکز ویژه ای که در این چارچوب 

بازبهسازی  نظری  مدل   .2 ت 
احتمالی،  زلزلۀ  از  دائم پس  مسکن 

مأخذ: نگارنده.
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به بخش بازسازی مسکن دائم پس از زلزله شده، دقت و قابلیت 
اجرای اصول پیشنهادی را ارتقا می بخشد.

برای تدوین چارچوب نظری بازبهسازی مسکن دائم، ابتدا 
با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های کیفی با متخصصان و 
مسئولین بازسازی، چارچوب اولیه تدوین گردید و به منزلۀ قالبی 
مصاحبه های  و  مشاهدات  از  داده های حاصل  کدگذاری  برای 

طریق  از  شد.  استفاده  ساری  منطقۀ سه شهر  بستر  در  کیفی 
و  موردی  نمونه های  در  مزبور  قالب  مختلف  ابعاد  سنجش 
مقایسه و هم  سنجی نتایج حاصل، علاوه بر پاسخ گویی به برخی 
کشف  منطقه  در  مسکن  بازبهسازی  جدید  ابعاد  چالش  ها،  از 
گردید. این امر به اصلاح چارچوب اولیه متناسب با ویژگی های 
بستر مورد مطالعه و تکوین چارچوب نظری بازسازی مسکن در 

جدول 2. اصول کلیدی بازبهسازی 
مأخذ:  زلزله،  از  پس  دائم  مسکن 
نگارنده.

مُدمیانگیناصول اجرایی بازبهسازی مسکن دائم پس از زلزلهمقوله

ری
پذی

طر
ش خ

کاه

4٫475مقاوم سازی زیرساخت های شهری در برابر زلزله
4٫405ارتقای آگاهی مردم و از بین بردن باورهای غلط دربارۀ خطر زلزله و ایمنی مسکن

4٫405آموزش مردم و سازندگان محلی برای ارتقای مهارت  های فنی ساخت وساز
4٫224تقویت ضمانت اجرایی کدهای ساختمانی از طریق رفع ضعف های نظارتی

4٫205حمایت از حق مالکیت ساکنین به منظور جلوگیری از ایجاد احساس بی  عدالتی
4٫055حفاظت از منابع طبیعی و زمین  های کشاورزی در کاربری زمین

4٫004تدوین مقررات ساخت وساز مخصوص محله های کم درآمد شهری )مشوق  های مالی(

عی
جم

ت 
ارک

مش

4٫405حمایت های روانی و مشاوره برای بازتوانی روانی آسیب دیدگان
4٫405 آگاه ساختن ذی نفعان و شفافیت نسبت به فرایند بازسازی

4٫405ایجاد نفع مستقیم برای اهالی جهت مشارکت در بازسازی )هزینه ـ فایده اساس مشارکت(
4٫325 ایجاد یک پایگاه داده با همکاری ذی نفعان با قابلیت دسترسی همۀ ذی نفعان به آن

4٫305مشارکت با هدف افزایش آگاهی و آموزش مردم محلی در زمینۀ دانش فنی ساختمان
4٫305ایجاد دفاتر تسهیلگری برای مشارکت و شناسایی افرادی که آمادگی مشارکت دارند

4٫305آموزش و حمایت از سازندگان محلی برای مشارکت مؤثر در بازسازی مسکن
4٫205استفاده از مشارکت در سطوح توانمندسازی در اجرا، همکاری در طراحی، و مشاوره در برنامه ریزی

4٫205استفاده از جلسات عمومی برای توضیح فرایند و برنامۀ بازسازی مسکن به جامعه
4٫205مشارکت باهدف افزایش رضایتمندی ساکنین از مسکن

4٫054انعطاف پذیری در برنامۀ زمانی بازسازی برای انطباق با شرایط روانی آسیب دیدگان
4٫055الزامات قانونی و تشکیلات منظم برای برنامه ریزی مشارکتی
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منطقۀ سه ساری کمک کرد. چارچوب بازبهسازی مسکن دائم 
نشان می دهد که این هدف از طریق چهار مقولۀ اصلی شامل 

کاهش خطرپذیری، مشارکت جمعی، ترتیبات مالی و سازمانی، 
و الزامات طراحی و اجرای مسکن دائم قابل حصول است. 

مُدمیانگیناصول اجرایی بازبهسازی مسکن دائم پس از زلزلهمقوله

نی
زما

 سا
ی و
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ات

رتیب
ت

4٫405کاهش بروکراسی و تسریع فرایند صدور مجوزهای لازم و تخصیص منابع مالی
4٫305خدمات مشاوره و آموزشی برای جامعۀ محلی در مورد فرایند و مقررات ساخت وساز

4٫205افزایش مسئولیت پذیری متخصصین از طریق بازرسی و اخذ تعهدات قانونی
4٫164 توزیع برابر کمک های بازسازی برای جلوگیری از تبعیض و عواقب اجتماعی ـ فرهنگی

4٫154تعیین حداقل استاندارد مسکن و حداکثر کمک به بازسازی بر اساس شرایط محلی
4٫104تأمین اعتبارات و وام های کم بهره از سوی دولت برای بازسازی مسکن
4٫105 مسکن، اولویت اول بازسازی به دلیل اهمیت آن در بازتوانی روانی مردم

4٫054تأمین مصالح مورد نیاز به شکلی که باعث تورم و یا اختلال در تولید محلی نگردد
4٫054عرضۀ حمایت  های مازاد به اقشاری که توانایی مدیریت بازسازی مسکن را ندارند

4٫004به  کارگیری روش های پایش و ارزیابی برای تضمین شفافیت و مسئولیت  پذیری سازمان  ها
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4٫455پرهیز از جابه جایی واحدهای مسکونی به غیراز واحدهای واقع در زمین های پرخطر
4٫405پرهیز از تغییر همسایگی ها با توجه به سکونت بستگان در مجاورت یکدیگر

4٫305انعطاف پذیری در طراحی جهت تغییرات و توسعۀ آتی توسط ساکنین
4٫255تدوین اصول و الگوی طراحی مسکن به جای تیپ سازی طرح ها

4٫304ترغیب ساکنین در جهت استفاده از مصالح و نیروی کار موجود در منطقه در بازسازی
4٫304 حفظ و تقویت عناصر هویت دهنده در مسکن و مراکز و کاربری های مهم محله مانند بازار و مسجد

4٫254تمهیدات لازم جهت همخوانی با شیوۀ معیشت محلی و مشاغل خانگی
4٫204کاهش هزینه های ساخت، نگهداری، و توسعه مسکن

4٫205ارتقای زیرساخت ها و خدمات شهری در بازسازی مطابق با خصوصیات فنی جدید
4٫154تأمین مسکن دائم بر اساس حداقل استاندارد مسکونی در پیش از وقوع زلزله

4٫155برنامه ریزی برای استفادۀ حداکثر از مصالح بازیافتی
4٫104 بهره گیری از تکنولوژی قابل استفاده توسط سازندگان محلی از طریق آموزش

4٫004ترویج رویکرد مالک محور برای بازسازی مسکن با توجه به رواج آن در شرایط فعلی

ادامۀ جدول 2. 
مسکن  بازبهسازی  کلیدی  اصول 

دائم پس از زلزله، مأخذ: نگارنده.
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۵. 1. کاهش خطرپذیری زلزله
است  بازبهسازی  مؤلفۀ  اصلی ترین  زلزله  خطرپذیری  کاهش 
ساخت وساز  کیفیت  ارتقای   )1 می شود:  اصل  شش  شامل  و 
مسکن، 2( برنامه ریزی کاربری زمین، 3( رونق اقتصاد محلی و 
معیشت، 4( ارتقای دانش و آگاهی جامعه در مورد خطر زلزله، 
5( ارتقای اعتماد اجتماعی، و 6( فراهم کردن الزامات قانونی؛ 
اقتصادی،  کالبدی،  برنامه ریزی  زیرمقولۀ  چهار  قالب  در  که 

اجتماعی ـ فرهنگی، و قانونی دسته بندی شده اند. 
بی  برنامۀ  و  سریع  رشد  به  توجه  با  »کالبدی«،  بعُد  در 
منطقه به دلیل سکونت مهاجرین روستایی در پهنۀ لرزه  خیز و 
ساخت وساز در زمین کشاورزی، از یک سو، و فرسودگی بافت و 
به تبعْ آسیب پذیری بالای کالبدی آنجا، از سوی دیگر، دو اصل 
»ارتقای کیفیت ساخت وساز مسکن« و »برنامه ریزی کاربری 
زمین« مهم شناخته شده اند. در این راستا، »به روزرسانی و کدها 
با شرایط محلی، و  آنها  و مقررات ساختمانی و متناسب سازی 
افزایش ضریب اجرایی آن« به منظور ارتقای کیفیت ساخت وساز 
برنامه ریزی  زمینۀ  در  همچنین  گردید.  پیشنهاد  منطقه  در 
پهنه بندی  با  متناسب  »مکان یابی سکونتگاه  ها  زمین،  کاربری 
خطر زلزله و برنامه ریزی سایت مسکونی« و نیز در نظر داشتن 

»ملاحظات زیست محیطی« مهم شناخته شدند. 
در بعُد »اقتصادی«، »رونق اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت 
شناخته شده  زلزله  کاهش خطرپذیری  عامل  محلی« سومین 
مزبور،  منطقۀ  در  کم درآمد  اقشار  سکونت  به  توجه  با  است. 
اقدامات  و  تصمیمات  در  بسزایی  اثرات  مالی  محدودیت های 
ساکنین در زمینۀ تأمین مسکن داشته است. محدودیت دسترسی 
به بیمه، بهره نگرفتن از کمک های فنی متخصصان در طراحی 
و اجرا، و استفاده نکردن از مصالح و تکنولوژی مقاوم در برابر 
زلزله از مهم ترین تبعات ضعف اقتصادی خانوار  های کم درآمد 

منطقه در افزایش آسیب پذیری آنان در برابر زلزله است.

شامل  آگاهی  ضعف  »اجتماعی ـ فرهنگی«،  بعُد  در 
خطر  به  نسبت  محلی  ساکنین  غلط  باورهای  و  بی تفاوتی 
زلزلهْ عاملی اثرگذار در آسیب پذیری مسکن و جامعه در برابر 
زلزله شناخته شده است که، در کنار دانش اندک مردم و نیز 
به  به اصول فنی ساخت وساز، منجر  استادکاران محلی نسبت 
به  که  شده  مسکن  توسعۀ  و  ساخت  از  الگویی  شکل  گیری 
افزایش آسیب پذیری آن در برابر زلزله منجر شده است. با توجه 
به این امر، »آموزش و ارتقای آگاهی« مردم و سازندگان محلی 
عامل  مسکنْ  ساخت  ایمنی  ابعاد  نیز  و  زلزله  خطر  به  نسبت 

چهارم کاهش خطرپذیری زلزله در منطقه مطرح شده است.
همچنین بررسی فرایند ساخت وساز محلی بیانگر ضعف در 
ابعاد »قانونی« ساخت مسکن در منطقه است. با توجه ضعف 
ساخت وساز،  قانونی  فرایند  رعایت  منطقه،  ساکنین  اقتصادی 
نیز  و  ساخت  پروانۀ  اخذ  از  ناشی  هزینه  های  تحمیل  به دلیل 
هزینه  های طراحی و نظارت ساختمان، به ندرت اتفاق می  افتد. 
عدم  به دلیل  ساخت وساز،  مقررات  ضعف  نشان دهندۀ  امر  این 
موارد  در  است.  محله های کم درآمد شهری،  با شرایط  تناسب 
بسیاری نیز مشاهده می  شود که ضعف مقررات، به دلیل ایجاد 
صرفۀ اقتصادی ناشی از تخلفّ، در کنار خلأهای نظارتی، منجر 

به سرپیچی ساکنین از روال قانونی ساخت وساز می گردد. 
انجام  در  بسزایی  تأثیر  »قانونی«  ضعف های  همچنین 
تنزل  به  منجر  و  داشته  مصنوع  محیط  متخصصان  تعهدات 
ساخت  صحیح  اجرای  بر  نظارت  در  آنان  مسئولیت  پذیری 
مسکن گردیده است. این موضوع، علاوه بر اثرات نامطلوب در 
کیفیت فنی و ایمنی در ساخت وساز، منجر به ایجاد بی اعتمادی 
مردم نسبت به متخصصان شده است. بر این اساس دو عامل 
تقویت  به منظور  حکمروایی«  »ارتقای  و  اجتماعی«  »اعتماد 
شناخته  مهم  منطقه  در  ساخت وساز  مقررات  اجرایی  ضمانت 

شده اند.
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۵. 2. مشارکت جمعی در بازسازی مسکن 
به منظور رسیدن به اهداف بازبهسازی، بهره گیری از مشارکت 
ضروری  مسکن  بازسازی  فرایند  مختلف  مراحل  در  جمعی 
شناخته شد. در این خصوص، تبیین »هدف و زمینۀ مشارکت« 
بازسازی  مراحل  از  هریک  در  مشارکت کنندگان«  »تعیین  و 
درنهایت  و  مرحله،  در هر  مشارکت« ذی نفعان  »نوع  مسکن، 
»منابع مورد نیاز« برای مشارکت، مقولات فرعی استنباط شدند.
متنوع  اهداف  میان  از  مسئولین،  و  متخصصان  نظر  طبق 
مشارکت جمعی، دستیابی به »رضایتمندی ساکنین« مهم ترین 
ادامه سه  بازسازی مسکن شناخته شد. در  هدف مشارکت در 
گروه شامل خانوارهای در خطر، سازندگان، و متخصصان محیط 
مسکن  بازسازی  کلیدی  مشارکت کنندگان  با  عنوان  مصنوع 
انتخاب شدند. اما یافته های تحقیق نشان می دهد که خانوارها 
را  مسکن  ساخت وساز  در  نقش  بیشترین  محلی  سازندگان  و 
دارند و با توجه به محدودیت های اقتصادی خانوارهای محلی، 
متخصصان محیط مصنوع نقش پررنگی در این زمینه ندارند. 

نشان می  دهد که مشارکت همۀ ذی نفعان  پژوهش  نتایج 
یا  و  ندارد  ضرورت  بازسازی  پروژۀ  مختلف  مراحل  در  مزبور 
بر این اساس  نیست.  آنان  یکسان  اثرگذاری  و  سهم  به  نیاز 
شامل  بازسازی  مراحل  از  هریک  در  مشارکت  سطح  تعیین 
یافت.  ضرورت  ارزیابی  و  نظارت،  اجرا،  طراحی،  برنامه ریزی، 
اجتماعی  از مصاحبه های متخصصان و مسئولین، ویژگی های 
مردم، روحیۀ مشارکت پذیری، نوع و شدت سانحه، تخصص و 
آگاهی ساکنین در زمینۀ طراحی و اجرا مهم ترین عوامل مؤثر در 
تعیین سطح و نوع مشارکت در بازسازی مسکن شناخته شدند. 
بر اساس ظرفیت ها و موانع مشارکت در جامعۀ مورد مطالعه و 
و  روحی  به شرایط  توجه  با  زمان مشارکت،  عامل  دو  به  نظر 
روانی مشارکت کنندگان، و توانایی آنان در انجام امور بازسازی، 
در  همکاری  »سطح  برآورد  در  اطلاع دهی  سطح  از  استفاده 

در  توانمندسازی  »سطح  و  طراحی«  و  برنامه ریزی  مراحل 
مراحل اجرا و نظارت« مطلوب شناخته شد. 

و  جمعی  جلسات  روش های  مذکور،  سطوح  با  مطابق 
مصاحبه های انفرادی برای انجام مشارکت تعیین شد. جلسات 
دولتی،  مسئولین  آسیب پذیر،  خانوارهای  مشارکت  با  جمعی 
تشکیل  محلی  سازندگان  و  مصنوع،  محیط  متخصصان 
می شود و هدف آن توافقات کلی برنامه، تعیین اهداف پروژه، 
نقش ها  تعیین  و  زمانی،  برنامه ریزی  هدف،  گروه  های  تعیین 
خانوار  انفرادی،  مصاحبه های  روش  در  مسئولیت هاست.  و 
آسیب پذیر و متخصصان محیط مصنوع مشارکت کنندگان اصلی 
هستند و دریافت نیازها، انتظارات، باورها، و عقاید ساکنین در 
مورد مسکن و تعیین ظرفیت خانوار در تأمین منابع مورد نیاز 
بازسازی مسکن از مهم ترین اهداف آن است. در کنار دو روش 
نامبرده، استفاده از روش صحبت های غیررسمی میان خانوار و 
در شرایط عادی  آن  بودن  رایج  به  توجه  با  سازندگان محلی، 

ساخت وساز، می تواند مفید باشد. 
درنهایت به منابع مورد نیاز برای موفقیت مشارکت جمعی 
این زمینه  نتایج تحقیق در  در منطقۀ مورد مطالعه توجه شد. 
دائم  مسکن  بازسازی  برای  مؤثر  مشارکت  که  می دهد  نشان 
تأمین  روانی،  بازتوانی  اجتماعی،  اعتماد  چون  منابعی  نیازمند 
آموزش،  تسهیلگری،  جمعی،  حس  مشارکت کنندگان،  منافع 

دسترسی به اطلاعات، و پشتوانه های قانونی در منطقه است. 

۵. 3. ترتیبات سازمانی و مالی
حیاتی  بخشی  به منزلۀ  بازسازی«،  سازمانی  و  مالی  »ترتیبات 
از بازبهسازی، از دو زیرمقولۀ »طراحی سازمانی« و »تدارک« 
تشکیل شده است. از مجموع بررسی ها در زمینۀ طراحی سازمانی 
و  نقش ها  »تعریف  سازمانی«،  »گزینه های  شامل  اصل  سه 
مسئولیت ها«، و »رویکرد بازسازی مسکن« استنباط شده است. 
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42. demand-driven

از  »بهره گیری  قانونی،  اسناد  و  متخصصان  نظرات  بر اساس 
جریان سازمانی موجود طبق برنامۀ ملی مدیریت سوانح« برای 
مدیریت برنامه بازسازی در اولویت قرار گرفته است. اما مطالعات 
میدانی نشان می  دهد که در اجرای شرح وظایف قانون مذکور 
توسط سازمان های ذی ربط در منطقۀ مورد مطالعه ضعف هایی 
وجود دارد؛ به طوری که »نیاز به اختیار«، »استقلال و حمایت 
بودجۀ مورد  بالاترین سطح دولت«، »تأمین  از سوی  سیاسی 
ظرفیت  بازسازی  یا  و  »تقویت  آموزشی«،  »برنامه های  نیاز«، 
سازمان های محلی«، »ارتباط و هماهنگی بین دستگاه ها«، و 
رفع ضعف های  الزامات  مهم ترین  توسعه ای«  بلندمدت  »نگاه 

سازمانی موجود در منطقه هستند.
ذی نفعان،  مسئولیت های  و  نقش ها  تعیین  زمینۀ  در 
برنامۀ  در  شرکت کننده  عضو  مهم ترین  آسیب دیده  مردم 
و  مدیریت  نقش  دولت  مقابل  در  شناخته  شدند.  بازسازی 
نیز  و  سیاست ها(  و  راهبردها  )تعریف  بازسازی  برنامه ریزی 
حمایت و توانمندسازی مردم محلی را بر عهده دارد. در کنار 
شامل  مصنوع  محیط  متخصصان  مزبور،  مشارکت کنندگان 
ایمن  مسکن  تأمین  در  ویژه ای  نقش  معماران  و  مهندسان 
زمینۀ  در  محلی  مهارت  ارتقای  و  »آموزش  دارند.  تاب آور  و 
»مشاوره،  مسکن«،  نگهداری  و  تعمیر  و  ساخت  روش های 
»تسهیلگری  مسکن«،  طرح های  تهیۀ  و  نیازها،  شناخت 
که  هستند  مسئولیت هایی  اجرا«  بر  »نظارت  و  مشارکت«، 
آسیب پذیر،  خانوار  های  کنار  در  را،  مصنوع  محیط  متخصصان 
با  عنوان ذی نفعان کلیدی بازسازی مسکن مطرح کرده است. 

نقش ها  توجه  با  بازبهسازی،  اجرایی«  »رویکرد  زمینۀ  در 
و مسئولیت های تعریف  شده برای ذی نفعان و نیز الگوی رایج 
ساخت وساز در منطقه، رویکرد مالک محور می تواند مناسب ترین 
گزینۀ اجرایی برای رسیدن به اهداف بازبهسازی باشد. الگوی 
مزبور با توجه به محدودیت های اقتصادی ساکنین و به تبع آن 

تکامل تدریجی مسکن، با احداث مسکن توان  پذیر تناسب دارد 
و به استفادۀ خلاقانه از منابع ساکنین در مسکن کمک می کند. 
این امر با نظارت دقیق و کنترل مالک در فرایند ساخت همراه 
است و درصورت تهیۀ آموزش کافی برای استادکاران و ساکنین 
در زمینۀ موضوعات فنی ساخت می تواند به کاهش آسیب پذیری 
مسکن در برابر زلزله و رسیدن به اهداف بازبهسازی کمک کند. 
مسکن،  بازسازی  پروژۀ  »تدارک«  زیرمقولۀ  در 
و  کار،  نیروی  مالی،  منابع  اصل  سه  مورد  در  تصمیم  سازی 
زمان بندی مهم شناخته شد. مجموع نظرات مخاطبین پژوهش 
در  مسکن  بازسازی  احتمالی،  زلزلۀ  از  پس  که  می  دهد  نشان 
با  ساکنین،  غالب  بود.  خواهد  محلی  ساکنین  نخست  اولویت 
توجه به محدودیت های اقتصادی و نیز ضریب نفوذ اندک بیمه، 
دولت را موظف به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی 
مسکن می دانند؛ لیکن با توجه به اتخاذ سیاست توانمندسازی 
از سوی سازمان مسئول بازسازی، میزان کمک به خانوارهای 
به  گرفت.  خواهد  صورت  تقاضامحور42  به صورت  آسیب دیده 
توانایی  در  که  جایی  تا  مسکن  بخش  به  کمک  دیگر،  بیان 
مردم محلی نباشد، صورت می پذیرد و هزینه های خارج از توان 
ارتقای  از  ناشی  تحمیلی  مازاد  هزینه های  نیز  و  جامعۀ محلی 
تکرار  از  جلوگیری  و  بازبهسازی  سیاست  بر اساس  سازه ای، 

آسیب پذیری های پیشین، از سوی دولت داده خواهد شد. 
واجدین  شناسایی  چالش برانگیزِ  موضوعات  زمینه،  این  در 
مطرح  کمک ها  میزان  و  بازسازی  کمک های  دریافت  شرایط 
خانوارهای  به  این خصوص کمک  در  دولت  سیاست  شده اند. 
و  مستأجرین  مسکن  تأمین  و  است  اول  وهلۀ  در  اصلی 
بود.  وابسته خواهد  به صاحبان ملک  فرعی عمدتاً  خانوارهای 
در  مسکن  استانداردهای  حداقل  بر اساس  نیز  کمک  میزان 
تأمین  آسیب دیده  خانوارهای  برای  برابر  شکل  به  و  منطقه 
خواهد شد. اگرچه راهبرد مزبور از نظر برخی از ساکنین محلی 
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»بی عدالتی« محسوب می  شود.
نیاز  مورد  مصالح  و  کار  نیروی  تأمین  چگونگی  زمینۀ  در 
عرضه  میان  »تعادل  چون  موضوعاتی  بازبهسازی،  برای 
و  تولید  »تقویت  بازار«،  در  تورم  از  جلوگیری  برای  تقاضا  و 
اقتصاد محلی«، »بهره گیری از نیروی کار متخصصان بومی«، 
»استفاده از کارکنان سازمانی موجود به همراه تقویت و یا تغییر 
سیستم های  »عرضۀ  کار«،  حجم  با  متناسب  سازمانی  جریان 
در  موجود  محدودیت های  و  ظرفیت ها  با  متناسب  ساخت 
محل«، و »در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی« استخراج 
از سوی  تقاضامحور  راهبرد  اتخاذ  با  شده است. اصول مذکور 
اجرای  در  مالک محور  الگوی  نیز  و  بازسازی  مسئول  سازمان 

بازسازی مسکن همخوانی دارد.
تقاضا  تعادل میان  ایجاد  درنهایت عامل زمان بندی جهت 
الزامات  ساختن  فراهم  برای  تأمل  و  بازسازی  تسریع  برای 
برنامه ریزی بازبهسازی مهم شناخته شد. مجموع بررسی  ها در 
این زمینه نشان  دهندۀ اهمیت انعطاف پذیری زمانی با توجه به 
بازماندگان و تسریع بازسازی از طریق  شرایط روحی و روانی 
کاهش بروکراسی و در مقابل تأمل بیشتر در مراحل برنامه ریزی 

و طراحی و اجراست.

۵. 4. الزامات طراحی و اجرای مسکن دائم
از تحلیل داده های میدانی در راستای »طراحی و اجرای مسکن 
که  گردید  استنباط  اصل  دوازده  بازبهسازی،  رویکرد  با  دائم« 
در قالب چهار زیرمقولۀ »رویکرد اجرایی«، »رویکرد طراحی«، 
اجتماعی ـ فرهنگی«  »تناسب  و  اقتصادی«،  »پاسخ  های 

دسته بندی شدند.
تعمیر  مکان یابی،  اصل  چهار  اجرایی  رویکرد  زیرمقولۀ  در 
اصلاحات  و  توسعه  فرصت  و  اسکان،  مراحل  مقاوم سازی،  و 
گردیدند.  استخراج  دائم  مسکن  بازبهسازی  اصول  با  عنوان 

با هدف کاهش  مکان یابی مسکن در سایت های جدید عمدتاً 
یافته های  بر اساس  اما  می گیرد.  قرار  نظر  مد  خطرپذیری 
جزئی  به صورت  حتی  مسکونی  واحدهای  جابه جایی  تحقیق، 
بیانجامد.  موجود  اجتماعی  پیوندهای  تضعیف  به  می تواند 
نتایج  نظری،  ادبیات  از  حاصل  یافته های  برخلاف  همچنین 
بهره گیری  مطالعه،  مورد  منطقۀ  در  که  می دهد  نشان  تحقیق 
به دلیل  زلزله،  وقوع  از  پس  مساکن  مقاوم سازی  و  تعمیر  از 
کمبود تخصص فنی و نیز تمایلات ساکنین به ارتقای شرایط 
اسکان در اثر فرصت ایجادشده توسط زلزله، محدود است. در 
زمینۀ مراحل اسکان پس از زلزله، با توجه به امکانات ساکنین 
منطقه در تأمین مسکن موقت به صورت خودجوش، استفاده از 
رویکرد دومرحله ای اسکان با هدف کاهش هزینه ها و تسریع 
بودن  فراهم  درصورت  و  است  امکان پذیر  بازسازی  فرایند 
شرایط زمینه  ای همچون شدت زمین لرزه و گستردگی خسارات 
در کنار میزان آمادگی دولت در تسریع فرایند بازسازی مسکن 
تغییر  فرصت  به منزلۀ  زلزله  به  نگرش  درنهایت  قابل  اجراست. 
و اصلاحات هم به منظور جلوگیری از تکرار آسیب پذیری های 
به  بافتْ ضروری  در جهت اصلاحات ساختاری  و هم  پیشین 
قالب  در  تنها  اصلاحاتی  چنین  زمینه های  اما  می رسد؛  نظر 

جریان های توسعه ای از پیش موجود محدود است.
فرایند  تسریع  عامل  سه  طراحی  رویکرد  زیرمقولۀ  در 
استنباط شده  تکنولوژی مقتضی  و  تدریجی،  تکامل  بازسازی، 
طرح ها  تیپ سازی  بازسازی،  فرایند  در  تسریع  به منظور  است. 
شناخته  مطلوبی  راهکار  همه شمول  طراحی  از  استفاده  یا  و 
و  اجرا  سهولت  به  می تواند  روش  این  اگرچه  است،   نشده 
متخصصان،  نظر  برابر  کند.  کمک  ساخت  فرایند  بر  نظارت 
تسریع در فرایند بازسازی از طریق برنامه ریزی پیش از زلزله 
دارد.  ارجحیت  مسکن  طراحی  شاخص  های  و  الگو  تدوین  و 
ضمناً تکامل تدریجی مسکن، به منزلۀ الگویی رایج در منطقۀ 
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مورد مطالعه، می تواند ظرفیتی برای تسریع تأمین مسکن دائم 
داشتن  نظر  در  که  است  ذکر  به  شود. لازم  استفاده  و  قلمداد 
تمهیدات فنی، قانونی، مالی برای رسیدن به این هدف ضروری 
تکنولوژی مقتضی، برخلاف  انتخاب  زمینۀ  است. درنهایت در 
مردم  انتظارات  به دلیل  موضوع،  ادبیات  از  حاصل  یافته های 
محلی و نیز اهمیت موضوع کاهش خطرپذیری در مقطع پس 
از سانحه، امکان بهره گیری از تکنولوژی بومی برای بازسازی 
تکنولوژی  از  بهره گیری  مقابل  در  است.  محدود  مسکن 
با موانعی در زمینه  های اجرایی، مالی، تعمیر و  جدید می تواند 
نگهداری، فرصت های مشارکت، و تناسب فرهنگی مواجه شود؛ 
برنامه ریزی  نیز  و  بومی  و  جدید  تکنولوژی های  تلفیق  لیکن 
در  کار  نیروی  آموزش  و  مصالح  تأمین  برای  سانحه  از  پیش 

منطقه پیشنهاد می گردد.
دو  دائم،  مسکن  اقتصادی  کارایی  فرعی  مقولۀ  ذیل  در 
یافته اند.  اهمیت  محلی  معیشت  نیازهای  و  توان پذیری،  اصل 
توان پذیری تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد عاملی کلیدی 
شده  دانسته  زمین لرزه  برابر  در  آسیب پذیری  کاهش  برای 
چون  راهکارهایی  محلی،  مسکن  ویژگی های  بررسی  است. 
»بهره گیری از تکنولوژی قابل کاربرد توسط مردم«، »مشارکت 
»تکامل  مسکن«،  استاندارد  حداقل  »تأمین  خانوار«،  اعضای 
برای  را  بازیافتی«  مصالح  از  »استفاده  و  مسکن«،  تدریجی 
رسیدن به این هدف پیش روی می گذارد. همچنین با توجه به 
ساختار نیمه روستایی منطقه و به تبع آن اهمیت نقش مسکن در 
معیشت خانوار، حفظ و تقویت این ویژگی می تواند به افزایش 
ارتقای تاب آوری در برابر زلزلۀ احتمالی  سطح درآمد خانوار و 

کمک کند. 
در خصوص ارتقای تناسب اجتماعی و فرهنگی، سه اصل 
الگوی سکونت، هویت محلی، و انتظارات ساکنین برای تأمین 
و  جمعی  سکونت  الگوی  شناخته  شده اند.  مهم  دائم  مسکن 

امنیت«،  »احساس  چون  فوایدی  محلی  خانوارهای  گسترده 
»صرفۀ اقتصادی«، و »حمایت اجتماعی« را به دنبال دارد که 
حفظ آن را ضروری می نمایاند. حفظ و تقویت هویت محلی نیز 
از نظر متخصصان و ساکنین محلی عاملی مهم برای بازتوانی 
مهم ترین  بر این اساس  است.  شده  شناخته  دیدگان  آسیب 
عناصر هویت ساز در سطح محله و نیز در سطح مسکن محلی 
شناسایی شد. درنهایت با قرار دادن ساکنین محلی در موقعیت 
پس از وقوع زلزله، مهم ترین نیازها و انتظارات آنان در مقطع 
بخش  در  نیازها  این  شد.  اولویت سنجی  و  سنجش  بازسازی 
مسکن در قالب تغییر در سبک طراحی، نیاز به فضاهای جدید، 
شایان  ذکر  گردید.  دسته بندی  آسایشی  و  رفاهی  امکانات  و 
مقیاس  در  ساکنینْ  انتظارات  از  قابل توجهی  بخش  که  است 
معابر  مانند  شهرسازی  استانداردهای  از  برخورداری  و  شهری 
و  ایمنی،  تراکم،  شهری،  خدمات  و  تأسیسات  دسترسی  ها،  و 

بهداشت قرار می گیرد.

نتیجه گیری
جامع  رویکردی  پژوهش  این  در  سانحه  از  پس  بازبهسازی 
کاهش  ابعاد  داشتن  نظر  در  بر  علاوه  که  است  شده  تعریف 
از رخداد سانحه، بر بهبود  خطرپذیری جامعۀ آسیب پذیر پیش 
جامعه  زیستی  محیط  و  اقتصادی،  اجتماعی،  کالبدی،  شرایط 
متمرکز  سانحه  از  پس  بازسازی  و  بازتوانی  اقدامات  طی 
می شود. مجموع مطالعات نظری و میدانی در این مطالعه منجر 
به شناسایی چهار مقولۀ اصلی و چهارده مقولۀ فرعی شد که 
از  پس  دائم  مسکن  بازبهسازی  اصلی  مؤلفه  های  نشان دهندۀ 

زمین لرزۀ احتمالی هستند. 
چارچوب  های نظری و اجرایی بازبهسازی مسکن، به منزلۀ 
مزبور  رویکرد  جامع  به طور  پژوهش،  این  اصلی  خروجی های 
هم  می توانند  و  می  کنند  تبیین  را  آن  اصلی  ابعاد  و  تعریف  را 
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پروژه های  موفق  اجرای  به  هم  و  نظری  دانش  ارتقای  به 
بازسازی مسکن پس از زلزله در ایران کمک کنند. یافته های 
این پژوهش نشان می دهند که اجرای موفق بازبهسازی مسکن 
به مقولاتی چون کاهش خطرپذیری در برابر زمین لرزه، استفاده 
اتخاذ  بازسازی مسکن،  از مشارکت جمعی در مراحل مختلف 
سازوکار مناسب تدارک و طراحی سازمانی بازسازی، و تمهیدات 

طراحی و اجرای مسکن بستگی دارد. 
چارچوب بازبهسازی مسکن در این مطالعه، برای تأکید بر 
اقدامات پیش از سانحه، با شناخت ابعاد »کاهش خطرپذیری« 
خطر  عامل  بردن  بین  از  صعوبت  به  توجه  با  و  می  شود  آغاز 
زلزله و یا دوری از آن، شناسایی عوامل ایجاد آسیب پذیری و 
اهمیت می یابد.  آن در منطقۀ مورد مطالعه  تقلیل  راهکارهای 
در این باره، مقاوم سازی زیرساخت های شهری در برابر زلزله و 
ارتقای آگاهی مردم و از بین بردن باورهای غلط دربارۀ خطر 
مهم ترین  محلی  سازندگان  و  مردم  آموزش  طریق  از  زلزله 
عوامل اصلی کاهش خطرپذیری زلزله شناسایی گردیدند. ضمناً 
تدوین مقررات ساخت وساز متناسب با شرایط ساکنین کم درآمد 
منطقه در کنار تقویت حکمروایی قانونی برای افزایش ضمانت 

اجرایی عوامل یادشده ضروری قلمداد شد.
با توجه به اهمیت »مشارکت جمعی« به مثابۀ عاملی کلیدی 
روش های  تعیین  مسکن،  بازسازی  پروژه های  موفقیت  در 
پس  خصوص،  این  در  شد.  بررسی  زمینه  این  در  مقتضی 
جلب  نیز  و  محلی  مردم  آموزش  و  آگاهی  افزایش  تعیین  از 
رضایت ساکنین، به منزلۀ مهم ترین اهداف مشارکت، ساکنین و 
سازندگان محلی و متخصصان محیط مصنوعْ مشارکت کنندگان 
کلیدی بازسازی مسکن شناخته شدند. در ادامه بر اساس ظرفیت 
بازسازی  مراحل  از  هریک  در  مشارکت  مقتضی  سطوح  آنان 
مسکن تعیین گردید: در این زمینه در مرحلۀ برنامه ریزیْ سطح 
مشاوره، در طراحیْ سطح همکاری، و در اجرا و نظارتْ سطح 

مذکور،  سطوح  بر اساس  شدند.  شناخته  مناسب  توانمندسازی 
روش های مقتضی مشارکت شامل جلسات جمعی، مصاحبه های 
انفرادی، و صحبت های غیررسمی استنباط گردیدند و درنهایت 
مکانیسم های اجتماعی، فنی، و قانونی برای کارایی آنها تبیین 

گردید.
بازبهسازی مسکن،  و سازمانی«  مالی  »ترتیبات  زمینۀ  در 
رویکرد  منطقه،  در  ساخت وساز  رایج  الگوی  به  توجه  با 
این  شد.  شناخته  مناسب  مسکن  بازسازی  برای  مالک محور 
نیز  و  منطقه  ساکنین  اقتصادی  محدودیت های  با  رویکرد 
رویکرد دولت  این  در  دارد.  تدریجی مسکن همخوانی  تکامل 
غالباً نقش توانمندسازی را بر عهده گرفته است و متخصصان 
می  پردازند  ساکنین  به  فنی  کمک  و  آموزش،  تسهیلگری،  به 
در  بود.  خواهند  بازماندگان  مسکن  بازسازی  اصلی  مجری  و 
بازسازی، پس  نیاز  توزیع منابع مورد  تأمین و  زمینۀ چگونگی 
و  مسکن،  زیرساخت  ها،  شامل  بازسازی  اولویت های  تعیین  از 
اقتصاد محلی، عرضۀ کمک ها بر اساس رویکرد تقاضامحور و 
به منظور تأمین حداقل استاندارد مسکن صورت خواهد پذیرفت. 
این کمک ها بر اساس اولویت بندی خانوارها و زمان بندی برنامه 
انجام می  گیرد. در این زمینه، بر انعطاف پذیری برنامه، تسریع از 
طریق کاهش بروکراسی، و تخصیص زمان کافی برای مراحل 

برنامه ریزی و طراحی تأکید شد.
کارایی  ارتقای  برای  اجرا«  و  طراحی  »الزامات  مقولۀ  در 
طریق  از  بازسازی  فرایند  تسریع  راهکارهای  بر  دائم،  مسکن 
تدریجی  تکامل  از  بهره گیری  نیز  و  مسکن  طرح  الگوسازی 
سپس  شد.  تأکید  منطقه،  در  رایج  الگویی  به منزلۀ  مسکن، 
تمهیدات در زمینۀ تکنولوژی و نیز انعطاف پذیری طرح ها برای 
امر می  تواند  این  توسعه مسکن ضروری شناخته شد.  و  تغییر 
به توان  پذیری مسکن برای اقشار کم درآمد منطقه کمک کند. 
درنهایت حفظ هویت محلی از طریق بازسازی عناصر هویت  ساز 
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و نیز حفظ الگوی مسکن و سکونت در منطقه مهم شناخته شد. 
الگوی  در  تغییر  درخواست  همچون  ساکنین  انتظارات  گرچه 
طراحی، ایجاد فضاهای جدید، و بهره گیری از تکنولوژی جدید 

در بازسازی بافت و مسکن نیز باید مد   نظر قرار گیرد.
مرتبط  یکدیگر  با  عوامل  این  که  می  شود  تأکید  درنهایت 

آنها  بنابراین نمی توان  اثرگذار هستند.  و بر هم به طور متقابل 
را به طور جداگانه بررسی کرد و ممکن است ترکیبی از عوامل 
مزبور بر موفقیت پروژه اثر بگذارد؛ به طور  مثال، انتخاب رویکرد 
تدارک،  شیوۀ  سازمانی،  طراحی  بر  می تواند  مسکن  بازسازی 

سطح، و نوع مشارکت اثرگذار باشد. 
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Abstract:
Marvi Madrasa was one of the most important madrasas in the Qajar period 
built by Mohammad Hossein Khan-e Marvi, a high-ranking person in the 
Fath-Ali Shah court, in a period of the rising importance of educational 
and religious institutions in tandem with the rising influence of religious 
scholars (Ulama). The purpose of this paper is to study the spaces and 
activities of the madrasa at its beginning as an educational institution, 
and its subsequent changes due its changing social status during 
the Qajar. Employing a historical method, primary sources, especially 
endowments, and Qajarid maps have been studied, and exploring the 
physical composition of the madrasa, its changes have been interpreted. 
From its beginning, the madrasa contained spaces of various functions 
such as mosque, bathhouse, icehouse, and elementary school 
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(maktabkhana), built for education and everyday life of the students (talabas). 
In a short time, the madrasa became a first-rated educational centre in Tehran. 
By building a bazaar and transforming its path to a 'street', the madrasa 
found its local and urban center, and the setting was prepared for its spatial 
expansion. The expansion of the 'mosque' was a turning point in the life of 
the madrasa. Located besides the 'madrasa' it became the main space. Public 
religious activities became significant and the madrasa became a powerful 
socio-religious centre. With spatial developments around the madrasa and the 
change of social and political situation, the madrasa found an important role 
in the Constitutional events and the madrasa became a point of contention 
between the government and the ulama over its tutelage. At the end of the 
Qajar period, and with the spread of intellectual views and new schools, 
the madrasa declined and its spatial scope changed. During this period, the 
spaces, activities, people, and social role of the madrasa underwent changes, 
and despite the 'madrasa' being initially the main space of the complex, at 
the end of the Qajar period, it was the combination of the 'mosque' and the 
'madrasa' that formed the life of the complex. 
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مدرسه ایجاد کرد. مسجد در کنار مدرسه رکنی از فضاها شد؛ فعالیت های عمومی 
مذهبی اهمیت یافت و مدرسه مرکز مذهبی اجتماعی قدرتمندی شد. با تحولات 
فضایی اطراف مدرسه و تغییر وضعیت اجتماعی و سیاسی، مدرسه نقش مهمی 
در حوادث مشروطه یافت و محل منازعات حکومت و علما بر سر تولیت آن شد. 
مدرسه در اواخر دورۀ قاجاریه با گسترش دیدگاه های روشنفکری و رواج مدارس 
جدید، همچون دیگر مدارس آموزش مدرسی، کم رونق شد و پهنۀ فضایی آن تغییر 
کرد. در طول این دوره  فضاها، فعالیت ها، افراد، و نقش اجتماعی مدرسه در روابط 
متقابل با یکدیگر دگرگون شد و گرچه در ابتدا »مدرسه«، با وجود داشتن مسجد، 
فضای اصلی مجموعه بود، در انتهای دورۀ قاجاریه ترکیب »مسجد« و »مدرسه« 

بود که موجودیت مجموعه را شکل می داد. 

مقدمه
نهادهای  مهم ترین  از  صفویه  دورۀ  اواخر  از  به خصوص  مدارس 
می شد.  اداره  دینی  عالمان  نظر  تحت  که  بود  سیاسی  و  اجتماعی 
بلکه  نبود؛  تحصیل  و  دین  نهاد  استقرار  برای  محلی  فقط  مدارس 

چکیده
که  بود،  قاجاریه  دورۀ  در  تهران  مدارس  مهم ترین  از  مروی  مدرسۀ 
محمدحسین خان مروی، از مقربان دربار فتحعلی شاه، آن را در دوره ای 
ساخت، که با افزایش نفوذ علمای مذهبی بر اهمیت مدارس در نقش 
نهادی آموزشی و مذهبی افزوده شد. هدف از این مقاله شناخت فضاها 
و  آموزشی  نهادی  نقش  در  ایجادش  بدو  در  مدرسه  فعالیت های  و 
دگرگونی های آن در اثر تغییر نقش اجتماعی اش در طول دورۀ قاجاریه 
در رابطه ای دوسویه است. در این مقاله با راهبردی تاریخی، منابع درجه 
و ضمن  بررسی  قاجاریه،  دورۀ  نقشه  های  و  وقف  نامه  ها  به  ویژه  اول، 
تفسیر  و  تحلیل  آن  دگرگونی  های  مدرسه  کالبدی  ترکیب  شناسایی 

شده است. 
ازجمله  کارکردهای گوناگون  با  ابتدا شامل فضاهایی  از  این مدرسه 
برای تحصیل و زندگی  بود و  مسجد، حمام، یخچال، و مکتب خانه 
تراز  آموزشی  مرکز  به  کوتاهی  مدت  در  مدرسه  شد.  ساخته  طلاب 
اول تهران تبدیل شد. با ساخت بازارچۀ مروی و تبدیل شارع آن به 
»خیابان«، مدرسه مرکزیتی محلی و شهری یافت و زمینۀ گسترش 
حیات  در  عطفی  نقطۀ  »مسجد«  گسترش  شد.  فراهم  آن  فضایی 
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پرسش های تحقیق
۱. مدرسۀ مروی چه فضاهایی داشت و 

محمل چه فعالیت هایی بود؟
۲. مدرسه در طول دورۀ قاجاریه چه 

تغییراتی کرد؟
نسبتی  چه  دگرگونی ها  این  در   .۳
میان فضا، فعالیت ها، و نقش اجتماعی 

مدرسه برقرار بود؟

4. نــک: حامد قرائتــی، »نقش اماکن 
مذهبــی در گفتمان هــای اجتماعی و 
سیاســی دوره قاجار؛ بررســی موردی 
)زمســتان   60 ش.  اثــر،  تهــران«، 
1393(: 171-198؛ حســین آبادیــان، 
»تحول مفاهیم شیعی در دوره قاجار«، 
)بهــار1389(:  شیعه شناســی، ش. 29 

.192-143
5. مجید آژده، حوزه علمیه مروی و نقش 
آن در تاریخ معاصر )تهران:   دانشگاه امام 

صادق)ع( ، 1389(. 
6. سیدسعید میرمحمدصادق، »مسجد و 
مدرسۀ مروی«. مسجد، سال پنجم، ش. 

.83-70 :)1375( 29
7. نک: زینب اکبری و جواد نیســتانی، 
معماری مدارس علوم دینی دوره قاجار 
شهر تهران )تهران: آرمان شهر، 1390(؛ 
)و.( ، گنجنامه   ک ام ب ی ــز ح اج ی ق اسـ ـم ی 
فرهنــگ  آثار معماری  اســلامی  ایران ، 
دفتر سوم: بناهای  مذهبی  تهران )تهران: 

سازمان میراث فرهنگی، 1377(؛
Markus Ritter, “Moscheen 
und Madrasabauten”, in Iran, 
Leiden: Brill, 2005, 1785-1848               .                                                                                                                             

8. بخشی از نخستین وقف نامۀ مدرسه 
چاپ شــده اســت )نک: رضا استادی، 
مصحح. »وقف نامۀ مدرسۀ مروی«، وقف 
میراث جاویــدان، ش. 13 )بهار 1375(: 
56-71(. در ایــن تحقیق از رونوشــت 
مفصل تر دیگری هم اســتفاده کرده ایم 
که شــامل وقف نامۀ اولیــه )1231ق( 
و افزوده هایــی بــه آن در دورۀ متولیان 
بعدی )1271، 1278، 1299، 1300ق( 
است )نک: جنگ وقف نامه های مدرسۀ 

قاجاریه،  دورۀ  در  داشت.  جامعه  مختلف  طبقات  هدایت  در  مهمی  نقش  
به خصوص با تثبیت برخی اندیشه های شیعی، چون نیابت امام و ضرورت تقلید، 
دورۀ  به  نسبت  حکومت  و  علما  میان  رابطۀ  و  یافتند  مهم  جایگاهی  عالمان 
صفویه دگرگون شد. به همین علت، نقش مدارس هم بسیار مهم و واسطه ای 
میان علما و مردم شد.4 در تهران، که از آغاز حکومت قاجاریان پایتخت شده 

بود، رویۀ مشابهی جاری بود.
را  آن  فتحعلی شاه  زمان  در  مروی  محمدحسین خان  که  مروی،  مدرسۀ 
ساخت، از مهم ترین مدارس تهران در دورۀ قاجاریه بود. مدرسه در طول این 
دوره موجودیتی ثابت نداشت و تغییرات بسیاری در وجوه مختلف آن به وجود 
آمد. در این مقاله بر آنیم تا مدرسه را از طریق فضاها و فعالیت های آنها و از 
ابتدای شکل گیری مدرسه شناسایی و نسبت آن را با حضور و اثر افراد مختلف 

و نقش اجتماعی و دگرگونی هایش در طول این دوره بررسی کنیم. 
تا کنون در هیچ تحقیق مستقلی به مدرسه از منظر ذکرشده نپرداخته اند. 
مجید آژده در کتاب خود5 استادان و متولیان و اتفاقات تاریخی مدرسه را در هر 
دوره معرفی کرده؛ اما به معماری و تحولات آن و نسبتش با اتفاقات تاریخی و 
افراد در دورۀ قاجاریه نپرداخته است. سعید میرمحمدصادق در مقاله ای6 علاوه 
بر معرفی مختصر متولیان و استادان و برخی وقایع تاریخی و وقف نامه از کالبد 
مدرسه، به توصیف عمومی وضع کنونی آن اکتفا کرده است. در بررسی های 
معماری مدارس7 نیز به ذکر ویژگی های کالبدی و فرمی اکتفا شده و به تحولات 

فضایی توجه نشده است.
در این مقاله، با راهبردی تاریخی و با تکیه بر منابع مکتوب و تصویری، 
تغییرات مدرسه را بررسی کرده  ایم. مهم ترین منابع در این بررسی وقف نامه های 
به جامانده از مدرسه8 و نقشه های شهری تهران هستند، که به ویژه برای فهم 
تغییرات کالبدی و فعالیت ها در مدرسه به کار رفته اند. داده های به دست آمده از 
این منابع را با کالبد باقی مانده از مدرسه انطباق داده و مثلث بندی کرده  ایم و با 
استفاده از منابع دیگر، مانند کتیبه ها، اسناد، و منابع مکتوب، تغییرات مدرسه را 

تحلیل و تفسیر کرده  ایم. 
توصیف  ضمن  نخست  بخش  در  است.  بخش  دو  شامل  نوشتار  این 
و  می پردازیم  مدرسه  شکل گیری  چگونگی  به  مدرسه،  کالبدی  خصوصیات 



109 103

فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی؛ سال سی وسوم، زمستان 1402، شمارۀ 4، پیاپی 103
مدرسۀ مروی و دگرگونی های آن در دورۀ قاجاریه: مریم حیدرخانی، زهرا اهری

مــروی(. اصــل این نســخه متعلق به 
کتابخانۀ مدرسۀ مروی است که جناب 
آقای شــیخ الحکمایی رونوشتی از آن را 
در اختیار بنده قرار دادند و از ایشان بسیار 
سپاســگزارم. این رونوشت کتابچه ای با 
75 برگ به خط نســتعلیق است که با 
حمد و ســتایش آغاز شــده و با شعری 
از نویســندۀ وقف نامۀ اولیه اتمام یافته و 
وقف نامه های متولیان بعدی در صفحات 

میانی آن قرار گرفته است.
9. همــۀ تاریخ هــا در متــن مقالــه و 
توضیحات ارجاعات هجری قمری است.
10. رضا اســتادی،   فهرست نسخه های  
خطی  کتابخانۀ مدرســۀ مــروی  طهران   
)  تهران  : کتابخانۀ   مدرسه  مروی  ، 1371(، 4.   

لغت نامۀ  درپی رونده.  تلاوت کننده،   .11
دهخدا، ذیل »تالی«. در وقف نامه ها تالی 
به معنای نائب مناصب هم به کار رفته 

است.
12. مستراح، بیت الخلأ. لغت نامۀ دهخدا، 

ذیل »مبرز«.
13. اســتادی، »وقف نامۀ مدرسۀ مروی 

تهران«، 59.
14. محمدحســین مــروی، »وقف نامۀ 
مدرسۀ مروی«. در جنگ وقف نامه های 
مدرسۀ مروی، )تهران: کتابخانۀ مدرسۀ 

مروی(.
15. فضای کنج و گوشۀ صحن اصلی در 

وقف نامه با نام »زاویه« آمده است.
16. در نقشــه های شــهری اولین ثبت 
مدرسه در نقشۀ کرشیش در سال 1275 
است. وضعیت مدرســه در این نقشه با 
توضیحات وقف نامه هــا همخوانی دارد 
و اطلاعات تکمیلی از ســامان فضایی 
مدرســه را در اختیــار قــرار می دهد. 

در بخش دوم دگرگونی های مدرسه را در چهار دورۀ تاریخی 
بررسی می کنیم: اول، در زمانی که مدرسه مرکز علمی تهران 
شد؛ دوم، هنگامی که مرکز مذهبی ـ اجتماعی قدرتمندی شد؛ 
سوم، دورۀ مشروطه و کمی پیش از آنکه محل منازعات قدرت 

بود؛ چهارم، مدرسه در اواخر دورۀ قاجاریه. 
وجود  با  که چطور  می پردازیم  این  به  دگرگونی ها  این  در 
شاه،  به  بانی  نزدیکی  و  ساخت  زمان  در  حکومتی  پشتیبانی 
علمای  برای  پایگاهی  علمی  مرکزیت  یافتن  از  پس  مدرسه 
شهر شد و جایگاهی مردمی در مقابل حکومت یافت و چطور 
پیش بینی شده  اولیۀ  فعالیت های  و  فضاها،  افراد،  ویژگی های 
متفاوت  اجتماعی  نقش  با  آن  دگرگونی های  و  مدرسه  برای 
افول  با  درنهایت  و  داشت  متقابل  ارتباط  دوره  هر  در  مدرسه 
نقش اجتماعی  اش، از رونق افتاد و از لحاظ کالبدی هم رو به 

اضمحلال رفت. 

1. شکل گیری مدرسه 
شد.9  ساخته   1232 تا   1228 سال  های  میان  مروی  مدرسۀ 
محمدحسین خان مروی دست کم از سال 1228 در حال ساخت 
وقف  تاریخ  چراکه  است؛  بوده  مدرسه  برای ساخت  تدارک  یا 
برخی از کتاب های مدرسه 1228 است.10 مادۀ تاریخ ساخت بنا 
در شعر فتحعلی خان صبا 1231 ذکر شده، اما با توجه به آخرین 

کتیبه، ساخت بنا تا سال 1232 طول کشیده است.

1. 1. خصوصیات کالبدی مدرسه 
مدرسۀ مروی در انتهای کوچه  ای در محلۀ عودلاجان بنا شد 
منشعب می  شد.  ارگ  و خندق  دیوار  از گذر شرقی مجاور  که 
کوچک« ،  »مدرسۀ  بزرگ«،  »مدرسۀ  شامل  مدرسه  فضاهای 
مکتب خانه، منازلی برای مُدرس و امام جماعت و »تالی«11، و 
حمام و یخچال بود. این مدرسه در کنار مجموعۀ باغ و منزل 

شخصی بانی ساخته شد. رکن اصلی فضاها مدرسۀ بزرگ بود که 
خود شامل حجره ها و مدرس ها، دو مسجد زمستانی و تابستانی، 
»مَبرَز«12، مطبخ، انبار، »خلوت« یا کتابخانه، جلوخان، صحن، 
و ایوان ها بود. صحن مدرسۀ بزرگ سامان دهندۀ اصلی فضاها 
بود؛ صحنی »جان فزا« شامل چهار باغچۀ بزرگ و حوضی در 
میان آنها.13 سه مَدرس در شمال و شرق و غرب صحن قرار 
داشت. مساجد در جنوب صحن قرار گرفته بود. برطبق توصیف 
فعلی  در محل شبستان  زمستانی  نقشه ها، مسجد  و  وقف نامه 
قرار داشت و مسجد اصلی مدرسه بود؛ چراکه فضای محصور 
و احتمالًا بزرگ تری داشت و برای سوخت لازم برای گرمایش 
و روشنایی آن تمهیداتی اندیشیده  شده و خدمه ای هم به آن 
اختصاص یافته بودند.14 مسجد تابستانی چنین نبود. با توجه به 
شباهت ساختار فضای پشت ایوان شمالی به مَدرس های شرقی 
و غربی مدرسه و وجود محرابی در ایوان جنوبی، احتمالًا منظور 
جانبی  فضاهای  است.  بوده  ایوان  همین  تابستانی  مسجد  از 
»زاویه« های15  در  کوچک(  مدرسۀ  و  خلوت،  مبرز،  )مطبخ، 
داشت  کوچک تری  هریک صحن  و  بودند  گرفته  قرار  صحن 
)نک: ت 1 و 2(.16 ورودی اصلی در جلوخان مدرسه قرار داشت 
که بانی دو درخت چنار در آنجا نشانده بود.17 همچنین احتمالًا، 
به جز ورودی اصلی در جلوخان ، ورودی فرعی ای واقع در سمت 
می کرد  فراهم  را  حمام  و  خلوت  به  مجزا  ورود  مدرسه  غربی 

)نک: ت 1 و 2 و 6(.18
فضاهایی در پیرامون مدرسه قرار داشت. یخچال در سمت 
یخچال  روی  بر  خانه ای  بود.  مدرسه  و جنوب  غربی جلوخان 
بود که »حدی به جلوخان مدرسه، حدی به شارع عام، حدی 
به مسجد زمستانی، و حدی به یخ چاوان19« محدود می شد و 
مدرسۀ  دیگر جنب  خانه ای  بود.  وقف شده  مدرسه  مُدرس  به 
کوچک بود که »حدی به خانۀ وقفی مدرسه، حدی به شارع 
یخ چاوان« محدود  به  و حدی  مدرسۀ کوچک،  به  عام، حدی 
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می شد و با همۀ متعلقات آن به امام جماعت مدرسه ها وقف شده 
بود.20 حمامی هم در سمت غرب مدرسه و پشت حجرات صحن 
اصلی قرار داشت،21 که بر اساس محل بنا شدنش، می توانست 

در خدمت مدرسه و بیرون آن باشد. 
فضاهای دیگری در جنوب معبر مروی، که بیشتر مجموعۀ 

ازجمله  بود؛  شده  مدرسه  وقف  هم  بود،  واقف  خصوصی 
تالی و مکتب خانه ای »جنب  بر  خانه ای جنب اصطبل و وقف 
دولت سرای جناب واقف«.22 بخش های دیگر شامل باغ، حمام، 
طویله، و مطبخ می شد. این حمام احتمالًا حمام خصوصی واقف 
مدرسه  به  مروی  معبر  جنوب  قسمت های  و  باغ  وقف  بود.23 
امکان ساخت بازارچۀ مروی و اضافه کردن بناهای دیگری در 

دوره های بعدی را فراهم کرده بود.
فضاهای مدرسه در خدمت آموزش و زیست طلاب بود، اما 
مختص به آنها نبود. در وقف نامه فضاها از لحاظ اهداف در نظر 
افراد مجاز به استفاده تقسیم  گرفته شده برای آن و بر اساس 
ارتباطشان  و  آنها  قرارگیری  ترتیب  و  نوع  بود. همچنین  شده 
برخلاف  فضاها  این  که،  می دهد  نشان  پیرامون  و  مدرسه  با 
صورت کلی مدارس، صرفاً شامل فضاهایی برای ایجاد خلوت 
لازم برای تحصیل طلاب نبود.24 به طورکلی فضاها شامل چهار 
مدرس ها،  شامل  و  طلاب  مختص  نخست  دستۀ  بود:  دسته 
حجرات و متعلقات آنها از کتاب ها و فرش ها و ظروف و مدرسۀ 
کوچک واقع در زاویۀ جنوب غربی صحن بود؛ دسته ای دیگر 
برای طلاب و عموم مسلمانان و شامل مسجدها، مبرز، و حوض 
صحن و مبرز بود و مکتب  خانه هم وقف بر اطفال بود؛25 دستۀ 
از مدرسه اختصاص یافته بود، ازجمله  سوم به فرد یا منصبی 
»خلوت« واقع در زاویۀ شمال غربی صحن که شامل کتابخانۀ 
مدرسه و مجموعه ای کوچک برای زندگی فرزند واقف بود تا 
در آنجا به تحصیل علوم بپردازد،26 دو حجره در دهلیز مدرسه 
داشت،  اختصاص  مدرسه  خدام  و  آبدستان دار  و  مؤذن  به  هم 
سه خانه هم برای مدرس و امام جماعت و تالی وقف شده بود. 
همۀ فضاهای دستۀ سوم به گونه ای قرار داشت که حدی به 
با  ارتباط  بر  یا جلوخان داشت و می توانست علاوه  شارع عام 
و  باشد  ارتباط  در  مدرسه  بیرون  با  مستقیم  به صورت  مدرسه، 
فراهم  افراد  این  برای  را  مدرسه  از  مستقل  رفت وآمد  امکان 

ت 1. مدرسۀ مروی در نقشۀ کرشیش 1275، مأخذ: محسن معتمدی، جغرافیای تاریخی تهران )تهران: مرکز نشر 
دانشگاهی، 1385(. افزوده ها از نویسنده.

اولین نقشۀ حدودی مدرسه و فضاهای آن در زمان ساخت بر اساس وقف نامه )حیاط زاویه ها با رنگ آبی مشخص 
شده  است(: 1. جلوخان، 2. دهلیز، 3. مبرز، 4. مسجد تابستانی، 5. مسجد زمستانی، 6. یخچال که بر روی آن در 
سمت غرب خانۀ مدرس و در سمت شرق خانۀ امام جماعت قرار داشته است، 7. مدرسۀ کوچک، 8. حمام، 9. ورودی 
فرعی غربی، 10. خلوت، 11. مطبخ، 12. محل مکتب خانه و خانۀ تالی و اصطبل و مطبخ و حمام مجموعۀ باغ و 
منزل مروی، 13. باغ مروی. 
تحولات و افزوده ها در دورۀ ملا محمد اندرمانی:
االف. تبدیل یخچال به آب انبار، ب. خیابان و بازارچۀ مروی، ج. راهرو احداثی، د. بازار کنار خندق ه. خانۀ سپهسالار.
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همچنین جزئیات این نقشــه همچون 
تناســبات صحــن مدرســۀ کوچک و 
خلوت، کــه اکنون موجود و قابل انطباق 
اســت، دقت این نقشه را نشان می دهد 
و بر همین مبنــا می توان چنین در نظر 
گرفت که مسجد زمســتانی هم در آن 
زمــان مســاحتی کوچک داشــته و در 
ارتباط با صحن نبوده و از طریق دهلیز از 

فضاهای مدرسه جدا می شده است.
17. شمس الدین رشــدیه، سوانح  عمر 

  )تهران  : نشر تاریخ  ایران  ، 1362(، 139. 
18. وجود ایــن ورودی بــرای خلوت 
میرزا اســماعیل و حمام ضروری به نظر 

می رسد.

کند )نک: ت 1 و 2 و 6(. دستۀ  چهارم برای پشتیبانی دیگر 
در  انباری  مدرسه،  غربی  حمام  یخچال،  همچون  بود؛  فضاها 
اسباب  برای »حراست ظروف و فروش و سایر  دهلیز مدرسه 
در  مطبخ  طلبه«27،  اسباب  و  مسجدین  و  مدرسه  متعلقات  و 
زاویۀ شمال شرقی صحن، و چاه آبی که به خاطر فقدان آب 
در مدرسۀ کوچک احداث شده بود.28 بخشی از این فضاها نیز، 
 چون یخچال و حمام به گونه ای در پیرامون مدرسه قرار داشت 
که هم می توانست خدماتی را به ساکنان مجموعه عرضه کند 
و هم در خدمت مردم باشد و به این ترتیب بخشی از نیازهای 
محلی را در محلۀ رو به رشد عودلاجان در زمان فتحعلی شاه 

مرتفع کند.29

1. 2. فعالیت های در نظر گرفته شده برای مدرسه
مهم ترین فعالیت مدرسه آموزش علوم دینی30 و تمهیدات آن 
اعم از فضا و امکانات تحصیل شامل مدرس و کتابخانه و کتب 
آموزش  سنت  بر  بنا  بود.31  آنها  برای  مالی  منابع  و  مختلف، 
همراه  مدرسه  در  طلاب  سکونت  با  عموماً  تحصیل  مدرسی، 
روزمرۀ طلاب  زندگی  برای  اندکی هم  وسایل  در حجره  بود. 
وسیلۀ  و  قالی  و  لگن  و  آفتابه  نظیر  بود؛  شده  گرفته  نظر  در 
روشنایی در شب، چون شمعدان و پیه سوز و منقل؛32 که احتمالًا 
هم برای گرما و هم برای پخت وپز مختصر در حجره به کار 
برای  هم  آن  اندک  امکانات  و  حجره  درواقع  است.  می رفته 
خلوت  فضایی  می توانست  هم  و  بود  روزمره  زندگی  و  اقامت 

برای تحصیل فراهم کند.
بخش دیگری از فعالیت های مدرسه برگزاری مناسک دینی 
نظیر نماز جماعت و تلاوت قرآن و عزاداری و مسجد فضای 
در  جماعت  نماز  روزانۀ  اقامۀ  برای  بود.  فعالیت ها  این  اصلی 
مدرسه محلی برای اقامت امام جماعت و مؤذن در مدرسه وجود 
داشت و آنها از موقوفات هم سهم می بردند.33 بخش دیگری 

از  بخشی  که  بود  محرم  دهۀ  در  تعزیه داری  دینی  مناسک  از 
ساخت  هدف  می یافت.34  اختصاص  آن  به  موقوفات  منافع 
تعزیه داری  شریفۀ  »اوقات  در  اطعام  و  طبخ  بیشتر  هم  مطبخ 
و  اسباب  طلاب.36  روزمرۀ  غذای  تهیۀ  تا  سیدالشهداء«35بود 
وسایلی نیز برای اطعام و پذیرایی در نظر گرفته شده بود، که 
این خبر از اهمیت برگزاری مراسم و همراه بودن آن با پذیرایی 
فعالیت ها  این  ابتدا  در  می رسد  نظر  به  بااین حال  می دهد.37 
بیشتر برای جمع طلاب مدرسه بود تا برای عموم مردم؛ هم 

و  مدرسه  حاضر  حال  نقشۀ   .2 ت 
وقف نامه،  اساس  بر  آن  فضاهای 
)و.(،  حاجی قاسمی  کامبیز  مأخد: 
)تهران :  تهران  مذهبی  بناهای 
کشور,  فرهنگی   میراث   سازمان  
1377(، 137، افزوده ها از نویسنده.

 .3 فعلی،  دهلیز   .2 جلوخان،   .1
صحن، 4. مسجد زمستانی )محدودۀ 
داده  نشان  خط چین  با  گسترش 
تابستانی،  مسجد   .5 است(،  شده 
خلوت   .8 حجره،   .7 مدرس،   .6
مطبخ،   .10 حمام،   .9 )کتابخانه(، 
11. مبرز، 12. مدرسۀ کوچک، 13. 
یخچال/ آب انبار، 14. چاه آب، 15. 
ورودی فرعی غربی، 16. پلکان بام 

افزودۀ دورۀ ملا علی کنی.
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19. چالمه، یخــدان، یخچال. لغت نامۀ 
دهخدا، ذیل »یخچاوان«. از به کار بردن 
دو واژۀ یخچال و یخ چاوان در وقف نامه 
به نظر می رسد یخ چاوان به طور خاص به 
مخزن یخچال، و یخچال به کل مخزن 
و دیگر قســمت ها با هم اشــاره دارد.

20. نــک: مروی، »وقف نامۀ مدرســۀ 
مروی«.

21. اســتادی، »وقف نامۀ مدرسۀ مروی 
تهران«، 68-69.

22. نــک: مروی، »وقف نامۀ مدرســۀ 
مروی«.

و  تعزیه داری  وقف نامه  در  هم  و  بود  کوچک  مساجد  فضای 
هم  پیش نماز  و  آمده  مدرسه  بر حضور طلاب  تأکید  با  اطعام 
»امام جماعت مدرستین« ذکر شده است.38 به این ترتیب، ابتدا 
مسجد بیشتر در نقش عبادتگاهی برای طلاب بود که، با توجه 
زندگی طلاب  از  دینی در مدارس، جزئی لاینفک  آموزش  به 
انجام مراسم مذهبی  برای  پیش بینی  این  اما  به نظر می رسید؛ 

ظرفیتی برای گسترش آن در دوره های بعدی فراهم کرد.

1. 3. افراد مؤثر بر شکل گیری و ادارۀ مدرسه
بانی مدرسه مهم ترین نقش را در بنیاد نهادن مدرسه و تعیین 
سازوکار آن داشت. او حاج محمدحسین خان پسر حاکم مرو در 
به دست  از کشته شدن پدرش  بود که، پس  فتحعلی شاه  دورۀ 
ازبکان، فرار کرد و به تهران آمد و در خدمت فتحعلی شاه ملقب 
به فخرالدوله شد39 و به سبب آن مدرسه را فخریه گفته اند. او از 
مقربان دربار شاه بود و جایگاه و منزلت رفیعی نزد او داشت40 
با پشتیبانی شاه ساخت. گواه آن  را  آنجا که مدرسۀ مروی  تا 
از زبان فتحعلی شاه در تمجید خود و خان مروی و  توضیحی 
مدرسۀ او و معاف بودنش از مالیات در ابتدای وقف نامه است.41 

مادۀ تاریخ ساخت مدرسه هم در شعری سرودۀ ملک الشعرای 
دربار، فتحعلی خان صبا، آمده که معمولًا برای ساخت بناهایی 
به دستور شاه شعر می سرود. به این ترتیب، جایگاه درباری بانی، 
همراه با ثروت و قدرتش، فخرالدوله را مؤثرترین فرد در تعیین 
ساخت  به  محدود  مدرسه  بر  بانی  تأثیر  کرد.  مدرسه  سازوکار 
ادارۀ  او شیوۀ  بلکه  نبود،  آن  اولیه و تخصیص موقوفات  بنای 
برای مدرسه  نظام نامه ای  بود. وقف نامه  نیز معین کرده  را  آن 
است، که زبان گویای بانی و اندیشۀ او دربارۀ سازوکار فعالیت ها 
و ادارۀ مدرسه است و حتی پس از فوت او نیز نافذ مانده است. 
پس از بانی، مؤثرترین افراد در مدارسْ متولیان وقف آنها 
بودند. در وقف نامۀ مدرسۀ مروی شروطی برای متولی آمده که، 
اهمیت دوچندان آن  بر مدیریت داخلی مدرسه، موجب  علاوه 
در ارتباط مدرسه با بیرون شده است. تولیت مدرسه با »مجتهد 

جامع الشرایط دارالسلطنۀ تهران« بود و در صورت نبود او 
موکول است به اعلم و اتقای علمای بلدۀ مذکوره به شرط اقتدار، 
دارالسلطنۀ  مقتـدر  عادل  عالم  به  آن  در  مقتدر  اعلم  عدم  با  و 

مذکوره.42
اقتدار متولی موجب حفظ موقوفات و داشتن علم لازمۀ مدیریت 
آموزشی مدرسه بود. مجتهد جامع الشرایط معمولًا از قدرتمندترین 
مجتهدان و محل رجوع مردم برای پرسش های دینی و پرداخت 
وجوهات شرعی و نیز ریاست محکمۀ شرع بود.43 قرار گرفتن 
چنین شخصی بر تولیت بزرگ ترین مدرسۀ شهر بر ارزش و اعتبار 
او می افزود و همچنین به واسطۀ قدرت او مدرسه و موقوفات آن از 
گزند تصرف در امان می ماند. ضمن آنکه مرجعیت متولی موجب 
فایدۀ دو  این  بود.  برعکس  و  بر عموم مردم  اثرگذاری مدرسه 
سویه موجب می شد که افراد بسیاری خواستار تولیت این مدرسه 
باشند.44 درواقع مهم ترین پیش بینی بانی برای حفظ حیات مدرسه 
سازوکار سه گانه ای میان حکومت و علما و مردم و پشتیبانی آنها و 

درعین حال جلوگیری از تصرف آنها در مدرسه بود. 

در  مروی  مدرسۀ  جلوخان   .3 ت 
آرشیو  مأخذ:   ،1268 برزین  نقشۀ 
معماری  دانشکدۀ  الکترونیکی 
دانشگاه شهید بهشتی؛ در راهنمای 
نقشه رنگ سبز نشانۀ میدان و رنگ 
آبی نشانۀ حوض نوشته شده است. 
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2. دگرگونی های مدرسه
با  همراه  مدرسه  اجتماعی  و  آموزشی،  مذهبی،  ویژگی  های 
امکانات کالبدی، فضایی، و کارکردی آن سبب شد که موقعیت 
با آن  و نقش مدرسه در دورۀ قاجاریه دگرگون شود و همراه 

خصوصیات کالبدی   و فضایی  اش نیز تغییر کند.

2. 1. مدرسه، مرکز علمی تهران
مدرسۀ مروی در مدت کوتاهی تبدیل به مرکز آموزشی مهم 
و تراز اول تهران شد و جایگاه آموزشی شهر تهران را به کلی 
مواد  در  محدودیت  نبود  سرشناس،  مدرسان  وجود  داد.  تغییر 
درسی، و تولیت علمای صاحب  نام مهم ترین دلایل کسب این 
جایگاه علمی بود. این موقعیت بر سطح زندگی در مدرسه هم 

اثر گذاشت و به ارتقای کیفیت فضایی آن انجامید. 
در دورۀ صفویه مُدرس رکن اساسی آموزش به شمار می رفت 
و جایگاه اجتماعی بالایی داشت. مدرسان اغلب از عالمان بزرگ 
دینی بودند و عنوان »مدرس« برای علما نشان از اهمیت بالای 
این جایگاه بود.45 پس از دورۀ صفویه همچنان اصفهان پایتخت 
علمی کشور باقی ماند؛ به همین علت، فتحعلی شاه از آخوند ملا 
علی نوری، درخشان ترین فرد در فلسفه و حکمت در اصفهان، 
خواست که برای تدریس در مدرسۀ مروی به تهران بیاید؛ اما 
او به علت کهولت سن آقاعبدالله مدرس زنوزی، شاگردش در 
حکمت را، که جامع علوم معقول و منقول بود، برای تدریس به 
»مدرسۀ جدیدالبنای مروی« فرستاد. ایشان بیست سال تا زمان 
او موجب  درگذشت در سال 1257 در مدرسه تدریس کرد.46 
او را  انتقال مکتب فلسفی اصفهان به »مکتب تهران« شد.47 

مؤسس حوزۀ فلسفی و عرفانی تهران دانسته اند.48 
مروی  مدرسۀ  در  حکمت  و  فلسفه  رونق  عوامل  دیگر  از 
به حوزه ای خاص و نهی  عدم محدودیت تحصیل در مدرسه 
شدن دیگر علوم بود که در اواخر دورۀ صفویه و دورۀ قاجاریه 

که  حکمت،  شد  موجب  موضوع  این  بود.49  مرسوم  کم وبیش 
شود.  اینجا شکوفا  در  بود،  افول  به  رو  دورۀ صفویه  اواخر  در 
از نشانه های عدم محدودیت مدرسه در آموزش علوم مختلفْ 

تنوع کتب در نظر گرفته شده برای مدرسه بود.50 
مدرسه  علمی  رونق  بر  نیز  صاحب  نام  مجتهدان  تولیت 
میرزا  تولیت  دورۀ  در  مروی  مدرسۀ  علمی  مرکزیت  افزود. 
او  شد.  محقق   51)1282 تا   1245 )از  تهرانی  اندرمانی  محمد 
بود  مجتهدین  نخستین  درجه  »از  و  دارالخلافه  رئیس العلمای 
داشت«   بیَِّن  امتیازی  کلمه  قبول  و  امر  نفاذ  و  ید  بسط  به  و 
و به همین سبب مدیریت مدرسۀ مروی را بر عهده داشت.52 
او هم ریاست محاکم شرع و هم تولیت و مُدرسی مدرسه را 
داشت. همچنین با جایگاه بالایش میان علما، فضلای بزرگ در 
مجلس درسش حاضر می شدند و ملا علی کنی هم در ابتدای 

امر از شاگردان وی بود.53 
مدرسان  اندرمانی  محمد  میرزا  حاج  بالای  علمی  مقام 
صاحب نام را به مدرسه جلب کرد. در زمان تولیت وی بزرگان 
میرزاابوالقاسم  حاج  اردکانی 54،  محمدتقی  ملا  ازجمله  بسیاری 
کلانتری55، و ملاعبدالهادی مدرس تهرانی56 در مدرسۀ مروی 
از  تحصیل  امکان  علما  حضور  با  بودند.  مشغول  تدریس  به 
سطوح مقدماتی تا سطوح بالای علمی در مدرسه فراهم شد؛57 
درحالی که پیش از آن طلاب برای خواندن سطوح بالاتر باید به 
حوزه های بزرگ اصفهان یا عتبات می رفتند. در این دوره رونق 
مدرسه چنان بود که تدریس در آن موجب »اشتهار« مدرسان و 
محصلان آن می شد.58 این رونق علمی، به خصوص با خواندن 
علمای دیگر شهرها به تهران، در زمان محمدشاه ممکن شد.59 
تأمین رفاه بیشتر برای طلاب مدرسه نیز در بالاتر بردن جایگاه 
مدرسه اثر داشت. در زمان تولیت میرزا محمد اندرمانی مدرسه 
بود؛ چراکه در  »فقط یک نقص داشت« و آن فقدان آب انبار 
آن زمان یخچال هم به واسطۀ نرسیدن آب قابل استفاده نبود و 

23. اســتادی، »وقف نامۀ مدرسۀ مروی 
تهران«، 69.

پیرنیا و غلامحســین  24            . محمدکریم 
معماریان. آشــنایی  با معماری  اسلامی  
و  درون شــهری   ســاختمانهای   ایران: 
برون شــهری )تهران : دانشــگاه  علم  و 

صنعت  ایران ، 1378(، 92.

25. نــک: مــروی، »وقف نامۀ مدرســۀ 
مروی«.

26. اســتادی، »وقف نامۀ مدرسۀ مروی 
تهران«، 61.-62.

27. همان، 59-58.
28. همان، 61.

29. نشانۀ دیگر عمومی بودن این فضاها 
در بخش بعدی آمده کــه در وقف نامه 
آب انبــار ساخته شــده در محل یخچالْ 

وقف بر طلاب و دیگران شده است.
30. همان، 60.

31. نــک: مروی، »وقف نامۀ مدرســۀ 
مروی«.

32. اســتادی، »وقف نامۀ مدرسۀ مروی 
تهران«، 70.

33. نــک: مروی، »وقف نامۀ مدرســۀ 
مروی«.

34. نک: همان.
35. اســتادی، »وقف نامۀ مدرسۀ مروی 

تهران«، 59-58.
36. غــذای طلاب در مــدارس عموماً 
غذایی ســاده بــود و نیاز بــه پخت وپز 

چندانی نداشت.

37. همان، 71.
38. نــک: مروی، »وقف نامۀ مدرســۀ 

مروی«.
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39. استادی،   فهرست نسخه های  خطی  
کتابخانه  مدرسه مروی  طهران  ، 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

40. احمدمیــرزا قاجــار، تاریخ  عضدی  
)تهران : علمی ، 1376(، 150.

41. محمد حســین مــروی، »وقف نامۀ 
مدرسۀ مروی«.

42. اســتادی، »وقف نامۀ مدرسۀ مروی 
تهران«، 61.

43. حســین آبادیان، »تحــول مفاهیم 
شیعی در دوره قاجار«، ص 165، 175.

44. نک: بند 3. 2 مقالۀ حاضر.
و  مدرسه  بخشــی،  موســی الرضا   .45
تأثیرات علمــی و اجتماعی آن در عصر 
صفویه )تهران: یاسین نور، 1392(، 151.                                                                                                                                                        
46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        اعتمادالســلطنه، المآثــر و الآثار 
)تهران : امیرکبیر، 1345(، 211؛ حسین 
محبوبی اردکانی، چهل سال تاریخ ایران 
پادشــاهی  ناصرالدین شاه، ج2  در دورۀ 

)تهران: اساطیر ، 1374(، 765.
47. حســین نصر، »حکمت در تهران: 
گــذری بر دیدگاه های فلســفی مکتب 
تهــران«، خردنامه همشــهری، ش. 3 

)خرداد 1385(: 30.
48. حســین نصــر، »حوزۀ فلســفی و 
عرفانی تهــران«، در تهــران: جغرافیا، 
تاریخ، فرهنــگ، )تهران: نشــر کتاب 

مرجع، 1388(، 100.

حتی در زمان دایری هم نقص تأمین آب را جبران نکرده بود.60 
به همین علت در سال 1271، با کمک مالی خیری، آب انباری 
در محل یخچال61 ساخته و به طلاب و سکنه و غیر آنها وقف 
شد.62 این تغییر زمینه ساز ساخت بازارچه در اطراف مدرسه شد. 
طرف  دو  زمین  چون  آب انبار،  به  یخچال  تبدیل  از  بعد 
داشت«  بازارچه  استعداد  و  »قابلیت  و  بود  مدرسه  ملک  معبر 
باشد،  داشته  مدرسه  برای  بسیاری  مالی  عواید  می توانست  و 
بازارچه ای در دو طرف معبر ساخته شد. بازارچه در مدت چهار 
سال )1271-1275(63 با 23/5 طاق، شامل 44 باب دکان و دو 
دکه، ساخته شد. ساخت آن بدون تصرف فضاهای دو سمت 
معبر بود و فقط چند درخت در باغ و معبر از بین رفت،64 که 
این حکایت از عرض بسیار معبر دارد. بعد از ساخت »بازارچۀ 
جدیدالاحداث مدرسه« و به جهت »مرغوبی بازارچه« و تردد 
زیاد اهل محله و »مصلحت بازارچه« یک باب از دکان ها به 
»راهرو« از بازارچه به طرف شمال و خانۀ سپهسالار )نک: ت 

1 و 6( تبدیل شد.65 
تغییرات شهر در اطراف مدرسه نیز موجب تردد بیشتر مردم 
عرصۀ  در  خندق  و  حصار  ساماندهی  با  شد.  آن  محدودۀ  در 
شرقی ارگ در سال 1267 بازار جدید موسوم به بازار کنار خندق 
ساخته شد که از ابتدای معبر مروی به سمت جلوخان مسجد 
شاه می رفت و درنهایت به بازار می پیوست )نک: ت 1(.66 در 
سال های 1277 تا 1283 مدرسۀ سپهسالار قدیم67 هم در کنار 
مدرسۀ مروی ساخته شد.68 راهروی کنار بازارچه به سمت خانۀ 
احتمالًا در زمان  بانی، میرزا محمدخان سپهسالار، می رفت و 
ساخته شدن راهرو، او هم در تدارک ساخت مدرسه بود و این 
فراهم  او  موقوفۀ  و  بانی  منزل  بین  راحت تری  ارتباط  راهرو 
اطراف مدرسه  بازارچه و فضاهای دیگری در  می کرد. ساخت 
در موقعیت اجتماعی آن اثرگذار بود. بازارها محل حضور مردم 
بود و می توانست ارتباط بی واسطۀ طلاب و علما و عموم مردم 

را فراهم و کارآمدی اجتماعی مدرسه را بیشتر کند؛ مثلًا اهل 
بازارچه می توانستند برای نماز یا دیگر فعالیت های مذهبی در 
محدودۀ  در  رفت وآمد  به سبب  یا  شوند  حاضر  مدرسه  مسجد 
دیگر،  طرف  از  شوند.  باخبر  مدرسه  اتفاقات  و  اخبار  از  آن 
مدرسه  به  محلی  مرکزیتی  بود،  مدرسه  به  متعلق  که  بازارچه 
می بخشید؛ چراکه بازارچه بیش از مدرسه محل مراجعۀ مردم 
بود. همچنین با ساخت بازارچه و آب انبار مدرسه بیش از پیش 
و  بگذارد  اثری  چنین  نیز  محله  بر  می توانست  و  شد  خودبسا 
نیازهای روزانۀ طلاب و مردم محل را تأمین کند. از نشانه  های 
آن می توان وجود دکان های خبازی لواشی در آن زمان و بعدتر 
قهوه خانه69، چلوپزی، و خبازی سنگکی در بازارچه را برشمرد.70 
می افزود،  هم  مدرسه  ثروت  و  مالی  منابع  به  بازارچه  ساخت 
که می توانست در خدمت گسترش فعالیت های مدرسه و رفاه 
سوخت  تأمین  برای  بازارچه  از  حاصل  مالی  عواید  باشد.  آن 
و  آن  زندگی طلاب و سکنۀ مدرسه و گرمایش مسجد  برای 
تعزیه داری در مدرسه شامل هزینه های اطعام و قهوه و قلیان و 

اجرت روضه خوان در سال 1278 وقف شده بود.71 
ساخت بازارچه، علاوه بر مرکزیت محلی، مرکزیتی شهری به 
مدرسه بخشید. برخی از دکان هایش فراتر از نیازهای محلی و در 
خدمت عموم مردم بود، همچنین در این زمان در وقف  نامه از معبر 
منتهی به جلوخان مدرسه با نام »خیابان« یاد شده، درحالی که 
با  به نظر می رسد  به آن »شارع عام« اطلاق می شد.72  پیش تر 
ساخت دکان ها در دو سمت این معبر، آنجا به نوعی سامان یافته 
که »خیابان« به آن اطلاق شده است73 و این موقعیتی ممتاز 
برای مدرسه بود؛ چراکه در همان زمان در نقشۀ کرشیش نامی 
از خیابان دیگری در شهر نیامده است74 و علاوه بر آن جلوخان 
مدرسه با علامت میدان درج شده است. این خیابان احتمالًا از 
اولین خیابان های تهران پیش از گسترش شهر در دورۀ ناصری و 
ساخت خیابان ناصریه بود که به میدان/ جلوخان مدرسه می رسید.
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49. مثلًا در مدرســۀ مریم بیگم خواندن 
کلیۀ کتب حکمت و علوم عقلی منع شده 
و یا در مدرســۀ چهارباغ اصفهان شرط 
بود یکی از کتب حدیث حتماً در برنامۀ 
درســی باشــد )نک: عفت خوشنودی، 
وقف  مریم بیگم«.  مدرســۀ  »وقف نامۀ 
میــراث جاویــدان، ش. 74 )تابســتان 
1390(؛ محمــد نــادر نصیــری مقدم، 
مصحــح. »وقف نامۀ مدرســۀ چهارباغ 

اصفهان«
50. شــامل قــرآن و ادعیه و تفاســیر، 
نهج البلاغه و شروح آن، احادیث، فقه و 
اصــول، ادب و تاریخ، حکمت و کلام و 
اخلاق، ریاضی و حســاب و نجوم، ادب. 
نک: استادی، »وقف نامۀ مدرسۀ مروی 

تهران«.
51. بر اســاس تاریخ تبعید میرزا مسیح 
متولی پیشین و زمان فوت میرزا محمد 

اندرمانی.
52. اعتمادالسلطنه، المأثر و الآثار، 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

53. عبدالله موحدی، ملاحبیب الله  شریف 
  کاشانی  »فقیه  فرزانه« )قم : دفتر تبلیغات  
اســلامی ، 1376(، 38-37؛ ح ب ی ــب الله  
ال شـ ـری ف ال ک اشـ ـان ی، لباب  الالقاب فی  
القاب  الاطیاب )قم: مؤسسه کتابشناسی 

شیعه، 1394(، 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
54. اعتمادالسلطنه، المأثر و الآثار، 196-

.195
55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  محبوبی اردکانی، چهل سال تاریخ 
ایران در دورۀ پادشــاهی  ناصرالدین شاه، 

ج2، 770.
56. ح ب ی ب الله  ال شـ ـری ف ال ک اش ان ی، لباب 

 الالقاب فی  القاب  الاطیاب، 171
57. اعتمادالسلطنه، المأثر و الآثار، 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

58. همان .

2. 2. مدرسه، مرکز مذهبی اجتماعی قدرتمند 
اهمیت تولیت مدرسه که بانی مشخصاتش را در وقف  نامه ذکر 
دوره  این  شد.  آشکار  مدرسه  حیات  سوم  دورۀ  در  بود،  کرده 
مقارن با گسترش نفوذ علمای مذهبی و رونق مناسک مذهبی 
این شرایط  در  بود.  پایتخت  روزافزون  توسعۀ  و  رشد  عین  در 
تغییر  و  ارتقای فضایی مدرسه  در  نقشی مهم  قدرتمند  تولیت 
اهمیت  بر  و  داشت  پیرامونش  فضاهای  توسعۀ  و  آن  ترکیب 

فضای اجتماعی مدرسه افزود.
 ـ  اجتماعی  مدرسه در دورۀ تولیت ملا علی کنی مرکز مذهبی 
قدرتمندی شد. ملا علی کنی، سومین متولی مدرسه )از 1282 
مجتهدان  از  و  داشت  تهران  در  تام  مقبولیتی   ،75)1306 تا 
مردمی  جایگاه  بود.76  مردم  پیشوای  به نوعی  و  جامع الشرایط 
بود.77  دوره  این  در  مدرسه  اجتماعی  اثرگذاری  علل  از  او 
در  درگذشتش،  زمان  در  که  بود  حدی  به  او  مردمی  جایگاه 
78 دکان ها چهار روز تعطیل شد و افراد و اصناف 

محرم 1306 
مختلف شهر از گبر و یهود و ... عزاداری های مفصلی برای او 
گرفتند و ختمش را در مسجد مروی برگزار کردند؛ طوری که به 
گفتۀ اعتمادالسلطنه »تا به حال برای احدی در ایران این طور 

عزاداری نکرده بودند«.79 
بسیار  نفوذ  هم  شاه  و شخص  بر حکومت  کنی  علی  ملا 
داشت، تا آنجا که به نقل از سفیر امریکا با یک کلمه می توانست 
شاه را از سلطنت خلع کند.80 او روابط بسیاری با افراد مختلف در 
دربار داشت.81 ناصرالدین شاه هم محترمش می شمرد؛82 چراکه 
از جایگاه مردمی او آگاه بود و می ترسید. او به واسطۀ نفوذ بر 
برکناری  و  رویتر  امتیاز  لغو  در  تأثیرگذار  نقشی  مردم  و  شاه 

سپهسالار و برچیدن فراموش خانه داشت.83 
موقوفات  گسترش  موجب  کنی  علی  ملا  نفوذ  و  قدرت 
موقوفات  زیاد کردن  و  املاک سابق  تعمیر  به  او  مدرسه شد. 
به  از زمان واقف  را، که  توانست موقوفاتی  و  پرداخت  مدرسه 

بسیاری  و  کند  اضافه  موقوفات  به  بود،  نرسیده  وقف  تصرف 
بودند، دوباره  از موقوفه خارج شده  به مرور  را، که  املاکی  از 
بناهایی  اراضی موقوفه  برخی  اینها، در  بر  تصرف کند. علاوه 
احداث کرد که به ثروت مدرسه بسیار افزود. همچنین به خاطر 
حضور او خیرین دیگری از درباریان و غیره، احتمالًا برای جلب 
موقوفات  افزایش  کردند.84  اهدا  مدرسه  به  موقوفاتی  او،  نظر 
در رابطه ای متقابل موجب افزایش ثروت و قدرت متولی شد؛ 

چراکه بخشی از درآمد حاصل از آنها حق التولیه بود. 
مدرسه  شد.85  منظم  بسیار  مدرسه  وضع  دوره  این  در 
علمای  اعلم  کنی  علی  ملا  داشت.  علمی  مرکزیت  همچنان 
تدریس  در مدرسه  او  به دعوت  بسیاری  بود86 و علمای  ایران 
بزرگ  علمای  از  نهاوندی  میرزاعبدالرحیم  ازجمله  می  کردند؛ 
فقه و اصول87، سیدعبدالکریم لاهیجی88، و میرزامحمدمهدی 
حجار89. ملا علی کنی همچنین به احیای کتابخانه و افزودن 
نظر  در  آن  برای  را  موقوفات  از  مبالغی  و  پرداخت  آن  کتب 

گرفت90 که اسباب مهمی برای تحصیل طلاب بود.
رفیع  بس  »مسجدی  ساخت  دوره  این  در  مهم  دگرگونی 
مسجد  محل  در   )1296 از  )پیش  طاق«  بیست  بر  مشتمل 
جز  متون  در  که  بود  آن  از  پس   91.)5 )نک: ت  بود  زمستانی 
»مدرسۀ مروی« نام »مسجد مروی« آمده است؛92 درحالی که 
پیش تر هیچ گاه واژۀ »مسجد« برای اشاره به مجموعه به کار 
نقش  در  و  مهم  منصبی  »امام جماعت«  همچنین  بود.  نرفته 
خاصی  فرد  هیچ  آن  از  پیش  شد.93  اثرگذار  مدرسه  اجتماعی 
می رسد  به نظر  بود.  نشده  ذکر  مدرسه  امام جماعت  مقام  در 
آنکه مسجدی عمومی  تا  بود  برای طلاب  که پیش تر مسجد 
باشد؛ اما پس از گسترشْ مسجد در کنار مدرسه، رکنی دیگر از 
مجموعه شد که بیشتر در خدمت عموم بود؛ گویی دیگر فعالیت 

اصلی مدرسه منحصر به تحصیل نبود. 
ساخت مسجد امکانی برای گسترش مناسک دینی فراهم 
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59. همان، 196-195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
60. محمد اندرمانی، »وقف نامۀ مدرسۀ 

مروی«.
61. بلاغی ذکر کرده که در زیر شبستان 
برای اســتفادۀ عموم  بزرگــی  آب  انبار 
بوده اســت و بنابرایــن توضیح و حدود 
مشخص شدۀ یخچال در وقف نامه، محل 
آن در نقشۀ مدرسه مشخص شده است 
تاریخ تهران  )عبدالحجه بلاغی، گزیده 

)تهران: مازیار، 1386(، 69(.                          
62. محمد اندرمانی، »وقف نامۀ مدرسۀ 

مروی«.
63. همان.
64. همان.

65. طبق وقف نامه، زمین این راهرو متعلق 
به یخچال و وقف مدرســه بود و پیش از 
خراب شــدن یخچال وجود نداشت؛ اما 
ازآنجاکه در نقشۀ برزین پیش از این زمان 
)1268( چنین معبری نشــان داده شده 
است، به نظر می رسد در این زمان با تبدیل 
کردن یک باب دکان از بازارچه به راهرو 
به عرض معبر اضافه کرده اند. این راهرو 
طول و عرضی مطابق یک دکان داشته و 
عرض معبر را در محل برخورد با بازارچه 

بیشتر می کرد )نک: ت 6(.

 کرد. فعالیت های مذهبی عمومی مدرسه نیز چون نماز جماعت 
با تشریفات مفصل  و روضه خوانی »شأن و عظمت« یافتند و 
انجام  می  شدند.94 تعزیه داری گسترش یافت و ملا علی کنی »در 
تکمیل تعزیه داری و لوازم و اسباب روضه خوانی  چه اهتمامات 
این مجالس »بدیع  و  وافیه مبذول فرموده«  اقدامات  و  کافیه 
هر مجلس و صنیع هر محفل« شده بود.95 اعتمادالسلطنه در 
سال 1299 از مجلس روضۀ مدرسه تعریف مفصلی کرده است، 
با  بود. مجلسی منظم که  برای حضور در آن دعوت شده  که 
نماز جماعت آغاز می شد و پس از آن روضه خوانی بود و شام 
همگی  مجلس  خدمتکارهای  و  داشت  انتها  در  خوبی  مفصل 
معمم و طلاب بودند.96 ملا علی کنی مجموعۀ ظروف و اسباب 
کاملی هم برای تعزیه داری تهیه کرد و انباری برای نگهداری 
بیشتر  توجه  رواج عزاداری در مدرسه در سیاق  آنها ساخت.97 
افتاد.98  اتفاق  ناصری  دورۀ  در  آنها  رونق  و  روضه  و  تعزیه  به 
گسترش این فعالیت ها و حضور عموم در آنها وجهۀ مذهبی و 

اجتماعی مدرسه را اهمیت بخشید. 
مرکزیت مذهبی موجب گسترش نفوذ مدرسه بر مردم بود. 
کم کم  و حکومت  علما  میان  با شکاف  ناصری  دورۀ  اواخر  از 
مدرسه تبدیل به پایگاهی مردمی در مقابل حکومت شد. مثلًا 

دزدی،  بابت  خود  شاگرد  تنبیه  در  مدرسه  نزدیک  دکان داری 
بی نیاز  و  مجازات  مختار  مدرسه  حمایت طلاب  تحت  را  خود 
یا  می کرد.99  درشتی  پلیس  مقابل  در  و  می دانست  پلیس  از 
اندکی پس از فوت ملا علی کنی در نماز جماعت مسجد مروی 
»بیست هزار نفر« حاضر می شدند و برخلاف پیش نماز منصوب 
دولت در مسجد سپهسالار »مردم از روی عقیده« به ملا محمد 
رستم آبادی، امام جماعت مدرسه، اقتدا می کردند که »در باطن 
اثبات عدم تدین رجال دولت« می کرد و »اقتدار علما بر ضد 

دولت« را نشان می داد.100 
از دیگر زمینه های بالا رفتن شأن مدرسه رسیدگی به کالبد 
رفع مشکلات  در  اساسی  اقدامات  دوره  این  در  بود.  مجموعه 
کالبدی و گسترش مجموعه انجام شد. در جلوخان و مقابل دو 
چنار آن، جایی که »بی حاصل افتاده و محل کثافات و موجب 
شکایت مردم« بود، چهار دکان و بر بالای آنها انبار و بالاخانه 
از  حاصل  غلۀ  حفظ  برای  مدرسه،  مقابل  باغ  در  ساخته  شد. 
محصولات موقوفه، انباری ساخته شد تا ساکنان مدرسه از خیال 
بازارچه هم تغییرات  باشند. در  امان  قحطی و تنگی آذوقه در 
بالای  در  مروی  کوچۀ  جنوب  در  همچنین  شد.  ایجاد  اندکی 
حمام و جنب مکتب خانه هم چهار دکان ساخته شد. مکتب خانه 

ت 4. مدرسه در اواخر دورۀ قاجاریه، 
مأخذ: آرشیو آلبوم خانۀ کاخ گلستان. 
 .2 قدیم،  سپهسالار  مدرسۀ   .1
درختان   .3 مروی،  صحن  درختان 
باغ   .4 مروی،  مدرسۀ  جلوخان 
 .6 مروی،  بازارچۀ   .5 مروی، 
بازارچۀ   .7 شمس العماره،  جلوخان 
کنار خندق، 8. خیابان ناصریه.
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66. اســکندر مختاری، »سیر تحولات 
ســیمای شــهری در میــدان جلوخان 
)فروردین  اثر، ش25  شــمس العماره«، 

.114 :)1367

به  کردند.  خراب  بود،  مخروبه  و  کوچه  هم  سطح  که  هم،  را 
آن  بالای  در  جدید  مکتب خانۀ  و  ساختند  دکان  دو  آن  جای 
دکان ها دایر  شد. همچنین چون راه پلۀ بام، که احتمالًا در زاویۀ 
اقامت شب  از مدرسۀ کوچک دور و  شمال غربی صحن بود، 
ساکنان آن در بام مشکل بود، حجرۀ رطوبت گرفته و نامطلوبی 
در مدرسۀ کوچک به راه پله ای مجزا برای مدرسۀ کوچک تبدیل 
و به جای آن در محل قدیم پلۀ بام »غرفۀ مسکون مرغوب« 
دیگری )نک: ت 1 و 2( ساخته  شد.101 سمت غربی مدرسه، که 
محل ورود آب به مجموعه و محل حمام بود، به طورکلی مشکل 
رطوبت داشت و پیش از آن هم خرابی یخچال را در پی داشت. 
در این دوره حمام پشت حجره های غربی مدرسه هم مخروبه 
و ساخت مجدد آن نیز به خاطر هم جواری با حجره ها و رطوبت 
یک  زمان،  آن  اقتضای  به  بنابراین  بود،  حجره ها  خرابی  مایۀ 
مدرسه«  و  وقف  بیرونی طبق »صلاح  و  اندرونی  خانه شامل 
جای آن احداث و اجاره داده شد. برای دفع رطوبت، علاوه بر 
تخریب حمام، محل عبور آب را، که پیش تر از سمت خلوت وارد 
حوض می شد، تغییر دادند. برای مسیر جدید صحن مدرسه را 
کندند و از طریق گذرگاهی آب را از جلوخان به حوض رساندند. 
در پی این اقدام، فرش کف حیاط را هم از صورت »ردیفی« به 
»نظامی« تغییر دادند. فرش کف سابق بر اثر حرکت دچار پستی 
و بلندی بود و برای عبورومرور و خوابیدن در تابستان مشکل زا 
بود. در همین زمان اطراف چهار باغچۀ مدرسه هم »سنگ و 
مسطح و مصفا« شد.102 این اقداماتْ ظاهری آراسته را فراهم 
کرد که می توانست نشانه ای از شأن بالا و ثروت مدرسه باشد؛ 
اقداماتی که نه فقط متوجه نیازها و رفع مشکلات طلاب و بالا 
بردن سطح رفاه ساکنان بود، بلکه برای رفع مشکلات مردم )در 
پی شکایت آنها( و بهبود کیفیت چهرۀ بیرونی مجموعه هم بود. 
در این دوره تحولات کالبدی عمده ای در شهر رخ داد، که 
با تقویت ارتباط مدرسه با مهم ترین فضاهای شهری بر اهمیت 

مکانی آن افزود. ابتدا ضلع شرقی خندق ارگ )1282( پر شد 
و بر روی آن خیابان ناصریه از میدان توپخانۀ جدید تا دهانۀ 
بازار )1285( ساخته شد که به یکی از »تفرجگاه های عمومی 
شهر« تبدیل شد. هم زمان شمس العماره در سال 1284 ساخته 
شد103 و پس از آن سردر )ح1302- 1303( و میدان جدیدی 
بازار کنار  بازارچۀ مروی و  )1305( روبه روی آن و در ورودی 
خندق ساخته  شد که همان جلوخان شمس العماره و محلی برای 
برگزاری آتش بازی دولتی و جشن اعیاد  بود104 )نک: ت 4 و 5(. 
با این تحولات، بازارچه و خیابان مروی مهم ترین راه ارتباطی 
ارگ و خیابان ناصریه به سمت محلات شرقی بودند. ارتباط با 
این مراکز مهم بیش از پیش می توانست زمینه ساز حضور مردم 

در مدرسه و محدودۀ آن باشد. 
به نوعی  خود  تولیت  دورۀ  در  کنی  علی  ملا  مجموع  در 
مدرسه را احیا کرد و گسترش داد و به عظمتی بی سابقه رساند. 

نقشۀ  در  مروی  مدرسۀ   .5 ت 
کتابخانۀ  وبگاه  مأخذ:  عبدالغفار، 
در  نویسنده.  از  افزوده ها  کنگره، 
یافته  گسترش  مسجد  نقشه  این 
نشان  مدرسه  از  مجزا  هاشور  با  و 
جلوخان  و  بازارچه  است.  داده شده 
سپهسالار  مدرسۀ  و  شمس العماره 
ساخته  نیز  آن  جلوخان  و  قدیم 

شده اند.
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امور مدرسه بسیار منظم  شد و مدرسه همچنان جایگاه علمی 
معتبری داشت. نظم بخشیدن به موقوفاتْ منابع ثروت بسیاری 
و  فعالیت ها  گسترش  امکان  که  کرد  حاصل  مدرسه  برای 
دگرگونی کالبد مدرسه را فراهم کرد. مسجد موجودیتی مستقل 
برای  دیگر  عامل  گذاشت.  اثر  مدرسه  فعالیت های  بر  و  یافت 
مرکزیت اجتماعی مدرسهْ تحولات کالبدی در محیط پیرامون 
مدرسه بود که زیر نظر شاه انجام شد و مدرسه را به مکان های 
مهمی متصل کرد. گسترش مسجد محل مناسب تری در اختیار 
که  داد  قرار  روضه  و  جماعت  نماز  چون  عمومی  فعالیت های 
گسترش بی سابقۀ این نوع فعالیت ها در مدرسه را فراهم کرد. 
این اتفاقات موجب افزایش اثرگذاری متولی و طلاب مدرسه بر 

مردم شد و جایگاه آنها را در مقابل حکومت تثبیت کرد. 

2. 3. مدرسه محل نزاع قدرت
تغییر وضعیت اجتماعی و سیاسی که از اواخر دورۀ ناصری آغاز 
مدرسۀ  اجتماعی  فضای  رسید،  اوج  به  مشروطه  انقلاب  در  و 

این فضا اهمیتی  بر  مروی را متأثر کرد و تلاش برای سلطه 
دوچندان یافت؛ هرچند فضای کالبدی مدرسه تغییری نکرد. به 
این ترتیب، فعالیت  های سیاسی و اجتماعی طلاب و علما، در 
کنار فعالیت  های آموزشی، بخشی از زندگی روزمرۀ مدرسه شد.

با تثبیت قدرت مدرسه در دورۀ ملا علی کنی، پس از فوت 
فرمان  به  ابتدا  شد.  علما  و  حکومت  نزاع  محل  مدرسه  وی 
به میرزا زین العابدین  تولیت مدرسه  شاه و برخلاف وقف نامه، 
امام جمعه )1306- 1314( واگذار شد.105 ناصرالدین شاه با این 
کار در فکر کوتاه کردن دست علما از قدرت، به خصوص پس 
از قدرت فراگیر ملا علی کنی بود.106 شایستگی علمی و دینی 
نبود و تولیت مدرسۀ مروی هم  او  با مقام  امام جمعه متناسب 
به تناسب مقامش به او داده  شد.107 او از مجتهدان جامع الشرایط 
بهانه ای  این موضوع  ناصرالدین شاه  از مرگ  نبود. پس  تهران 
کشمکشی  با  شد.  او  دانستن  غاصب  و  طلاب  شکایت  برای 
طولانی میان طلاب و علما و امام جمعه و با دخالت شاه جدید، 
تولیت از امام جمعه سلب شد و به میرزا حسن آشتیانی رسید.108

علما  پایگاه مهم  رسماً  مدرسه  آشتیانی  میرزای  ریاست  با 
مجتهدین  از  کنی  علی  ملا  زمان  از  او  شد.  حکومت  ضد  بر 
جامع الشرایط تهران بود و بعد از فوت او به نوعی رئیس العلمای 
تهران بود؛ به خصوص که در جریان مخالفت با قرارداد رژی و 
 ،)1309( تنباکو  تحریم  بر  مبنی  شیرازی  میرزای  اعلام حکم 
تبدیل به رهبر سیاسی مردم برای شورش  علیه حکومت شد.109 
و  مذهبی  مرکزیت  به واسطۀ  مدرسه،  مشروطه  دورۀ  در 
اجتماعی اش، بهترین پایگاه مشروطه خواهی علما شد و نزاع بر 
سر تولیت آن ادامه یافت. پس از چوب زدن تجار به بهانۀ گرانی 
امام جمعه110،  میرزاابوالقاسم  با دخالت  آن  از  بلوای پس  و  قند 
علما در مدرسۀ مروی جمع شدند و تصمیم به تحصن در حرم 
آشتیانی،  مرتضی  شیخ  رفتن  گرفتند.111  عبدالعظیم  حضرت 
متولی مدرسه بعد از میرزا حسن آشتیانی، و امام جماعت مروی 

در  آن  اطراف  و  مدرسه   .6 ت   
سازمان  مأخذ:  1347ش،  سال 

نقشه برداری، افزوده ها از نویسنده.
درختان  قطع  مدرسه:  تغییرات 
به  مروی  باغ  تبدیل  و  جلوخان 
شیروانی  سقف  ساخت  دبیرستان، 
دکان های  و  شمالی  مدرس  برای 
در محل  تغییراتی  و  شرق جلوخان 

مبرز و مطبخ. 
مکان های نشان داده شده در تصویر: 
1. مدرسه و مسجد، 2. بازارچه، 3. 
 .4 باغ،  در  دبیرستان جدیدالاحداث 
 .6 جلوخان،  جنوبی  گذر   .5 راهرو، 

ورودی فرعی غربی.
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67. مدرســه ای که در جانب شــرقی 
مدرسۀ مروی ساخته شد با نام سپهسالار 
معروف بود؛ اما پس از ســاخته شــدن 
مدرسۀ ناصری و موسوم به سپهسالار در 
بهارستان مدرسۀ جنب مروی سپهسالار 

قدیم خوانده شد.
68. کامبیز حاجی قاسمی، بناهای  مذهبی  

تهران ، 110.                                                       
69. قهوه خانۀ مــروی از قهوه خانه های 
نامی تهران بوده است و این خود نشانۀ 
دیگری بود از مرکزیت یافتن اجتماعی 
مجموعــه )جعفر شــهری باف، طهران 

قدیم، ج2 )تهران: معین، 1383(، 146.
70. علــی کنــی، »وقف نامۀ مدرســۀ 
»وقف نامۀ  اندرمانــی،  محمد  مروی«؛ 

مدرسۀ مروی«.
71. همان.
72. همان.

73. احتمالًا اطلاق اصطلاح خیابان به 
این معبر در این دوره به ســبب راست و 
مســتقیم بودن آن و نیز کارکردهای آن 
است )برای آشــنایی با ویژگی هایی که 
خیابان  ها در دورۀ صفویه بدان بازشناخته 
می  شــدند نک: زهرا اهــری، »خیابان 
چهارباغ اصفهان، مفهومی نو از فضای 
شــهری«، گلســتان هنر، ش. 5 )پاییز 

.)59-48 :)1385
74. نــک: رضــا شــیرازیان، راهنمای 
)تهران:  تهران  تاریخی شهر  نقشه های 

دستان، 1391(.                                                                                                                                                                                                     
75. مجید آژده، حــوزۀ علمیۀ مروی و 

نقش آن در تاریخ معاصر، 151 و 171 .
خاطرات   روزنامه   اعتمادالســلطنه،   .76
اعتمادالسلطنه )تهران : امیرکبیر، 1345(، 

                                                                                                                                                                                                                                                                         .680

به تحصن سبب شد که مردم در نماز جماعت امام جمعه حاضر 
نشوند؛ چراکه شیخ مرتضی آشتیانی و امام جماعت مروی به زهد 
و عدم دخالت در امور معروف و محل وثوق مردم بودند.112 بعد از 
هجرت علما با حکمی از شاه تولیت مدارس مروی و خازن الملک 
از میرزا مرتضی به امام جمعه و تولیت مدارس سپهسالار قدیم و 
عبدالله خان از سیدعبدالله بهبهانی به افراد نزدیک به امام جمعه 
و  حکومت،  پشتیبانی  امام جمعه،  اتحاد  با  اتفاق  این  رسید.113 
مدرسۀ  تولیت  دستوری  تغییر  انجام شد.  نوری  شیخ فضل الله 
در  متحصنین  درخواست های  از  یکی  که  موجب  شد  مروی 
دیگر  و  عدالت خانه  تأسیس  کنار  در  عبدالعظیم،  حرم حضرت 
موارد، بازگشت مجدد تولیت به اولاد میرزای آشتیانی باشد؛114 
درحالی که تغییر تولیت سایر مدارس جزء خواسته ها نبود و خود 
مدرسۀ  بر  ریاست  گویی  بود.  مروی  مدرسۀ  اهمیت  از  نشان 
مروی بود که بیش از هرچیز چیرگی بر دیگری را نشان می داد 
و ازاین رو ریاست مدرسه بین علمای نزدیک به حکومت یا با 
پشتیبانی مردم در حال جا به جایی بود. درنهایت پس از صدور 
فرمان مشروطه و بازگشت علما از تحصّن در قم، مجدداً تولیت 
از  مدرسه  پس،  این  از  بازگشت.115  آشتیانی  مرتضی  میرزا  به 
پایگاه های مهم مشروطه خواهی و محل جشن های پیروزی116، 
شد.  مشروطه118  از  حمایت  در  و شب نامه  نظام نامه117  نوشتن 
احتمالًا همین مشروطه خواهی طلاب مدرسه موجب شد شیخ  
 1325 سال  در  مخالفان  و  موافقان  آشوب  در  نوری  فضل الله 
مدرسۀ مروی را »مرکز ضدمشروطه« قرار دهد119 و به »خیال 
خود حوزه ای در مقابل حوزۀ ملی مدرسه سپهسالار«120 مهیا 
مخالفت  بنای  آن،  از  محافظت  و  شریعت  بهانۀ  به  او  کند.121 
مشروطه  اتفاقات  در  مدرسه  محوریت  گذاشت.122  مشروطه  با 
بار  چندین  فتح  از  پس  باقرخان  و  یافت  ادامه  تهران  فتح  تا 
از مرکزیت  این دوره، پس  در  در مسجد مروی نطق کرد.123 
علمی و مذهبی، مرکزیت سیاسی به نقش های اجتماعی مدرسه 

اضافه شد و نقش های قبلی را تحت الشعاع قرار داد. اخبار این 
دورۀ مدرسه همه مربوط به مشروطه است و فعالیت سیاسی تا 
برای  را دستاویزی  اقدامات سیاسی  آنجاست که طلاب حتی 
خاص  گروهی  و  دسته  رضایت  مورد  اقدام  به  مردم  تحریک 

قرار دادند.124 
در این دوره تغییری در کالبد مدرسه رخ نداد، که علت آن 
می توانست عدم نیاز مدرسه پس از تعمیرات گستردۀ ملا علی 
کنی باشد. به نظر می رسد همۀ عظمت و رونقی که مدرسه از 
دورۀ ملا علی کنی و میرزای آشتیانی به آن  رسید زمینه ای شد 
تا مدرسه نقش اجتماعی و سیاسی تأثیرگذاری در حوادث دورۀ 
مشروطه داشته باشد. موقعیت مدرسه در شهر در امکان حضور 
مردم و قرارگیری مدرسۀ سپهسالار قدیم با ریاست سیدعبدالله 
بهبهانی، که از مهم ترین رهبران جنبش مشروطه بود، در کنار 
مدرسۀ مروی موجب اتحاد مذهبی و اجتماعی طلاب این دو 
مدرسه شد و طلاب آنها را از مهم ترین مشروطه خواهان و البته 

با حمایت مردم کرد. 

2. 4. افول و کم رونقی مدرسه
در دورۀ پس از مشروطه و در سال  های آخر سلطنت قاجاریه با 
تغییر در فضای اجتماعی و سیاسی و رواج اشکال جدید آموزش 
اقبال به آموزش مدرسی کم شد و با ضعیف شدن تولیت مدرسه، 
نه فقط پهنۀ فضایی مدرسه تغییر یافت و از موقوفات آن کاسته 
شد، بلکه ترکیب کالبدی آن نیز دگرگون شد. در رمضان سال 
1335 از نشانه های کسادی مساجد تعطیلی مسجد مروی بود، 
انگار ماه رمضان نبود؛ درحالی که »سابقاً تا توی بازارچه و تمام 
پشت بام ها جمعیت برای نماز جمع می شد«،125 که گویای افول 
متولی،  دوره  این  در  بود.  آن  فعالیت  های  کم رونقی  و  مدرسه 
مدرسه  او  نایبان  و  بود  مشهد  مجاور  آشتیانی،  مرتضی  شیخ 
مقتدر  فردی  و  متولی  نبود  بر  مدیریت می کردند.126 علاوه  را 
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در ریاست مدرسه، دلایل دیگری هم موجب کسادی مدرسۀ 
و  جدید  مدارس  رواج  بود:  دینی  علوم  مدارس  کل  و  مروی 
گسترش موج انتقاد از مدارس قدیم و از طرف دیگر فساد در 
آنها و موقوفاتشان. در همین زمان در موقوفات مدرسۀ مروی 
تصرف بسیاری شد. در باغ مقابل آن دبیرستان دختران ساخته 
 شد که طلاب مدرسه مخالف و دیدگاه روشنفکری با آن موافق 
بود.127 هم زمان با این رکود به کالبد مدرسه هم بی توجهی شد 
که کمی بعد موجب تخریب برخی قسمت ها و تغییرات ناهنجار 
کالبدی، ازجمله تغییر جلوخان و ورودی و ایجاد سقف شیروانی 

روی مدرس شمالی، آن شد128 )نک: ت 6(. 

نتیجه
مدرسۀ مروی از مهم ترین مدارس تهران در دورۀ قاجاریه بود که 
شیوۀ ساخت، اداره، جایگاه آموزشی، و نقش اجتماعی  اش بیانگر 
روابط پیچیدۀ علما و حکومت و تأثیر آن بر رابطۀ درهم تنیدۀ 
شهر  بستر  در  مدرسه  در  انسانی  روابط  و  فعالیت ها  و  فضاها 
بود. ازاین رو مدرسه در طول حیاتش موجودیتی ثابت نداشت؛ 
به مرور دگرگون شد و در هر دوره نقش اجتماعی خاصی داشت.
مدرسۀ مروی در ابتدا شامل فضاهایی با کارکردهای مختلف 
ازجمله مسجد بود که با هدف آموزشی و تأمین امکانات زیست 
طلاب ساخته شد. با تغییرات اطراف مدرسه و بستر مذهبی و 
اجتماعی جامعه، زمینه برای تغییر ترکیب فضایی مدرسه فراهم 
شد. با ساخت بازارچۀ کنار خندق و تبدیل شدن »شارع عام« 
به »خیابان« و ساخت بازارچۀ مروی، مرکزیتی محلی و شهری 
با  شد.  فراهم  مسجد  گسترش  مناسب  بستر  و  مدرسه  برای 
گسترش مسجد بخشی از مدرسه تبدیل به گونۀ فضایی دیگری 
شد که، برخلاف مدرسه، اساساً برای خدمت به عموم مردم بود. 
درواقع از این دوره است که می توان »مسجد« و »مدرسه« را 

آن چنین  از  پیش  درحالی که  کرد؛  اطلاق  مروی  به مجموعۀ 
نبود و مسجد صرفاً بخشی از فضای مدرسه بود و بیشتر مکان 
عبادت جمعی طلاب محسوب می شد. این تغییر عمدۀ فضایی 
نقشی  »امام جماعت«  بود.  اثرگذار  هم  مدرسه  فعالیت های  بر 
مهم در میان مناصب شد و اساساً نقش  اجتماعی مدرسه اهمیت 
یافت و کارکردهای جدیدی به آن اضافه شد، که درعین حال 
طلاب مدرسه را هم به خود جذب کرد. در دورۀ مشروطه نقش 
اجتماعی و مذهبی مدرسه تقویت شد؛ با ساخت خیابان ناصریه 
میدان  بود،  مطبوعات  و  روزنامه ها  برخی  استقرار  محل  که 
شمس العماره که پس از ساخت از مهم ترین میدان های شهری 
مدرسۀ  وجود  و  بود،  مشروطه  رویدادهای  از  بسیاری  مرکز  و 
سپهسالار قدیم در کنار مدرسۀ مروی که از پایگاه های علمای 
مردمی و مشروطه خواهی بود، همۀ این موارد، نقشی ویژه به 
مدرسه در حوادث مشروطه بخشید و آن را به مرکزی سیاسی 
تبدیل کردند. درواقع مجموعۀ تغییرات فضای شهری و ترکیب 
فضایی مدرسه ظرفیتی برای گسترش نقش اجتماعی مدرسه 
در طول دورۀ قاجاریه فراهم و آن را از مهم ترین مراکز آموزشی 
این دوره کرد، که گرچه در ابتدا هدف اصلی آن تحصیل بود، 
اما در انتهای دورۀ قاجاریه فعالیت آن منحصر به »آموزش« و 
رکن اصلی آن »مدرسه« نبود؛ بلکه به واسطۀ »مسجد« نقش 
اجتماعی مهمی یافت، که بر زندگی طلاب و عملکرد مدرسه 
بسیار اثرگذار بود. این دگرگونی ها در کالبد و فضاها رابطه ای 
جایگاه  و  نفوذ  و  ثروت  و  قدرتمند  متولیان  حضور  با  متقابل 
گسترش  برای  امکانی  بالاتر  جایگاه  و  ثروت  داشت،  مدرسه 
بیشتر  این گسترش خود موجب اهمیت  فضایی فراهم کرد و 
مدرسه  شد. در همین وضعیت درهم پیچیده بود که مدرسه، در 
همۀ وجوه، در اواخر دورۀ قاجاریه رو به افول رفت و کسادی 

آن در »مسجد« و »مدرسه« بروز یافت. 

77. از شواهد این موقعیت روایتی است 
که روزی ملا علی کنی در مسجد مروی 
شیخ جعفر مجتهد شوشــتری را برای 
نماز مقدم شــمرد و با طلاب و دیگران 
پشت او نماز خواند و همین موجب شد 
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Instruc ons for Authors

Soffeh Journal is a scienƟfic-research publicaƟon concerning architecture and 
urban planning, accepƟng arƟcles in accordance with the journal aims & scope. 
Admissions are in line with Soffeh’s specialty, namely, architecture and urban 
planning. These include land use and regional planning, urban planning and de-
sign, landscape architecture and land use, architecture, interior design, conser-
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strucƟon implementaƟon and management. It is recommended that the above 
is clarified in arƟcles.

All arƟcles prepared by faculty members, students and experts are accepted 
for review, provided they comply with the above criteria.

The journal considered the double-blind peer review process for submiƩed 
manuscripts. At least 3 referees’ response will be considered by the journal edi-
tor-in-chief to get the final decision for the manuscript. Soffeh reserves the right 
to accept or reject arƟcles.

All submissions should be made through journal online submission system 
available at: hƩps://soffeh.sbu.ac.ir. An acknowledgement leƩer will be emailed 
to the corresponding author once a submission is successfully made. Please con-
tact Soffeh office in case there was any problems. The arƟcle review results will 
be announced through emal, typically within two months, though it might oc-
casionally take longer.
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  Mohammad Reza Jodat (1939–2023)

So fate had it that Mohammad Reza Jodat was the 
next to join those who have left usthe Faculty of 
Architecture and Urban Planning. The late Jodat 
was among the country's distinguished, reputable, 
well-known teachers of art and architecture. A 
painting artist and authentic architect himself, he 
also marvelled as a university lecturer and played an 
influential role in training students, architects and 
other experts in the profession. 
Generally speaking, the late Jodat was an 
independent academic and professional with a 
passion about contemporary art and architecture 
worldwide, and about his country's progress and 
prosperity. He was very humble and informal in 
the ways he talked and acted, whilst maintaining 
his authority in teaching and research. His was a 
life spent observing ongoing experiments the way 
most socio-culturally sensible artists and architects 
do, craving for growth, and searching for creative 
solutions in order to play his constructive part in the 
development and evolution of contemporary art 
and architecture.
May his soul rest in peace and happiness and his 
memories celebrated 

photo: Mohammad Hozhabri
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در  بازاندیشى  رتوریک؛  و  معمارى  ■  نسبت 
کاظم  ندیمى،  ضحى   ■ مشترك  ریشه    هاى 
فهم  بر  تحلیلى   ■ تفضلى  زهره  مندگارى، 
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منطقۀ سه شهر سارى ■ عبدالمجید خورشیدیان 
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A Journal of Architecture and Urbanism 

Shahid Beheshti University,
School of Architecture and Urban Planning
Vol. 33, Issue 4, No. 103, 2024 
ISSN: 1683-870X

فصلنامۀ علمی معماري و شهرسازي

دانشکدة  معماري و شهرسازي،
دانشگاه شهید بهشتى

سال سى وسوم، زمستان ۱۴۰۲، شمارة 4، پیاپى ۱۰۳  
1683-870X :شاپا

https://soffeh.sbu.ac.ir     j-soffeh@sbu.ac.ir




